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 مقاله سر

 ان ی ا   های ها   و گویش زبان   ۀ نام ه ی و 

رواج داشته که برخی از آنها خاموش  گوناگونی  ی هاگويش  و   ها زبان  ديرباز  از  ايران  پهناور  سرزمين  در 
بخش ميراث   ترين محسوس های ايران را بايد  ها و گويش زبان   اند. شده و بسياری ديگر هنوز زنده و رايج 

توان به تحکيم هويت که با حفظ آنها می   شمار آورد به  ترين مؤلفۀ مشترک ميان اقوام ايرانی  معنوی و مهم 
های متنوع آن که در ايران، تاجيکستان گذشته از زبان فارسی و گونه   ملی و تاريخی ايرانيان ياری رساند. 

ديگر حفظ و ثبت  گوناگون ايران است،   پيوند و وجه اشتراک اقوام  عامل  برترين و و افغانستان رايج است  
تواند سبب آگاهی از پيوندهای عميق زبانی و فرهنگی ميان اقوام ايرانی نيز می های ايران  ها و گويش زبان 

های ها و گويش شناختی بسياری از زبان و تحکيم هويت فرهنگی و ملی شود. براساس معيارهای زبان 
ساير اند که از  های ديگری نيز در ايران رايج های ايرانی« تعلق دارند، اما زبان ايران به خانوادۀ »زبان 

و با زبان فارسی و ديگر   رواج داشته و برخی از آنها از ديرباز در ايران    اند منشعب شده های زبانی  خانواده 
در  زبان  ايران  بوده   تماس های  دادوستد  زبان و  اين  تلقی اند.  ايرانيان  مشترک  ميراث  از  بخشی  نيز  ها 
 شوند و حفظ، ثبت و مطالعۀ آنها دارای اهميت فراوان است.می 

گويشی منتشرشده در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مربوط    هایپژوهش  هرچند تاکنون عمدۀ
های رايج در ايران همواره در اين  های ايرانی« است، مطالعه و بررسی ديگر زبانبه خانوادۀ »زبان 

است که برای نمونه  هايی نيز در اين خصوص انجام گرفتهو فعاليت  نهاد پژوهشی مورد توجه بوده
های  )در شماره   های ایرانیها و گویشزبان هايی دربارۀ زبان ترکی در نشريۀ  توان به انتشار مقالهمی 

»زبان (  11و   1 عنوان  آنکه  به  توجه  با  کرد.  گويشاشاره  و  اين  ها  سبب  است  ممکن  ايرانی«  های 
شود،  های ايرانی« پرداخته میهای متعلق به خانوادۀ »زبانسوءِتعبير شود که در اين مجله فقط به زبان 

ها  در فرهنگستان زبان و ادب فارسی اين تصميم اتخاذ شد تا از اين شماره عنوان اين نشريه به »زبان 
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 های ایران ها و گویشزبان نامةویژه

 
های ايران« تغيير يابد تا از يک سو تأکيدی باشد بر توجه و اهميتی که فرهنگستان زبان و و گويش

های رايج در ايران قائل است و از سوی ديگر سبب رفع ابهام دربارۀ دامنه ادب فارسی برای همۀ زبان
و حدود مطالعاتی اين نشريه شود. اميد است اين نشريه بتواند با انتشار آثار استادان و پژوهشگران  

شناسی ايرانی  های زبانهای ايران گامی استوار در پيشبرد پژوهشها و گويشعرصۀ مطالعات زبان
های ايران در ميان دانشجويان و ديگر بردارد و سبب افزايش اشتياق به مطالعه و مستندسازی زبان

 مندان شود. علاقه
 

   مجید طامه  



 

 مقاله 

 چهیدکا پرجناپارمتا   تحری ختنی وجره بررسی ترجمه و فنون آن در  

 های باستانی، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، تهران، ایران( )دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان   مهرداد درفشی 
 های باستانی، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، تهران، ایران( )استاد گروه فرهنگ و زبان   دهقی   محمود جعفری 

جامانده از زبان ختنی متون بودايی است که بخش عمدۀ آنها نيز نه تأليفاتی مستقل  بيشتر آثار به   چکیده: 
( به معنی  Vajracchedikā)   چهیدکا وجره های بودايی مهايانه از زبان سنسکريت است.  بلکه ترجمۀ سوتره 

( در آيين بودايی مهايانه  Prajñāpāramitāترين متون کمال فرزانگی يا پرجناپارمتا ) يکی از کهن  بُر الماس 
های کمال  ای از آموزه ، خلاصه (-Subhūti)  گوی بودا و شاگردش سوبهوتی و است که در آن، در قالب گفت 

های کمال فرزانگی، نفی خود، اصل  موضوع محوری اين سوتره، همچون ديگر سوتره   شود. فرزانگی ارائه می 
نويس ختنی اين متن تاريخی  ها و غيره است. ازآنجاکه بر روی دست های بوداسف تهيگی، دهرمه، ويژگی 

ها  است، بايد همين تاريخ را ديرترين تاريخ محتمل نگارش آن فرض کرد. سوتره ميلادی آمده  941معادل 
است. به سبب تقدس و اهميت چنين  در جامعۀ پيرو آيين مهايانۀ آن زمان ختن بسيار محبوب و مقدس بوده 

شود. مترجم برای موفقيت در اين  هايی نزد پيروان، وظيفۀ ترجمۀ اين متون برای مترجم بسيار دشوار می متن 
های گوناگون ترجمه است تا متنی مطمئن و رسا در اختيار خوانندگان  کارگيری فنون و شيوه کار نيازمند به 

به  ترجمۀ  فنون  و  ترجمه  مقاله  اين  در  دهد.  ختنی  قرار  تحرير  در  وام چهیدکا  وجره کاررفته  گيری،  مانند 
در سه گروه    نظر   بر مبنای هدف مورد های ترجمه  گردد. اين شيوه برداری، ترانهش، و... بررسی می گرده 

 شوند. بندی و تحليل می سازی، روشنی سخن و وفاداری به متن اصلی دسته استانده 

 . پرجناپارمتا، بودا چهيدکا وجره ترجمه، فنون ترجمه، سنسکريت، ختنی، ها:کلیدواژه 
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 بررسی ترجمه و فنون آن در ...

 

 . مقدمه 1

 ختن .1.1
مکان ختن يک پادشاهی باستانی پيرو آيين بودايی در بخش غربی حوضۀ تاريم در جنوب صحرای تکله 

. قرارگرفتن ختن بر (Emmerick, 1992, p. 1) کيانگ چين واقع است  که امروزه استان سين بود، جايی 
تبادل انديشه و فرهنگ ميان اين سر راه  های بازرگانی ميان چين و هند و ايران، آن را به يک چهارراه 
 کرد.ويژه در انتقال آيين و آثار بودايی از هند به چين نقش مهمی ايفا می ها تبديل کرد و ختن به تمدن 

نسبت آشوکا، امپراتور هند، يا وزيران او    ه پسرب را  پادشاهی ختن    گذاری پايه   های گوناگون افسانه 
دهندۀ تأثير نشان   نظر از ارزش تاريخی، اين رواياتگردد. صرف دهند که به سدۀ سوم پ.م. بازمی می 

نگاری چينی از تاريخی معتبر دربارۀ ختن در تاريخ   های گزارش فرهنگی هند بر ختن است. نخستين  
است. اطلاعات ياد شده اين منطقه در منابع چينی از  سدۀ بعد نيز   چند  تا و  جا ماندهپ.م. به سدۀ دوم 

  . (ibidem)  آيددست می  های زائران بودايی بهتاريخی ختن از منابع چينی، اسناد ختنی و گزارش 
ز سدۀ يکم  ا ادر ختن در دست نيست، ام    يیآيين بوداگروش به اگرچه شواهدی مستقيم از آغاز  

 1ن يسهاهای زائرانی چون فاست. گزارشمهايانه در اين منطقه رواج داشته  آيين بودايیميلاد،  پيش از  
های متعدد و جمعيت عظيمی از راهبان بودايی دهد ختن دارای صومعهنشان می  2انگتسوانهسو  

های سنسکريت از  نويسدستبر اينکه بسياری از  های تاريخی مبنیگزارش  .(ibid, p. 3) است  بوده 
  ،اندو بسياری از اين آثار را مترجمان ختنی از سنسکريت به چينی برگردانده  استتهختن به چين رف 

 های اصلی آيين بودايی است.  عنوان يکی از پايگاهدهندۀ اهميت ختن بهنشان
بنيانسرانجام  نامشخص است،، هرچند منشأ قومی  و    گذاران ختن  فراگير فرهنگ هندی  تأثير 

 .رودرواج زبان ايرانی ختنی دو ويژگی قطعی اين پادشاهی به شمار می

 زبان ختنی .1.2
کيانگ چين در پايان سدۀ نوزدهم های غربی و ژاپنی در منطقۀ سين شناسی هيئت در اکتشافات باستان 

های ايرانی و غيرايرانی يافت شد. بخشی از اين اسناد که و آغاز سدۀ بيستم ميلادی اسناد زيادی به زبان 
. با رمزگشايی اين زبان و استشده   هوانگ به دست آمده به الفبای براهمی نوشته از منطقۀ ختن و دون 

 
1) Fa-Hsien 
2) Hsuan Tsang 
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 بررسی ترجمه و فنون آن در ...

 
های ايرانی ميانه، به خواندن متون بيشتر، آشکار شد که اين متون به زبان سکايی، از شاخۀ شرقی زبان 

درآمده  پاره نگارش  در  زبان »ختنی«  نام  تصريح  نيز  و  اکتشاف  منطقۀ  به  توجه  با  متون است.  از  ای 
 . (Emmerick, 1992, p. 2-5)مکشوفه، عنوان »سکايی ختنی« در مجامع علمی مقبوليت يافت  

های ايرانی، در گذر زمان دستخوش تغييراتی در دستگاه آوايی  زبان ختنی، همچون ديگر زبان
دهد  های ختنی موجود نشان مینويساست. دستشده که اثر مستقيمی روی دستگاه صرفی آن نهاده

از زبانی با دستگاه صرفی پيچيده در دست  های  نويسکه اين تحولات پيوستۀ آوايی زبان ختنی را 
بر تمايز صرف صريح و غيرصريح در  شده مبتنیسدۀ پنجم به زبانی با دستگاه صرفی بسيار ساده

است. اگرچه اين تحولات تدريجاً و در درازای  ها در سدۀ دهم تبديل کردهنويسمتأخرترين دست
ها در آواشناسی، صرف و  ها را بر پايۀ تفاوت نويسدستعموماً زبان اين  است،  شش سده رخ داده 

گروه عمد دو  به  می  ۀغيره  تقسيم  متأخر  يا  و ختنی جديد  قديم  در هر صورت يک  ختنی  کنند که 
 . (Maggi, 2009, p. 333)بندی قراردادی است  تقسيم

آنها نيز نه تأليفاتی مستقل   ۀجامانده از زبان ختنی متون بودايی است که بخش عمدبيشتر آثار به
از زبان سنسکريت است که در جامعسوتره   ۀبلکه ترجم آيين مهايان  ۀهای بودايی مهايانه  آن    ۀپيرو 

 . استختن محبوب بوده نِ زما

 چهیدکا پرجناپارمتا. وجره3 .1

گوی بودا ودر قالب گفت   2ترين متون کمال فرزانگیيکی از کهن  «بُرالماس»به معنی    1چهیدکا وجره 
موضوع   شود.های کمال فرزانگی ارائه میای از آموزه و شاگردش سوبهوتی است که در آن خلاصه

های کمال فرزانگی، نفی خود، اصل تهيگی، دهرمه،  محوری اين سوتره، همچون ديگر سوتره
بوداسف ويژگی  و  های  آن ها  دست است.    جز  روی  بر  تاريخی  ازآنجاکه  متن  اين  ختنی  نويس 
است، بايد همين تاريخ را ديرترين تاريخ محتمل نگارش آن فرض کرد.  ميلادی آمده   941معادل  

اين متن در دست  آمده   44کتابخانۀ بريتانيا شامل    Ch. 00275نويس  نسخۀ ختنی    است برگ 
(Emmerick, 1992, p. 34-35; Maggi, 2009, p. 371-372). 

 
1) Vajracchedikā 
2) Prajñāpāramitā 
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 . ترجمه در ختن 4 .1
در آغاز گسترش آيين بودايی در ختن، دسترسی مردم عادی به کلام بودا تنها به واسطۀ راهبانی بود که 

های اصلی اين متون دادند. اين راهبان ختنی دانش ژرفی از زبان اين متون را به ايشان شرح و آموزش می 
)... و  پراکريت  جايی   )سنسکريت،  تا  ترجمه داشتند  از  برخی  سوتره که  آغازين  از های  بودايی  های 

های هندی به زبان چينی نيز به دست ايشان انجام گرفت. پس از چندی، ايشان اقدام به ترجمۀ اين زبان 
اين    (Zambasta, ch.24. 4)نک:    . اگرچه بر پايۀ گواهی خود متون ختنی کردندمتون به زبان ختنی  

ی گرفته نمیترجمه ا سدهها در آغاز چندان جد  ها کوشش پيوسته در زمينۀ ترجمه در کنار شدند ام 
های مهم جهان بودايی مانند گيری از فرايند ترجمه در ديگر زباندانش گستردۀ مترجمان و سرمشق

به سرانجام  تبتی،  و  زبان  چينی  آن  همسنگ  اعتباری  ختنی  بخشيدزبان  ختن  مردمان  ميان  در   ها 
(Maggi, 2009, p. 338-339; Degener, 2024, p. 109). 

زبان  ديگر  به  سنسکريت  متون  مترجمان  برای برخلاف  يکنواختی  برابرهای  ختنی  مترجمان  ها، 
های متفاوتی برای يک اصطلاح مشابه اند و حتی در يک متن ترجمهاصطلاحات بودايی به کار نبرده 

ختنی در بسياری از موارد متن اصلی سنسکريت را دقيقاً واژه به واژه ترجمه   ان مترجم  شود.ديده می 
تر شود. فهم تا متن قابل   اند و گاهی يک يا چند واژه به متن افزوده   ند انکرده، بلکه معنای متن را انتقال داده 

حال،   اين   تر هستند و بايد آنها را الحاقات تفسيری در نظر گرفت. با ها در برخی موارد طولانی اين افزوده
های تفسيری بودايی سنت   ۀ شود و در محدود ها و اضافات از معنای اصلی متن منحرف نمیاين بسط 
 .( Degener, 1989, p. 366) های بودايی است  دهندۀ تسلط مترجمان بر آموزه که نشان   قرار دارد 
توان گفت که تقريباً هيچ اطلاعاتی دربارۀ شخصيت و هويت مترجمان متون ختنی در دست می 

مۀ  ا در مقد  است که از معدود شواهدی است که در آن يک مترجم عبارتی آمده  چهیدکا وجره  نيست. ام 
بگردانم   )اين سوتره را به ختنی( گويد: پس اکنون برآنم که  از انگيزه و خواست شخصی خود سخن می 

 1به مِهر قانون، همراه با ايمان. بادا که بودايان مرا بپايند تاچنان که بايسته است توانمش بازگفتن.

 پیشینۀ پژوهش  .5 .1
در ترجمۀ متون بودايی از سنسکريت به ختنی تاکنون موضوع اصلی    کاررفتهشناسی و فنون بهروش 

است  ای گذرا به اين مبحث کردهختنی اشاره   سارۀسیدّههاست. امريک در مقدمۀ  مطالعۀ جامع نبوده

 
 10الف.  . 0 بند (1
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(Emmerick, 1982)ا   چهیدکاوجره ای دربارۀ فنون ترجمه در تحرير ختنی  . دگنر نيز مقاله دارد. ام 

در اين مقاله به جای آنکه به بررسی فنون گوناگون ترجمه در اين متن بپردازد، بيشتر در پی بازشناسی   او 
شروو در    . (Degener, 1989) ها و عبارات افزودۀ موجود در ترجمۀ ختنی است  منابع احتمالی واژه 

هايی اندک برای  کاررفته در اين متن با نمونهای را از فنون ترجمۀ بهگزيده  سوتره بهاسوتّمهسورنهمقدمۀ  
داده ارائه  مقاله(Skjærvø, 2004, v. 1, p. lxxiv-lxviii)  استهرکدام  در  طامه  شيوه .  های  ای 

ختنی   تحرير  در  را  و    پوستکهجیوکهترجمه  ارتباطی«  »ترجمۀ  ميان  نظری  تمايز  پايۀ  »ترجمۀ  بر 
کردهيیمعنا بررسی  نمونه«  و  شيوه است  از  هرکدام  برای  وام هايی  همچون  ترجمه  گيری،  های 
های  . دگنر در مقالۀ ديگری به بررسی شيوه (1399  ،)طامهاست  ده دابرداری، ترانهش و تعديل ارائه  گرده

ختنی در برابرگزينی، تعهدشان به ارائۀ متنی فهميدنی و همچنين وفاداری به متن   بنيادين مترجمان
 .(Degener, 2024)است اصلی در متون بودايی ختنی پرداخته

   چهیدکا پرجناپارمتا. فنون ترجمه در تحریر ختنی وجره 2

ترين آثار ادبيات پرجناپارمتا است و از تقدس و جايگاه والايی نزد پيروان يکی از مهم  چهیدکاوجره 
بوده  برخوردار  مهايانه  بودايی  دقيق  آيين  انتقال  برای  جايگاه  اين  از  آگاهی  با  ختنی  مترجم  است. 

هايی چون ترجمۀ  وی با استفاده از روش   است.بردهمحتوای متن به زبان ختنی از ابزارهای ممکن بهره  
ختنی ايجاد نمايد.  -استانده را برای برابرهای سنسکريت  یاست نظامساده و ترجمۀ قرضی کوشيده 

، با برگردان يک واژۀ سنسکريت به  انگاشته مترجم در عباراتی که متن را برای مخاطب ختنی مبهم  
است تا  همچنين با افزودن شرح و تفسير ابهام را از متن زدوده  بيش از يک واژه و گاه به يک عبارت، 

هم کژفهمی  افزوناحتمال  برساند.  حداقل  به  را  خود  تعديلبرزبانان  و  جرح  وجود  با  و  اين،  ها 
داری به مخاطب ختنی انتقال  های بنيادين بودا با امانت های بسيار در ترجمه، همچنان آموزه افزوده

بهمی  ترجمۀ  فنون  زير دستهيافت.  به شرح  و کارکردشان  پايۀ هدف  بر  متن  اين  در  و  کاررفته  بندی 
 شوند.بررسی می

 سازی استانده  .1 .2
همچون  )ها  ديگر زبان   ی مانندپارچۀ برابرگزيناگرچه همچنان که ياد شد در زبان ختنی آن نظام يک

سازی  سنجش ميزان استانده  هیدکا چوجره کاررفته در  شود، در بررسی فنون ترجمۀ به ديده نمی   (تبتی
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سازی در اين چارچوب  استانده  ختنی از اهميت بالايی برخوردار است.-برابرهای متناظر سنسکريت

به کار   يا اصطلاح مشخص سنسکريت  برابرهای ختنی که در ترجمۀ يک واژه  به ميزان يکنواختی 
در برابرگزينی نشان میرويکرد قاعده  هیدکاچوجره شود. شواهد  است اطلاق میرفته دهد  مندی را 

برای   توان ديد. مواردی در متن وجود دارد که در آن پذيری را نيز می که درجاتی از انعطافدرحالی 
 است: معنايی، يک اصطلاح سنسکريت با بيش از يک برابر ختنی ترجمه شده فينماياندن ظرا 

 hära-»قانون«،    dāta-»دهرمه«،    dharma-خ.    :»دهرمه، قانون، پديدار«  dharma-  1. س
 »چيز«.

 -biysaṃj»گرفتن«،    -nās»گرفتن، در اختيار گرفتن، برخوردار شدن«: خ.    -pratigr̥hس.  
 »برخوردار شدن«. -haṃphūs»در اختيار گرفتن«، 

 »انسان«. -hve»جهان«،  -ysamaśaṃdaa»جهان«: خ.   -lokaس.
از سوی ديگر، گاهی چند واژۀ سنسکريت با معانی نزديک به هم تنها با يک برابر ختنی ترجمه  

 است: شده
 »قانون«. -dātaها«: خ. »مجموعۀ آموزه  -dharmaparyāya»دهرمه«،  -dharmaس. 
 »تن«. -ttaraṃdara»وجود، تن«: خ.  -ātma-bhāva»تن«،  -kāyaس. 

 ترجمۀ ساده
کارگيری شرح  ترجمۀ ساده در اينجا به معنای برگردان هر واژۀ سنسکريت به يک واژۀ ختنی بدون به

گرده  تأويل و   برابريابی همچون  فنون  ديگر  برگرداندن  و  برای  ترجمۀ ساده  است.  آن  جز  و  برداری 
کار    های دينی بهاهميت از ديد آموزه اهميت يا کمهای عمومی زبان و همچنين اصطلاحات بیواژه
واژۀ هندی و يا واژۀ  رود. در اين روش، يک واژۀ سنسکريت ممکن است با برابر بومی ختنی، وام می 

ها دارای محتوای تفسيری کمتری هستند  واژۀ هندی ترجمه شود. اين برگردانشده از وام ختنی ساخته
 که ويژگی ترجمۀ اصطلاحات بودايی است: 

 ترجمۀ واژۀ سنسکریت با برابر بومی ختنی
 »دهش، پيشکش«.  -haura»دهش، پيشکش«: خ.  -dānaس. 

 
های بلندتر،  و برای نمونه و »خ.«    ، »گ.« « . های »س نوشت کوتاه   ی کوتاه، ها و ختنی در نمونه گاندهاری    ، های سنسکريت در اين مقاله برای اشاره به زبان   (1

 رود. « به کار می .Kh« و » .Sktهای » نوشت کوتاه 
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 »تن«. -ttaraṃdara»تن«: خ.  -kāyaس. 
 »بسيار«.  -pharāka»بسيار«: خ.  -bahuس. 

 واژۀ هندیترجمۀ واژۀ سنسکریت با وام 

 : سنسکريتمستقيم از 
 »معنا«.  -artha»معنا«: خ.  arthaس. 
 »پيکر)ظاهری(«. -rūpakāya»پيکر)ظاهری(«: خ.  -rūpakāyaس. 
 »موجود«.  -satva»موجود«: خ.  -satvaس. 

 ...(: و غيرمستقيم )از پراکريت، گاندهاری، 
 »انگاره«.  -saṃñā»انگاره« خ. -saṃña»انگاره«: گ.  -saṃjñāس. 
 »شايستگی، نيکی«.   -puña»شايستگی، نيکی«: خ.    -puña»شايستگی، نيکی«: گ.    -puṇyaس.  
 »پايدار«.   -anica»پايدار« خ. -anica»پايدار«: گ.  -anityaس. 

 واژۀ هندیترجمۀ واژۀ سنسکریت با واژۀ ختنی مشتق از وام 
 »پايۀ ارهتی«.  -arahaṃdauña»پايۀ ارهتی«: خ. -arhatvaس. 
 »بردباری«.  -kṣamautitījā»بردباری«: خ.  -kṣāṃtiس. 
 »)از آنِ( شايستگی«.  -puñīnaaهای مرکب(: خ. )در واژه «»شايستگی -puṇyaس. 

 برداری یا ترجمۀ قرضیگرده 
انتقال معنا و ريخت واژه  وام  برداری يا ترجمۀ  گرده  که دردرحالی  استگيری در سطح واژه شامل 

ق به زبان مقصد است. اين  1قرضی ، تنها محتوای معنايی از زبان مبدأ منتقل شده و ريخت واژه متعل 
می ا فر رخ  زمانی  معمولًا  که  يند  پیددهد  ت  ر  درازمد  زبانی  و  فرهنگی  مرجعيت    ، تبادل  و  برتری 

برداری در  شود. گردهگيری مفاهيم جديد در زبان مقصد میفرهنگی و دينی زبان مبدأ سبب شکل
که برابر دقيقی رود  کار می  بهبرگردان اصطلاحات تخصصی و عاميانه و همچنين در بيان مفاهيمی  

نام دارد معنی يک اصطلاح بيگانه    2برداری که تقليد معنايیای از گردهدر زبان مقصد ندارند. در گونه 
»قانون« به عنوان برابری برای     -dātaشود. برای نمونه، هنگامی که واژۀ ختنیبه واژۀ بومی منتقل می 

 
1) calque or loan translation 
2) semantic copying 
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ف معنايی اين اصطلاح ويژۀ بودايی را به  ي»قانون« تعيين شد، همۀ ظرا   -dharmaواژۀ سنسکريت  

تحت تأثير برابر سنسکريت خود دارای معنايی نو يا    دست آورد. بنابراين يک اصطلاح بومی ختنی
برداری اجزای  ای ديگر از گردهمختلف معنايی آن را بازنماياند. در گونه  هایلايهگردد تا  تر میگسترده

شود که منجر به ضرب  طور جداگانه در زبان مقصد ترجمه میيک ترکيب اصطلاحی از زبان مبدأ به
 گردد: يک اصطلاح جديد و همچنين معرفی يک مفهوم نو در زبان مقصد می 

 »ويسپور«. -bisīvrrāṣaa»ويسپور«: خ.  -kulaputraس. 
 پيکر«. »دهرمه -dāvīna-taraṃdaraپيکر«: خ. »دهرمه -dharmakāyaس. 

 ی سخن روشن .2.2
تواند های صرفی و نحوی ميان سنسکريت و ختنی، بسياری از مطالب زبان مبدأ می با توجه به همانندی 

 ین را برا مت از    يیها بخش   ی مترجم ختنی گاه شود. اما  بدون تغييرات چندانی به زبان مقصد منتقل  
متن را   هايی ، توضيحات و افزوده راتيي با تغ   تا   کوشد ی م رو،  ازاين   . ابد ي ی و نامفهوم م دشوار  مخاطبان  

های نحوی است. تغييرات مترجم در متن ويژه در مواردی که متن دارای پيچيدگی ، به کند   ترفهم قابل  
ها و رويدادها، اشخاص، مکان   ۀ های توضيحی دربار ، افزودن عبارت 2، تعديل1اصلی شامل ترانهش

سنسکريت به دو يا چند واژه يا درج عبارتی توضيحی در متن ختنی )زبان مقصد( و   ۀ برگرداندن واژ 
رويکرد مترجم ،  طور کلی در متن بررسی شدهبه هچنين افزودن شرح و تفسيرهای نسبتاً طولانی است.  

های بودايی به مخاطب ختنی را در ، بلکه کوشيده است تا مفاهيم و آموزه استلفظ به لفظ نبوده   ترجمه  
 درستی انتقال دهد.چارچوب متن همراه با شرح و تفسير به 

 برگردان یک واژۀ سنسکریت به دو یا سه واژه در ختنی 
با نام ترجمۀ دو مترجم    ، (46، ص  1399،  )طامهشود  نيز شناخته می  3گانه انه يا سهگ در اين روش که 

از بيان کند. اغلب هر کدام    کوشد که معانی مختلف يک واژه را با ترجمۀ آن به دو يا چند واژهمی 
تا مخاطب نيز از اين ظرايف معنايی آگاه شود.    کنديکی از اين معانی گوناگون را نمايندگی می برابرها  

ختنی معادل آن است  بومی   واژۀ هندی است که يک يا دو واژه  اين روش ترجمه گاهی شامل يک وام 
(Skjærvø, 2004, v.1, p. lxxv ): 

 
1) transposition 

2) modulation 
3) dyadic or triadic translation 
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 »)فرا(گيرد )و( بياموزد«.  nāsāti sājīyä: خ. 1»آموخته و«  hyar̥udgس.  (:708)
 »بياموزد )و( بدارد«.  sājīyä dijsāti»آموخته و«: خ.  udgr̥hyaس.  (:1024)
 بندی«.  »بخش   -piṣkala»آرايش، ساختار«،    -padaṃjāبندی، شکل«: خ.  »آرايش، بخش   -vyūha(: س.  1ب. 10) 
  -arūpinبندی«،  »بدونِ بخش   -aviṣkastaآرايش«،  »بی   -avyūhaآرايش«: خ.  »بی   -avyūha(: س.  1ب.10)

 »بدونِ شکل«. 

 برگردان یک واژۀ سنسکریت به عبارتی توضیحی در ختنی
ها در آغاز به روش ترجمۀ قرضی در شرح و تفسير مفاهيم و اصطلاحات سنسکريت  اين برگردان

عنوان برابری برای اين اصطلاحات تثبيت شدند،  دليل کاربرد مکرر بهبودايی شکل گرفتند و سپس به
 ترند:ها معمولًا از برابرهای ديگر طولانیرغم اينکه اين معادلبه

  .2»جويندۀ بيداری«  vūysaa-ba’ysūña-»بوداسف، جويندۀ بيداری«: خ.  bodhisattva-س. 
  .3»رهرو راستين«  tsūka-ttāharā-»تتهاگته«: خ.  tathāgata-س. 
  .ارزان«»ستايش  -pajsamānä āṣa’ṇa»ارهت«: خ.  -arhatس. 
( kleśaها )»نابودکنندۀ دشمنان که کلشه   -klaiśī’ną̄nä sāną̄nä tvīṣä yanāka»ارهت«: خ.    -arhatس.  

 .4هستند« 

 ترانهش
در ترانهش برای انتقال يک مفهوم به زبان مقصد، يک ساخت دستوری متفاوت از زبان مبدأ به کار  

شود. در اين شيوۀ ترجمه، يکی از اجزای کلام با عبارتی با ساخت نحوی متفاوت جايگزين گرفته می
های نحوی زبان مبدأ که ممکن است برای مخاطبان گنگ و نامفهوم باشد قابل  شود تا پيچيدگی می 

به با  مترجم ختنی  بهفهم شود.  را  اسم مصدرهای سنسکريت  از  بسياری  ترانهش  صورت  کارگيری 
 است: عبارتی کامل در ختنی نوشته

(1. 4:) 
 : Skt. caritvā   رفته و

 
رضائی  است. برای اين ترجمه نک:  که پيش از فعل اصلی جمله رخ دادهکار رود    بهتواند برای بيان عملی  می اسم مصدر در سنسکريت    (1

   .(203، ص 2، ج 1391بيدی، باغ
 . Degener 1989, p. 350برای آگاهی بيشتر نک:  (2
 . ibid, p. 348-349برای آگاهی بيشتر نک:   (3

 . ibid, p. 349-350برای آگاهی بيشتر نک:   (4
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 :Kh. kū … tsuta hamyetä   که رفته بود هنگامی

(1. 6): 

 : Skt. pradakṣiṇīkr̥tvā گشته و )بودا(از راست به گرد 

 :Kh. hvaraṃcaiñä … tsuāṃdä از راست رفتند

(2. 2): 

 :Skt. ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kr̥tvā ردا را بر يک شانه نهاده و 

 :Kh. śau sve cīvarä prahauṣṭi يک شانه را با ردا پوشاند

 تعدیل
شود. در اين  از ديدگاهی متفاوت بيان می ای از ترجمه است که در آن معنای متن اصلیتعديل شيوه 

تواند با روش که بر پايۀ تعديل و تطبيق معنايی و مفهومی است، يک مفهوم مثبت در زبان مبدأ می
متن   مترجم ای منفی در زبان مقصد بيان شود که احتمالًا برای مخاطب آن زبان آشناتر است.جمله

 است: به زبان ختنی از اين روش بهره برده چهیدکاوجره سنسکریت 

 (:6.ب17)
 :Skt. ahaṃ dīpaṃkareṇa tathāgatena vyākr̥to . کرد یم  ینيبشيپ من ۀ دربار پنکرهي د  تتهاگته

 : Kh. ni muhu vyira sä . کرد ینم ینيبشيپ من ۀ دربار

 ها و جز آنافزودن عبارت یا کلمات توضیحی برای اشخاص، مکان 
است از ابهام  کوشد با افزودن اطلاعاتی که در متن سنسکريت منعکس نشدهمی  چهیدکاوجره   مترجم

آن برای مخاطب ختنی بکاهد و عبارات کلی يا موجز در متن سنسکريت را با افزودن مشخصات يا  
افزودهتفصيل ترجمه میجزئياتی در ختنی به   ها، اشخاص، مکان  ها شامل آگاهی درباره  کند. اين 

  یآميز های ستايش ها و عبارت گويندگان و مخاطبان، جزئيات کارهای فرعی در روايت و همچنين واژه 
 است. که مترجم ختنی نيازمند شرح دانسته است
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 ها و ...الف( مشخصات اشخاص، مکان 

(1. 2:) 
 :Skt. śrāvastyāṃ   ی شراوست در
 :Kh. śrāvastä kṣīrä   ی شراوست  شهر در

(1. 2:) 

 : Skt. jetavane  ( Jetr̥)جِتر باغ در
سپوريو جتر باغ در  Kh. jīvä rrispūrä bāśa: 

(1. 2:) 

 :Skt. anāthapiṇdadasyārāme ندده ياناتهپ ري دِ  در

 :Kh. anāthapiṇḍī hārū saṃkhyerma بازرگان  ۀنددياناتهپ ري دِ  در

(4. 7:) 

 :Skt. subhūtir āha گفت  یسوبهوت

 :Kh. āśi’rī subhūtä tta hve گفت  نيچن راهب یسوبهوت

 (:2 .ب16)

 :Skt. imaṃ sūtrāṃtam را سوتره نيا

 :Kh. tvā vajrrachedaka sūträ را  دکایچهوجره  ۀسوتر نيا

 ب( مشخصات گویندگان و مخاطبان
بودا و سوبهوتی عبارت ومترجم در جريان گفت افزوده گوی  تا گوينده  هايی در ترجمۀ ختنی   است 

در برخی موارد که تعداد آن    (ī-)براين، ضمير سوم شخص مفرد پيوسته  سخن مشخص شود. افزون
 اندک نيست به متن افزوده شده تا مخاطب سخن يعنی بودا يا سوبهوتی برای خواننده روشن باشد: 

 Ø(: س. 8 .4)

 : Kh. gyasta ba’ysī tta hve :گفت نيچن او به بودا  سرور
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 Ø(: س.  1 .19)

 

Kh. ttī vā gyasta ba’ysä āśi’rī subhūta gūṣṭe u tta pastai: 

  :سرور بودا سوبهوتی راهب را بخواند و به او چنين فرمود

(6. 3:) 
 :Skt. bhagavān āha سرور گفت:

 :Kh. gyasta ba’ysī tta hve :گفت بودا چنين سرور

(8. 3:) 

 :Skt. subhūtir āha   : گفت یسوبهوت
:گفت نيچن او به یسوبهوت  Kh. subhūtī tta hve: 

 ج( اشاره به برخی جزئیات برای بهبود جریان روایت

 Ø(: س.  4 .1)

 :Kh. kū khāysna kīrä yuḍä yuḍe کرد  ساخته را خوراک کار کهچون

 Ø(: س.  4 .1)
 

Kh. kū scetä paryeta hamye pāttara cīvarä pajsīṭhyi: 

  نهاد  یکنار را ردا و کاسه گذشت، یزمان کهچون

 Ø(: س. 4.ب13)
 

Kh. khu aysä miḍą̄na gyasta ba’ysa ttye hvanai arthä bve: 

  باشم  افتهيدر را سخن ني ا یمعنا بودا، یا ،بخشنده سرور یا من، که اگر

 د( کاربرد قید تأکید

(3. 4:) 
 :Skt. aparimāṇāṃś ca satvān هستندگان  شماریب

 :Kh. dädirä avamāta satva هستندگان  شماری ب بس
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(8. 7:) 

 :Skt. saṃprakāśayed   بيان کند 
 :Kh. vistarna birāśīyä گسترده بيان کند 

 (:3.الف14)
 :Skt. eva dharmaparyāyaḥ ها آموزه  از یامجموعه نيچن

 :Kh. didira gaṃbhīrä dā قانون بسيار ژرف

 آمیز های ستایش هـ( کاربرد واژه 

(1. 6): 
 :Skt. pradakṣiṇīkr̥tvā و گشته)بودا(  گرد  به راست از

 :Kh. hvaraṃcaiñä tvaṃdanä tsuāṃdä رفتند  راست از داشتیگرام به

 : (3ج.15)
 :Skt. caitya sa pr̥thivīpradeśo bhaviṣyati شد  خواهد هيتيچا کي ن،يزم  بخش آن

 :Kh. cittyä māñaṃdä ttye diśa’ pajsaṃ tcerai نهاد  ارج  ديبا یجا آن به ه يتيچا کي مانند

 Øس.  :(1 .24)

  :Kh. bū’ spyau jsai pajsaṃ yanī بنهد ارج  ديبا آن به هاگل)خوش و(  یبو با

 افزودن شرح و تفسیر
است.  به کار گرفته  چهیدکاوجره کاربرد شرح و تفسير در ترجمه ابزار ديگری است که مترجم ختنی  

های تفسيری نه بر پايۀ ديدگاه شخصی مترجم بلکه بر پايۀ سنت ديرينه شرح و گزارش  اما اين افزوده 
گيرند، تنها برای رفع  های طولانی را دربرمی ها که گاه از يک واژه تا شرح آثار بودايی است. اين افزوده 

  است بلکه نمايانگر کوشش مترجم در راه انتقال کامل و دقيق محتوای تعليمی و ادله  ابهام متن نبوده
 . فلسفی متن در قالب متنی روشن و قابل فهم در راستای آموزش مخاطب ختنی است

(2. 5 :) 
Skt. kathaṃ … bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyam: 

 ، چگونه بايد ايستادگی کند؟ استشده که در گردونۀ بوداسف راهی  آن 
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Kh. tta khu … ba’ysūña-vūysaina baudhisatva-yą̄ña haṃjsadaina mara mahāyą̄ñä 

viṣṭāñä: 
بوداسف گردونۀ  در  که  بيداری  يک جويندۀ  بزرگ  راهی شده   باری،  گردونۀ  در  اينجا،  بايد  ،  )مهايانه(است، چگونه 

 ايستادگی کند؟ 

(4. 1  :) 
Skt. bodhisatvena na vastupratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam | na kvacitpratiṣṭhitena 

dānaṃ dātavyam: 

 . که وابستۀ هرچه است، پيشکش دهدبوداسفی که وابستۀ چيزی است، نبايد پيشکش دهد. نبايد هنگامی 

Kh. ni baudhisatvana ātma-bhāvīnai vastä vīra pārauttäna haurä haurą̄ñä ku ṣṭa jä 

prattikārä vīra pārauttäna haurä haurą̄ñä: 
 .1نبايد پيشکش دهد  نبايد پيشکش دهد. هرکه وابستۀ پاداش است، ی است،ماد  بوداسفی که وابستۀ چيزی 

 (:7ب.17)
Skt. bhaviṣyasi tvaṃ māṇavānāgate ’dhvani śākyamunir nāma tathāgato ’rhan 

samyaksaṃbuddhas: 

 . مونی، تتهاگته، ارهت و بيدار کامل خواهی شدبا نام شاکيه تو ای مرد جوان به هنگام آينده

Kh. hama thu māṇavā ustamājsī bāḍä śākyamunä nāma gyasta ba’ysä . ttana cu 

ttūśāttā ṣi’ ba’ysūśtä na ra vara haṭha na drrų̄jä: 
جا است. و آن  شوی. زيرا که تهيگی همان بيداریمونی، سرور بودا میتو ای مرد جوان در فرجامين زمان با نام شاکيه 

 . نه راستی هست نه دروغ 

 (:  2الف.32)
Skt. kaṭhaṃ ca saṃprakāśayed yathā na prakāśayet tenocyate saṃprakāśaye iti: 

 . است: بايد آن را بيان کند رو، چنين گفته شده که آن را فاش نسازد. ازاين و چگونه بايد )اين سوتره را( بيان کند؟ چنان 

Kh. tta tta haḍi birāśą̄’ñä khu hā uysnaurāṇa buhumą̄nä ni bajaitti ādarä hā yanāri 

o garkhuṣṭänā tta tta hvīdi birą̄śą̄’ñä: 
است: اما بايد چنان بيان شود که ارج بسيارش نزد هستندگان از ميان نرود و آن را بزرگ و گرامی دارند. چنين گفته شده 

 . بايد بيان شود

 
 . Degener, 1989, p. 351برای آگاهی بيشتر نک:  (1
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 وفاداری به متن اصلی  .2.3
ای در  کارانهشدند، مترجمان ختنی رويکرد بسيار محافظهها کلام بودا محسوب میاز آنجا که سوتره 

معنايی متن سنسکريت در ترجمه    ظرايفهای سبکی و  که ويژگیایگونهبه  ، ترجمۀ اين متون داشتند 
است  د. انحراف مترجمان از متن اصلی بيشتر در بخش روايی و غيراعتقادی بودهشنيز منعکس می

اين در  نزديککه  ختنی  مخاطب  سليقۀ  به  متن  میصورت  مترجمتر  برخلاف    چهیدکاوجره   شد. 
تری در ترجمۀ اين اثر حتی در ترجمۀ مسائل مهم اعتقادی به  مترجمان ختنی ديگر، رويکرد آزادانه

 است. اگرچه اين آزادی محدود به سنت تفسيری بودايی است.  کار گرفته
به  تحرير ختنی،  در بخش در  کاملًا حذف ويژه  متن سنسکريت  از  بسياری  بندهای  ميانی،  های 

بند  شده  مانند  بندها  برخی  همچنين  شده 24است.  دگرگون  وضعيت ،  اين  نيست  معلوم  که  است 
به  يا  است  ترجمه  به  مربوط  متن  رونوشت نابسامان  روند  در  اشتباهاتی  و  خطا  از دليل  برداری 

، آن را بايد تلخيصی فشرده است بوده گونه موارد، اگر شکل اصلی متن همين  هاست. در اين نويس دست 
شمار آورد که فاصلۀ بسياری از ترجمۀ وفادار به متن دارد. از سويی ديگر، اين احتمال را بايد در نظر   به 

ما  دسترس  در  سنسکريت  نسخۀ  از  متفاوت  ختنی  مترجم  اختيار  در  سنسکريت  نسخۀ  که  داشت 
 کند. نوبۀ خود ارزيابی دقيق وفاداری در ترجمه را دشوار می است، که اين امر نيز به بوده 

ها و رغم اين حذف های تفسيری بسيار است. اما به که پيش از اين گفته شد متن دارای افزوده چنان 
ت هاسهای سوتره شدۀ ترجمه ماندۀ متن کاملًا دارای ويژگی شناخته های باقی های مهم، بخش افزوده 

 ازجمله درجۀ بالايی از انطباق معنايی، حفظ ترتيب واژگان و برگردان دقيق اصطلاحات فنی و کليدی.

 حذف 
ای که ذکر آن رفت، بايد احتمال وجود نسخه گفتن دربارۀ مسئلۀ حذف در ترجمه، چنان هنگام سخن 

شناسی صحيح نيست که از ديدگاه روش متفاوت از متن سنسکريت را نزد مترجم ختنی در نظر داشت.  
يک واژه يا عبارت در متن ترجمه را به حذف آگاهانه نسبت داد. زيرا آنچه که در نگاه نخست نبودن  

های مختلف باشد. بنابراين، بايد دليل تفاوت در روايت آيد، ممکن است تنها به حذفی ارادی به نظر می 
است. برای نمونه در تمرکز بر مواردی باشد که در متن سنسکريت وجود دارد اما در ترجمۀ ختنی نيامده 

 -bhāṣyamāṇa  )هشت بار( و همچنين صفت فاعلی ناگذر   راستی« »به   hīdaṃمتن سنسکريت قيدِ  
شود« )چهار بار( در متن سنسکريت به کار رفته است که در ترجمۀ ختنی برابری که( گفته »)هنگامی 
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است تر، مانند حذف اشاره به نام گوينده يا مخاطب رخ داده های اساسی ندارند. در موارد ديگر، حذف 

 تواند جريان روايت را مختل نمايد:که می 

(7. 2:) 
Skt. punar aparaṃ bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad avocat: 

 Øوانگهی سرور به پير سوبهوتی چنين گفت: خ. 

 (: 1ب.9)

 :Ø Skt. tat kiṃ manyase subhūte: خ. ؟یسوبهوت یشي اندیم  چه

 (:1د.9)

 :Ø Skt. tat kasya hetoḥاست؟: خ.  نيچن  رو چه از

 :(2الف.13)

 :Skt. bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad avocat :گفت نيچن یسوبهوت ريپ به سرور

 :Kh. gyastä ba’ysä tta hve :گفت نيچن بودا  سرور

 اختصار برای پیشگیری از تکرار
ابزار بلاغی متداول در سوتره  اينکه تکرار يک  به با وجود  آموزشی و همچنين  با اهداف  هاست که 

 چهیدکاوجره رود، گاهی در ترجمۀ ختنی  خاطر نقل شفاهی متن در ميان گروه شنوندگان به کار می
شده حذف  و  بهفشرده  هنگامیاست.  بیويژه  و  زايد  را  تکرارها  اين  ختنی  مترجم  اهميت که 

گو پيش از گفتن پاسخ ها، تکرار پرسش از سوی پاسخهای سبکی سوتره است. يکی از ويژگیدانسته
متن    26است. همچنين در بند  کم دوبار در ترجمۀ ختنی حذف شدهاست. چنين تکرارهايی دست

دهد و پس وگو، سوبهوتی نخست به پرسش بودا پاسخی نادرست میسنسکريت، در بخشی از گفت
گويد. اما در متن ختنی، سوبهوتی  کند، سوبهوتی پاسخ درست را می از اينکه بودا او را تصحيح می 

به اين نکته اشاره کرد که اين ايجازگويی موجب خللی بايد  کند.  همان ابتدا پاسخ درست را بيان می
 شود:در فهم متن نمی

 (:2د.14)
 :Skt. evam etat subhūte evam etat subhūte !یسوبهوت   است نيچن! یسوبهوت است نيچن

 :Kh. tta tta subhūta ! یسوبهوت است نيچن
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 (:8ه.14)

 :Skt. na … cittam utpādayitavyam . (بار)چهار  بپرورد  یاشه ي اند دينبا

 :Kh. ni … aysmu upevą̄ñä . (بار کي) بپرورد  یاشه ي اند دينبا

 (:1الف.15)

 :Skt. gaṅgānadīvālukopamān . (بار)دو  گنگ ۀرودخان در شن یهادانه مانند

 Kh. gaṃgä nyāya gruīcyau sye māñaṃdä: 

  . هايش در رودخانۀ گنگ )يک بار(مانند شن با )همه( دانه 

 گیرینتیجه .  3

پايۀ نمونه دارای    تنهانه  چهیدکاوجره توان دريافت که مترجم ختنی  های يادشده در اين مقاله میبر 
ای نيز از سنت تفسير آثار بودايی  دانش خوبی از زبان سنسکريت است بلکه آگاهی ژرف و گسترده

نوشته شروح  بر  و  آثار  چهیدکاوجره شده  آنجا  و  خويش،  ترجمۀ  در  و  دارد  اين  ديگر  افزودن  که 
است.  برای فهم مخاطب ختنی سودمند دانسته، در اين امر درنگ نکرده  را   به متن  های تفسيری آگاهی
مهم آيين بودايی را با دقت و  و  است تا اصطلاحات فنی کارگيری فنون ترجمۀ گوناگون کوشيده او با به

های بومی ختنی و روشنی حداکثر به زبان ختنی انتقال دهد و در اين راه تعادل مناسبی نيز ميان واژه 
رفته، با وجود اينکه ظاهر ترجمه در قياس با متن اصلی همرویاست.  های هندی ايجاد نمودهواژهوام 

است. با در نظر گرفتن  دقت حفظ شدهای است، اما محتوای اصلی بهدارای تغييرات نسبتاً گسترده
کنندۀ عدول  واژه نيست، اين تغييرات نيز بيانبهاين امر که وفادارای به متن لزوماً به معنای ترجمۀ واژه

 های بنيادين بودا و بهدهندۀ تعهد مترجم به انتقال دقيق آموزه از وفاداری به متن نيست، بلکه نشان
زبانان ختنی ديگر وفاداری در انتقال پيام وی است تا متنی دارای ارزش تعليمی در دسترس هم  عبارت

 قرار دهد.  
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 های جنوبی شناسی فارسی کهن: نوشته گویش 

 )دانشجوی دکتری رشتۀ مطالعات ترجمه، دانشگاه علّامه طباطبایی، تهران، ایران(   میلاد بیگدلو 

  گويشی   يا  ایگونه  هایويژگی   شناسايی  فارسی،  کهن  متون  حوزۀ   در  مسائل  ترينمهم   از  يکی  :چکیده
 تنهانه   که  امری  ،هاست ويژگی  اين  جغرافيايی(  های)حوزه   تعيين   نيز  و  آنها  دقيق  بندیدسته   همچنين  و

  تعاملات   و  گسترش   مسيرهای  بازسازی  در  بلکه  است،  ضروری  فارسی  زبان  تاريخ  درک   برای
 چند  گويشی/ایگونه  هويت  تعيين  مقاله  اين  هدف.  دارد   کليدی  نقشی  ايران  در  زبانی ـ فرهنگی

می  متون   در  زبانی  ويژگی  بررسی  روند  در  که چنان   يا،  است،شده   تأليف  ايران  جنوب   در  که  است   متقد 
  هدف،   اين  به  دستيابی  برای.  استشده  نوشته  ناحيه  اين  در  فراوان  احتمال  به  شد،  خواهد  روشن

  و   اهواز  از  يهودی-فارسی  حقوقی  گزارش :  ايمپرداخته   عبری  خط  به  فارسی  کهن  متن  دو  به  مستقيماً 
م  متن  چندين  مقايسۀ  با  حاضر  تحليل.  ارميا  کتاب  تفسير  و  ترجمه  جايگاه  تا  شده  تکميل  ديگر  متقد 

  افزون   پژوهش،  اين   در.  شود   مشخص  آوايی  تحول   چند  و  خاص  فعلی  ساخت  يک  گويشی/ایگونه
 و  هاواژه  از پيشين محققان برخی استنباط و خوانش که استشده  کوشيده ها،ويژگی  اين شناسايی بر

 شودمی  اشاره   مغفول   غالباً   و  مهم  شناختیروش   ه  نکت  يک  به  پايان،  در.  شود  تصحيح  نيز  خاص  عبارات
 . دهد قرار تأثير تحت را کهن فارسی شناسیگويش در آينده هایپژوهش  مسير تواندمی که

م، گويش - شناسی، فارسیگويش  :هاکلیدواژه  م، فارسی نو متقد  های جنوبی، شيرازی يهودی متقد 
 قديم، گويش قديم کازرون.

  

 
 bigdeloo.milad@gmail.com 

 5/2/1404ارسال: 

 9/6/1404پذیرش: 
 10.22034/nf.2026.540579.1438 
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  . مقدّمه 1

های نخستين هجری نه نام مؤلف دارند و نه نشانی از محل تأليف، و  های فارسی سدهبيشتر نوشته
ناحيه به  آنها  انتساب  راه  ويژگیتنها  از  دسته  آن  بازشناسی  ن  معي  دامنه  ای  که  است  زبانی   های 

  های فارسی ـ يهودی متقدم، پيشينه  شان از پيش دانسته باشد. در ادامه، به ترتيب، نوشته یيايجغراف
 شود. شناسی فارسی کهن و مواد بازمانده از زبان کهن ناحيه  جنوب معرفی میگويش

 یهودی متقدمّ  _  فارسی
  ها نوشته   اين.  استنوشته شده  عبری   خط  به  متونی است که  قديم  فارسی  مهم    هاینوشته   از  دسته  يک

م   يهودی-فارسی»  اصطلاح به  را  م  ؛نامندمی  1«متقد  ق به   هانوشته  اين  زبان  که  معنا  بدين  متقد   پيش  متعل 
عبری را    خط    و  يهودی بوده  آنها   نويسندگان  که  رویزآن ا  يهودی  و   است  مغول حکومت ايلخانان    از

  هايی در دو سطح املا و زبان از واسطۀ ويژگیها بهاين دسته از نوشته.  اندبردهبرای نوشتن به کار می
  فارسی  يتوضع که از شودمی سبب همين امتياز شود؛ز میيماتعربی م  ـ فارسی خط  به قديم فارسی

ه    .دي آ  دست   به  ترکامل  تصويری   زبانفارسی  گستردۀ   سرزمين  مختلف  مناطق  و در  مغول   از  پيش البت 
بهنوشته  اين  همۀ  زبان کهن  فارسی  ـ  فارسی  بلکه،   نيست؛  هم   مشابه  و   يکدست   خط  عبری   های 

م   يهودی  سرزمين  مناطق  بيشتر  در  احتمالاً   که   دارد  دلالت  نو  فارسی  گونۀ  چندين  بر   خود  متقد 
ه  با   را  هاگونه  اين.  استرفتهمی  کار  به  زبانفارسی   و   سطح آوا و صرف   در  ها ناهمسانی  برخی  به  توج 
ه  .  شناخت   باز  هم  از  توان می  املايی  هایتفاوت   از  شماری   همچنين  و  دستور  و  واژگان  يک هيچالبت 

ی  زبان  وتمام تام    بازتاب  را   هاگونه  اين  از  ,Shaked, 2009)  شاکد  به تصريح  .دانست  تواننمی  محل 

p. 449)  است؛ بوده  فارسی  از  ادبی  صورت   نوع  يک   ارائۀ  متون  اين  نويسندگان  قصد  که   رسدمی  نظر  به  
ا ه با ام    کند، تجويز واحد دستوری و  املا تا  نبوده استواری مرکزی حکومت دوران آن  در اينکه به توج 

م   يهودیـ   فارسی  هایگونه  از  يک  هر  که  انگاشت  توانچنين می   در   جهات  برخی   کم ازدست  متقد 
ظ  .  استبوده  نزديک متون اين نويسندگان زندگی محل   زبان به واژگان و دستور و تلف 

 
1) Early Jud[a]eo-Persian 



 16/1های ایران ها و گویشزبان مقاله 
25 

 های ...شناسی فارسی کهن: نوشتهگویش

 

 شناسی فارسی کهن گویش
زبانی يهودی فارسی  هاینوشته   در  چندگونگی  م   ـ  پيدايش شاخه    منجر   متقد   در   شناسیگويش  به 

  لازار   ـ يهودی« شناسی فارسیمقالۀ »گويش  است که نقطۀ آغاز آن راشده  ـ يهودی فارسی  مطالعات 
 (Lazard, 1968 )   اد   که هنگامی .  توان دانست می م   ـ يهودی  فارسی   در دسترس   مو  لازار    بود،   اندک   متقد 

  دست   به   ـ يهودی  فارسی   های وضع گونه   از   تصويری   املا،   و   زبان   نظر   از   متون   اين   سنجش   با   تا   کوشيد 
  مقالات خود   از   يکی   نخست   بخش   در (  Shaked, 2009)   شاکد   ( سپس Lazard, 1987ک:  ن   )نيز   . دهد 

م آنها را به    زبانیِ   ويژگی   چند   و   املايی   های ويژگی   برخی   بررسی   با   تا   کوشيد  متون فارسی ـ يهودی متقد 
  خوزستان،   ناحيۀ  ( 1:  داد   جای   جغرافيايی   دستۀ   5  در   را   متون   اين   او .  کند   بندی دسته   لحاظ جغرافيايی 

  بعدها شاکد.  ( Lazard, 2014ک:  ن   )نيز   افغانستان  ( 5  چين،   ترکستان  ( 4  بخارا،   ناحيۀ  ( 3  فارس،   مرکز  ( 2
(Shaked, 2019)   م  ـ يهودی  فارسی  های نوشته   جای  جغرافيايی  دستۀ  چند  زبانی در  گونۀ   نظر  از  را  متقد 

  بخش   در   که   ايران   غرب   به   مربوط   فارسی   گويش   افزود:   خود   بندی دسته   به   نيز   را   گويش   دو   بار   اين   و   داد 
- ترجمه   در   کاررفته به   گويش   و   نيست،   دانسته   آن   دقيق   محل    و   است شده   برده   کار   به   حزقيال   تفسير   دوم 

 . ( 2.3بخش    : )نک کرد    منتشر   را   آن   از   منتخبی   اخير   مقالۀ   دوم   بخش   در   شاکد   که   ارميا   کتاب   بر   تفسيری 
عربی را نيز لازار در ـ    خط  فارسیبه  قمری   هجری   نآغازي   هایسده  فارسی  متون  از سوی ديگر، 

شناختی بررسی از نظر گويش  (30-17، ص  1384لازار،    ؛Lazard, 1995, p. 13-30)  ديگر  اثری 
  با   و  استخراج  را   آنها  گويشی  ويژگی  ايران  مرکز از  متن  چند  بررسی  با  نيز  (1381)  صادقی.  استکرده
ه تکوشيده  هاويژگی   همين  به  توج  قاست  تعل   قلمرو  به  را   المؤلفمجهول   هاینوشته  از  تعدادی  ا 

ادبیات قدیم و معاصر )سبک  شناسی گونهدر کتاب    رواقی.  کند  ثابت   مرکزی  هایگويش   شناسی( 
ه  را،   مسير  همين   های نوشته  دربارۀ   واژگان،   سطح  ها درو ناهمسانی  هاهمسانی  بر  حداکثری   تکيۀ  با  البت 

 . استگرفته پيش عربی-فارسی خط  به قديم فارسی

 های زبان کهن ناحیۀ جنوببازمانده 
غرب ايران به چند عبارت و جمله از دو سدۀ نخست پس  ترين مواد زبانی بازمانده از جنوب از کهن

گویی عارفان نخستین  فارسی، به بعد(  54، ص 1357[؛ صادقی، 1356] 2536نخعی،  نک:)از اسلام 
،  1357؛ صادقی،  1333)مينوی،  ، فارسيات ابونواس  (Pourjavadi, 2007؛  1382،  1380)پورجوادی،  

فارسی،  (91-82ص   ف  لغات  عسکری    اللغّة  یالتّخلیص  و    (1366)صادقی،  ابوهلال  عبارات  و 
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هايی  توان اشاره کرد. از همين ناحيه نوشته می  (2.3بخش    :)نک جملات زبان قديم شيراز و کازرون  

م باقی ماندهـ   نيز به فارسی ها اشاره و دربارۀ آنها بحث خواهيم  است که در ادامه بدانيهودی متقد 
.  (Shaked, 1982)نک:  ، دو شرح بر کتاب حزقيال نبی نيز در دست است  جز موارد مذکوربهکرد.  

ق به جنوب  درباره      .2.3 بخش نک: ، ايرانشرق متون متعل 
می است که در جنوب هدف اين مقاله تعيين هويت گونه ای/گويشی چند ويژگی در متون متقد 

يا، چناناست ايران تأليف شده اند. برای اين  آيد که از اين ناحيه بودهکه معلوم خواهد شد، برمی، 
و ديگری     همين مقاله(  1.3)نک:  خط  عبری، يکی »گزارش حقوقی اهواز«  هدف، مستقيماً به دو متن به

کوشيم تا با بررسی چندين متن  پردازيم و میمی   همين مقاله(  2.3)نک:  تفسير کتاب ارميا  ـ   ترجمه
م ديگر وضع گونه  ، خوانش و درک نادرست محققان از  همچنينرا تعيين کنيم.    آنهاای/گويشی  متقد 

 تصحيح خواهيم کرد. بررسی واين متون را  هایها و عبارت برخی واژه

 . پیشینۀ پژوهش 2

 خود  دکتری   رسالۀ  در  است. دادرسناحيۀ جنوب تاکنون موضوع چند نوشته بوده   زبان فارسی قديمِ 
 پرداخته   آنها  زبان  دربارۀ   تاريخی  سخنان  و  خوزستان  مردم   قديم  زبان  بازمانده از  منقولات  به  (1393)
  امروزی   های گويش  در  را   خوزستان  به   متعلق  قديم  هاینوشته  زبانی  هاینزديکی  تا  استکوشيده  و

 پرداخته تاريخی منقولات به بيشتر اين [(1356] 2536) نخعی او،  از پيش. کند  شناسايی ناحيه اين
 و   ساسانی  دورۀ   اواخر  در  خوزستان  مردم   زبان  بودن   فارسی  تأييد  در  را   شواهدی  و  تاريخی  روايات  و

م   زبانی  شواهد  اين.  بود  کرده  عرضه  اسلامی  دورۀ   اوائل   آذرنوش  و  ( 1357)  صادقی  بعدتر  را  متقد 
  های ساخت  برخی  تا  استکوشيده  نيز   (1401)  آوردند. نوروزی  فراهم  ترجامع  ای شيوه   به   (1385)

م   يهودیـ   فارسی  هاینوشته  فعلی   مجهول،  ماضی  مادۀ  مجهول،  مادۀ)  را  غرب جنوب   ناحيۀ  متقد 
ی  پسوند دربارۀ زبان    .کند  بررسی  یشواهدذکر    با  (-by  فعلی  پيشوند  التزامی،   ساخت  ،ēn-  سازمتعد 

های نخستين پس از اسلام برجای مانده  هايی از سدهعبارات و نوشته  آنهاقديم شيراز و کازرون که از  
و   ب(  1383)به مقالۀ »گويش قديم کازرون« صادقی  توان  می نسبت متعدد  های بهاز ميان پژوهش

 اشاره کرد.   (1382)بيدی  »شيرازی باستان« رضائی باغ
، 1384)لازار  غرب، لازار در بخش نخست يکی از مقالاتش  دربارۀ زبان فارسی در ناحيۀ جنوب 

کهن   (177-173 ص بررسی  نوشته با  فارسی ترين  برجای   ـ های  برخی  يهودی  به  ناحيه  اين  از  مانده 
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شود  هايی ديده می ترين متون اين ناحيه واژه است. در حوزۀ واژگان، در قديم های زبانی آن اشاره کرده ويژگی 

ʾbʾry   [abārī  ]ها  شود. ازجملۀ اين واژه که از فارسی ميانه بر جای مانده و در زبان نواحی ديگر يافت نمی 
  tis  > »چيز«    tysو    -uskār  > «  - »سِگال   -ʾwskʾr؛  abdīh  > »شگفتی«    ʾbdyh؛  abārīg  > »ديگر«  

ساز )از جمله معنی   پايانی پسوند اسم   h-های آوايی در حوزۀ وندها حفظ  ترين ويژگی است. از برجسته 
( پسوند t-)يا    n-[ »مخالفت«(،  muxālifīh]   mwxʾlfyh[ »زندگانی« و  zindagānīh]   zyndgʾnyhدر  

 [ »جويش«(، zwyšt  [z/ǰōyišt[ »آموزش« و  āmōzišn]  ʾmwzyšnمصدرساز )برای نمونه در    اسم
a-    برای نمونه در( آغازیʾbʾ  [abā  »با« ] <  abāg    وʾby    »بی« <  abē واکۀ آغازِ پسوند جمع ،) ساز 

-īhā    در جمله  و  drxtyhʾ  [d(i)raxtī̆hā)از   ]sʾlyhʾ  [sālī̆hā منفی پيشوند  حفظ  و  در    -aساز  [( 
ʾbʾdywntr   [abād(i)yawantar ناتوان« ]توان نام برد. مجهول ميانی با پسوند  تر« را می-ih-    از(

-ī̆h-  ال بوده، در اين متون به کار رفته م فارسی ميانه فع    است، ازجمله فارسی ميانه( نيز که در دورۀ متقد 
 توان به برجای ماندن حرفاز عناصر کهن ديگر اين متون می  »بريده شود«.  bwrhʾd  [burihād]  در

و نيز کاربرد نشانۀ اضافه در نقش  aو بيشتر  uشدۀ صورت کوتاه فارسی ميانه به  ōنمای اضافۀ جهت
های کهن اين دسته از متون است، از ويژگیکه لازار اشاره کردهموصولی اشاره کرد. اين موارد، چنان

)مثلًا در  های عربی  واژهکه چند خصيصه از جمله اماله در مجاورت واکۀ کامی در وام است، درحالی
lyzym   [lēzim  و »لازم«   ]klyp   [xilēf اول ضمير  »خلاف«(،  به [  جمع    ʾymʾ(n)صورت    شخص 

 [ēmā(n)  فعل ربطی با ،]h-    آغازی درhwm   [hum  اَم« و« ]hy   [hē ای« و جز آن، صورت کوتاه« ]  شدۀ
[ »زيَد«  ziha/ed]  zyhd  و  [ »شايد« šāha/ed]   šʾhd  های و وجود صورت  -bصورت    به   -bavستاک  

جنوب -h-)با   متون  زبان  می(  متمايز  ديگر  نواحی  متون  از  را  ويژگیغرب  متون   املايی  هایکند. 
 ,Orsatti)  يهودی در نوشتۀ اُرستی-فارسی  هاینوشته  سوم   دستۀ  غرب نيز ذيل يهودی جنوب -فارسی

2019, p. 63-64 )استسند قرائی برشمرده شده و حقوقی بر پايۀ دو متن گزارش . 

 . بحث 3
(، که محل و تاريخ  1-3تمرکز ما بر دو متن فارسی ـ يهودی متقدم است: يکی گزارش حقوقی اهواز )

دهد، و ديگر ترجمه ـ تفسير ها به دست میکتابت آن معلوم است و معياری برای سنجش ديگر نوشته
نوشت قرائت پيشين ( که محل تأليف آن ناشناخته است. در هر دو، نخست ضبط دست203ارميا )

 شود.  های امروزی سنجيده می نظر با توجه به شواهد متون ديگر و گويش   بازبينی و سپس ويژگی مورد 
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 . گزارش حقوقی اهواز 1.3
که   تعبير خود متن »محضر«ی است   حقوقی يا به   گزارش   های فارسی ـ يهودی ترين نوشته يکی از کهن 

مارگُليوث شده   نوشته (  هُرمشير )   اهواز   در   قمری   411ميلادی/   1021  سال   در  بار  نخستين  است. 
 (Margoliouth, 1899 )   ـ فارسی همراه با ترجمۀ  ای از دو خط  عبری و عربی متن محضر را به آميزه

متن اين سند حقوقی را دوباره   ( Asmussen, 1965) انگليسی و توضيحاتی منتشر کرد. سپس آسموسن  
؛ برای ترجمۀ فارسی متن Henning, 1958, p. 79-81) های هنينگ  چاپ کرد و با ارجاع به يادداشت 

بيگدلو  ويژگی   ( 144- 142، ص  1402  ، نک:  از  برخی  سهوهای به  برخی  و همچنين  متن  زبانی  های 
اين متن را بر پايۀ تصحيح (  MacKenzie, 1966) است. يک سال بعد، مکنزی  مارگُليوث اشاره کرده 

به انگليسی برگرداند  در حاشيۀ  (  .MacKenzie, 1968, p. 249, fn 1) . مکنزی  1آسموسن بررسی و 
ـ يهودی کهن چند مورد ديگر از اشکالات کار آسموسن را يادآور شد.   ای ديگر دربارۀ متون فارسی مقاله 

هايی در قالب مقاله منتشر کرد.  نيز دربارۀ متن مذکور يادداشت   ( Shaked, 1971) چند سال بعد شاکد  
های غيرعربی« اين  ، در بخشی با نام »فارسی به خط تاریخ زبان فارسی در جلد دوم    ( 1349) ناتل خانلری  

 2نگاری و بر پايۀ ترجمۀ انگليسی مکنزی به فارسی ترجمه کرد. متن را بر پايۀ چاپ آسموسن حرف 
 است: آمده  گزارش حقوقی اهواز متن 12-11در سطر 

kw rʾṣy bwdwm hyst kw ʿwṣ yʾyn drhʾ3 ʾystʾswm ʾzyr ydstšʾn ʾwṣ ʾyn dynʾr 

prwktwm wstswm k̇ḣ dynʾr yqwʾmy yslṭʾny. 

دينارِ   يازدهزيرِ دستشان، عوض اين دينار فروختم و ستدم    ستدم به  4کهام که عوضِ اين دُرها  که راضی بوده 
 قوامیِ سلطانی. 

ام( است.  )راضی بوده  «ستم»راضی بودَه  rʾṣy bwdwm hystموضوع مورد بحث در اين سطر فعل  
ب نامعمول اين ساخت، با پايانۀ شخصی در پايان فعل اصلی به  جای همکرد، يک ساخت فعل مرک 

 سبب عدم آشنايی با اين ساخت،، احتمالًا به ( Shaked, 1971, p. 182, fn. 24) است. شاکد  
 

( نقل شده همين ترجمۀ مکنزی  Moreen, 2000, p. 20مورين )  یهودی-منتخب ادبیّات فارسیترجمۀ انگليسی گزارش حقوقی که در    (1
 است.به آسموسن نسبت داده شده  اً سهواست که 

( چاپ  3ج    ،1369،  خانلری ناتل  )  هفتاد سخندر    ديگر  ( و بار1350  ،خانلری ناتل  )  نامۀ مینوی، يک بار در  تاریخ زبان فارسیاين بخش از    (2
 است.شده

 (. MacKenzie, 1966, p. 69, fn. 1. تصحيح بر پايۀ اشارۀ مکنزی ) drʾاصل:  ( 3
ه سپاسگزار است )نگارنده از داور محترم ناشناس مجل  را نشانۀ اضافۀ موصولی دانسته  ʾy(  Shaked, 1971, p. 181 & fn. 25شاکد )  ( 4

   است که لزوم وجود موصول را در اين موضعِ متن يادآور شدند(.
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rʾṣy bwdwm hyst    به می  rʾṣy bwdw shystرا  منصفانه   =( سَهِست  و  بود  نمود(« »راضی 

م  -های فارسیاست. اين ساخت فعلی جز در متن ما چندين بار در نوشتهتصحيح کرده يهودی متقد 
 : ( Paul, 2008, p. 192)نک:  است  به کار رفته

 ʾb prystʾdnd hyst [āb ferestādand hest] 

  (؛ 31، سطر 171اند )تفسير حزقيال، ص آب فرستاده 

 sʾltʾn kyrdwm bwd [suʾāl-tān kerdum būd] 

  (؛5، سطر 7بودم[ )نامۀ شمارۀ  بودم ]= از شما سؤال کرده سؤالتان کرده

 wʾqpm kyrdynd bwd [wāqif-um kerdend būd] 

  (؛9، سطر 7بودند )نامۀ شمارۀ  واقفم کرده

 mwlk gryptynd bwd [mulk giriftend būd] 

  (؛ 10پ، سطر 13بودند )متون دستوری، برگۀ  مُلک گرفته
pʾdykšʾyh ny nmwdy bwd ʾbr mʾn [pādixšāyīh nē namūdī būd abar mān] 

  (.11، سطر 1بودی بر مان ]= ما[ )اشعيا، ص  پادشاهی ننموده

جايی پايانۀ شخصی  ، اين ساخت مرحلۀ ميانی جابه1(  ,p2008Paul ,192 .-193)نظر پاول  به
 است: )در فارسی نو(به پايان جمله )فارسی ميانه( از جايگاه آغاز جمله 
 .um suʾāl kerd būd-* فارسی ميانه

↓ 
م-فارسی ميانه و فارسی  .suʾāl kerd-um (/-am) būd (*) يهودی متقد 

↓ 
م  .suʾāl karda būdam فارسی نو متقد 

  شاهد از ساخت مورد  14(  Lenepveu-Hotz, 2012, p. 79-82)لنِپوُوهاتْس در رسالۀ خود  
م گرد آورده-نظر را در پيکرۀ کنونی فارسی است. در اين شواهد، فعل در مواردی ساده و  يهودی متقد 

ب است و گاه ادوات فعلی و پيشوند فعلی »همی« و »بـ« نيز گرفته  است. در مواردی مرک 
در  فعلی  اين ساخت  است که  اين  ناگفته  نکتۀ  مانده   شوشتری  گويش   حال   برای   است؛ باقی 

  نک: )   کامل(   )گذشتۀ   « بودم  رفته »   raft-om bīd  و   کامل(   )حال   « امرفته »   raft-om a:  نمونه 
 ساخت .  است نيز بازمانده   بختياری   گويش   در   فعل   ساخت   شيوۀ   همين   . ( 29  ص  ،1380صادقی،  

 سپس   مفعولی ساده )از نظر تاريخی(،  صفت   نخست   که   است   گونهبدين   گويش   اين   در   کامل   حال 
 

( دربارۀ اين 171- 168  ص  ،1395  ،نوروزی  و  زادهغلامحسين  و  55-52  ص  ،1391  ،نوروزی  نک: های فارسی )اشاراتی نيز در پژوهش   (1
 . استبازگفت سخن پاول   حقيقتدر  است کهآمده ساخت فعلی 
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از)  يا   e-  يعنی  « بودن»   فعل   از   حال  زمان  مفرد  شخص  سوم  پيوستۀ  گونۀ   پايان  در   و   شناسه   پس 

 شود.می  آورده   ye-(  واکه 

 ( 101 ص ،1385طاهری، ) در حال کامل  «آمدن» aweẟen فعل صرف
 جمع مفرد  شخص

 aweẟ-om e aweẟ-īm e اول 
 awe-ẟī ye aweẟ-īn e دوم 
 aweẟ-∅ e aweẟ-en e سوم 

 
بختياری   کامل   گذشتۀ   ساخت  يهودی   به   شبيه  نيز   در گويش  ـ  م  فارسی   نخست  است:   متقد 

ساده، مفعولی    فعل   از   گذشته   زمان   مفرد  شخص  سوم  صورت  پايان   در   و   شناسه   سپس   صفت 
اول   نمونه،  برای   ؛bī  يعنی  « بودن»  دومصيغۀ  و  زمان   « افتادن »  vasten  فعل   شخص شخص  در 

. همين ساخت ( 102  ص   ، 1385طاهری،  ) است    vast-ī bīو    vast-om bīترتيب  گذشتۀ کامل به 
ی باقی مانده  با    (123، ص  1385گرامی،    : )نک است  در گويش بهبهانی ظاهراً فقط در افعال متعد 

به  مفعولی  صفت  که  تفاوت  با  اين  آن  در  نمونه،    e-کاررفته  برای  است؛   xeride-m biپايانی 
 »خريده بودم«.

حوزۀ در  است  ممکن  امر  اين  نوشته گويش   دانستن  فارسی شناسی  باشد.  - های  مهم  يهودی 
به  اهواز نوشته شده گزارش حقوقی  های ساخت فعلی در گزارش حقوقی است. نمونه تصريح در 

بازمانده  بختياری  و  در شوشتری  ويژگی اکنون  از  ما  معناست که ساخت  بدان  اين  و  های  است، 
م- های فارسیغرب ايران است. به نظر نگارنده بيشتر نامه فارسیِ جنوب  نامۀ   ازجمله)   يهودی متقد 

به   ( Paul, 2021  ، نک: 3  شمارۀ به ويژگی .  است   ناحيۀ خوزستان   متعلق  موسوم  متون   متون  های 
 صورت  ازجمله،  است،  نزديک   غربجنوب  های ويژگی   به   نيز   ( Khan, 2000)نک:  دستوری  
kmwtr   « ی   گويش   در   1کَموتَر.  قس )   « کبوتر  ؛ نيز نک:«کُنی   شاهينِ   پِیِ   دَعْوی   بَچَه   کَمُوتَر   تو : » شوشتر   محل 

اين ساخت فعلی در تفسير حزقيال   .( 4  مصراع   ، 89  ؛ ص 8  مصراع   ، 84  ص   ، 1349  ، خوزستان   محلی   اشعار 
-221  و   169- 1ص  ) است. بخش نخست آن  است. اين تفسير به دو گويش نوشته شده نيز به کار رفته 

 (Gindin, 2003, §5)   به نظر گيندين   ( 220- 170ص  ) شرق و زبان بخش ديگر  به گويش شمال   (226
 

 (. 30، ص 1398 ،)صادقی رودبه کار می »کموتر« در گويش بختياری نيز  (1
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به گويشی غربی   ( Shaked, 2019, p. 547)گمانِ شاکد  به زبان اسناد خوزستان نزديک است و به 

بر آن است که محل  گويش بخش دوم تفسير حزقيال    ( Lazard, 2014, p. 92) است. اما لازار  
غرب است،  های جنوب غرب است. پی بردن به اينکه ساخت فعلی ما احتمالًا از ويژگی شمال 

م  گيندين  نظر  پذيرفتن  به  را  می تم ما  قوی شواهد  ايل  احتمال  به  است که  آن  ديگر  نتيجۀ  کند. 
مورد  فعلی  )که چنان   ساختار  حزقيال  تفسير  نخست  بخش  در  پيش بحث  گويش  که  به  آمد  تر 

های تأثير گويش بخش دوم بر بخش نخست برشمرد. همچنين،  شرق است( بايد از نمونه شمال 
-Lenepveu) های امروزی تأييدی بر نظر لنِپوُوهاتْس  شناسايی بازماندۀ اين ساخت در گويش 

Hotz, 2012, p. 79-82 )   های تأليفی و  است که براساس بررسی شواهد اين ساختار در بخش
م حدس زده بود که اين ساختار حاصل ترجمۀ قرضی ساخت  ترجمه  ای فارسی ـ يهودی متقد 

 عبری نيست. 
ی پاريس با شمارۀ بازيابی نوشتيکی از دست ، ترجمۀ چند سِفر عهد  4های فارسی کتابخانۀ مل 

تر کتابت شده که در اصل  نويسی قديماز روی دست  م(  1606)نوشت  عتيق را دربر دارد. اين دست
س است که بيشتر آنها در جنوب ترجمه  است و ازجمله  خط  عبری بوده  به غرب ايران  های کتاب مقد 

آمده  ترجمه  (Richard, 1980, p. 294-295)نک:  است  پديد  اين  يوشع  سِفر  ترجمۀ  بخش  در   .
 است:  آمده 

 سِفر)   داشتن   بود  شدم   عاجز   زحمت؛   به   من   بر  بودند   ؛( ؟ )   من  مراد   داشت دشمن  شما   جشنهاء   و   مهيانها 
 ( ر 3 ص   ، 4  شمارۀ  نوشت دست   ، 14:  1  اشعيا 

 

 ©Bibliothèque nationale de France |ر  3 ص ، 4 شمارۀ  نوشتدست  1تصویر 
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است؛ ولی رونويسنده در حاشيه   بحث  بود« مشابه ساخت فعلی مورد   شدم   که پيداست، »عاجزچنان

 « بود  عاجز شدم» عبارتِ  نه    متناست. احتمالًا در  افزوده»بود داشتن«  ا در اصلاح ضبط  ر»برداشتن«  
ه به برگردان همين عبارت به  « ]عاجز شدم[ برداشتن»و نه اصلاح آن به   با توج  گونۀ  درست است. 

ʿʾǰz šwdm bwr dʾštn  ی پاريس   در ترجمۀ فارسی سفر اشعيا به خط  عبری محفوظ در کتابخانۀ مل 
  ( Paper, 1975, p. 151)نک:  در ترجمۀ آن به فارسیِ بخارايی    «از برداشتن »صورت    و برگردان آن به

 است. « بوده]= به برداشتن[بورداشتن *احتمال زياد »عاجز شدم  ضبط درست اين عبارت به
خالی  يهودی پس از مغول برای يافتن اين ساخت فعلی دست-بنابراين، از بررسی متون فارسی

ادوار بعد )پس از  گرديم و چنين میبازمی در  ما  از کاربرد ساخت فعلی مورد نظر  اثری  نمايد که 
فارسی    ō)از    o/aاضافۀ  شود. احتمال دارد که اين ساخت سرنوشتی مشابه حرف مغول( يافت نمی

- های پس از فارسیگونه که نويسندگان دوره داشته بوده باشد؛ بدين  (Lazard, 2009)نک:  ميانه(  
م اين ساخت را گفتاری دانسته و در نوشتار بهي  اند.کار نبرده هودی متقد 

 است: آمده ( Asmussen, 1965)نک: در بخشی از سطر سيزدهم گزارش حقوقی 

 pʾ ṣʾmʾ syzyd qnyn stsn به جامه سزيد ]= مناسب بود[ مال گرفتن. 

  . استدانسته   stanistanاز    و در اصل  را صورتی گويشی  stsn  (MacKenzie, 1966)مکنزی  
ا در نقل همين بخش از جملۀ سيزدهم،    متقدّم  یهودیـ    در دستورزبان فارسی  (Paul, 2013)پاول    ام 

stsn صورت آشنای  را بدون توضيح بهstdn است: بدل کرده 

 pʾ cʾmʾ syzyd qnyn stdn (p. 140). 

م   ـ نيز در حاشيۀ چاپ يک نامۀ فارسی  (Haim, 2012 [2016], p. 113)  پس، حييمس يهودی متقد 
 است. را به متن افزوده stdnترديد کرده و  stsnدر نقل همين بخش از گزارش اهواز در درستی 

شوشتری    گويش  اين است که در  stsnو درستی    -ss-به    -st(ni)-حال يک قرينۀ مهم در تبديل  
  های فعل  در  مصدر  علامت   که بازماندۀ زبان گزارش حقوقی ماست،  ــ  نه فقط در اين گويش  اما ــ

ن »  متعدی،   مواردی  و در  لازم،  ن:  است  (est-an  از)  «اِسَّ ن  ؛(لازم )  «دوسدن»  دَوِسَّ   « بريدن»  بُرِسَّ
احتمالًا از  (303-302، ص 1400) 1لغت محلیّ شوشتر همچنين در  .(31 ص ، 1380، صادقی)

 
ظ آن به ]  (1 ه به نظر يکسان نبودهs[ يا ]ssتلف  با    اشعار محلیّ خوزستان[( در يک بيت از  s. »اُسُونُم« )با ]قساست؛  [ در سراسر خوزستان البت 

 .(1 مصراع ،97 ص، 1349 ،خوزستان محلی  اشعار)اَوحَمومِت«  وَختِ  اَچِه دُونی  / اُسُونُم حَنا مُو تو زلفِ  قدمت حدود يک سده: »اِس 
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  به   و   باشد،   ايستادن  معنی  به  فتادن؛  وزن  بر  اول  کسر  به:  ستادن»:  استچنين آمده  اوايل دورۀ قاجار

با    «است.آمده  هم  واسادن  اولی  معنی  به  و  گويند  نيز  اسّدن  را   آن  و  هست  هم  گرفتن  چيزی  معنی
اخير به مورد  پيش معلوم می  توجه  از  به    صحيح است  stsnشود که ضبط  بيش  آن  تبديل   stdnو 

.  1[sيافتۀ ][ است و نه صورت کاهشssاحتمال زياد نمايندۀ ]به  -s-نويسۀ  همچنين  جاست و  نابه
به    است  راهنمايی  آمده  دناّن  صورت   به  بوده،   اهوازی  مادرش  که  ابونواس،   شعر  در  دندان  کلمۀ  اينکه

  است بوده   شده  بدل  (-)nn-  به  دوران  آن   در  اهواز  اهالی  زبان  در  (-)nd-  همخوانی  خوشۀ  که  نکته  اين
 ss- به نيز st-  اينکه بر است ای نشانه خود اين -n- نه و (1 پانوشت پايان ،22 ص ، 1392، صادقی)

 . استبوده  شده همگون
های  گويش  و  لری   در  ويژه به  s-  به  st-  تبديل  به  (Bartholomae 1926, P. 186-193)  بارتلمه

  حذف   هاینمونه  نه   بارتلمه  بحث  در  موارد   بيشتر  که  افزود  بايد  را   اين نکته .  استپرداخته  فارساستان  
t با آن همگونی  هاینمونه  از بلکه s  يعنی   از پيش( خود-st به -ss) کهاين. است -t ِی -st  جايگاه در 

 که   داشته  آن  بر  را   (ibid, p. 188)  بارتلمه  نيفتاده، (  durus  برخلاف)  durustī  در   ازجمله  ميانی
نمی  ميانی  جايگاه  در  t  حذف  دهد  احتمال ا  است، داده روی  يافته    تعميمافتادگی  پديدۀ  ها  بعد  ام 

حقوقی )برای نمونه،    گزارش  متن   هاینمونه. استشده  حذف  مشمول   t  نيز  ميانی  جايگاه  که درچنان
stswm)  که  دهدمی  نشان  t  با   آن  همگونی  بهتر   عبارت   به  يا  s  ی  پيشين   روزگاران   از  ميانی  جايگاه  در  حت 

در جايگاه ميانی:   st   >  s(s)های کهن فارسی برای  شواهد ديگر از نوشته   . است بوده   شده   آغاز   قديم 
)سورآبادی، ]= دستورنجن[    دسورنج و    دسونجن ،  (1271، ص  3، ج  1350)تفليسی  ]= پرستنده[    پرسنده 
)سورآبادی، استانی، خندستانی[  ]= خنده   اسای خنده ،  (1023 ، ص2، بدل؛ ج  667، ص  2، ج  1338
 2. نوشت هن(، ضبط دست15 ، شمارۀ2939، ص 5، ج 1381

 
ر  هاینوشته   در   موارد   برخی  در  (1 د  همخوان  تشديد،  دادن  نشان  برای  يهودی،-فارسی  متأخ    תאמם  نمونه،  برای  است؛شده   نوشته  دوبار  مشد 
(tʾmm« )  تام» (Lesie, 1969, p. 23 .) 

دآقايی )های کهن فارسی در مقالۀ حاجیمعمول در نوشته   ـستجای  به   ـس /سهای ديگری از کاربرد  نمونه   (2 ( نقل 36-34، ص  1391سي 
( نيست؛ بلکه احتمال بايد داد  34« )همان، ص  sپس از    tمعمول در متون لزوماً نمايندۀ »حذف صامت    ـستجایِ  به   ـس / ساست. آمدن  شده

ه ب ظِ در پس اين املا، با توج  پور  راستی  :در اشعار، نک  st-در  t-های حذف [ بوده باشد. برای نمونه ssقدمت اين متون، در بيشتر موارد ] هکه تلف 
 .Peacock, 2018, pاست )نوشته شده   راسصورت    به  راستهجری نيز    925تاريخ    ای از ملاکای مالزی به(. ضمن اينکه در نامه 1403)

86 .)st  > s(s)  در زبان گفتاری معاصر نيز رايج است. برای افتادگی-t-   ازst-  167 ، ص1394مقامی، قائم  :آغازی، نک . 
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   اهواز حقوقی در گزارش  ssبه   stتبديل موارد  2تصویر 
 ©Bodleian Library |ادامه(  :دارشده، نک)برای ضبط نشان 

 است: اين متن آمده 12در سطر 
prwktwm wstswm k̇ḣ dynʾr yqwʾmy yslṭʾny wrʾṣy bwd wqnyn stsym … 

 … ستدیم مال و بود راضی و(. طلا) سلطانی قوامیِ  دينارِ  25فروختم و ستسم ]= ستدم[ 

  صورت   و به   / »ستسيم« خوانده   סטסים گونۀ  به   ( Margoliouth, 1899, p. 672-673) اين فعل را مارگليوث  
satsīm   (p. 675 آوانويسی کرده )  نيز نک:  است(Paul, 2013, p. 160; Asmussen, 1965, p. 52 ) .    اما

نوشته   וو    יصورت    ترتيب بهبه  wو    yدر خط  عبری حرف    کند.نگارنده خوانش ديگری را پيشنهاد می
دشوار  از يکديگر در مواردی    آنها، تشخيص  مذکور  دو نويسه  سبب شباهت  روی، بهازاين  ، شودمی 

مارگُليوث   تصريح  به  اين   ( Margoliouth, 1899, p. 674) است.  در  حرف  دو  اين  بازشناختن 
است. نوشت بررسی کرده را در دست   וو    י است. نگارنده همۀ موارد کاربرد  نوشت دشوار بوده دست 

 رو:برای نمونه، نگاه کنيد به موارد پيش 

  

  
 گرديم: اکنون به املای فعل موردنظر بازمی
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به دست   بحث نوشت و سپس نظر به املای فعل مورد در همۀ موارد در دست וو  יبا سنجش املای 

[ خواند؛ اين بدين معنا است که برای  s(i)tassum]  stswm  םו סטסگونۀ  آيد که آن را بايد بهمی 
[ به کار رفته که در اصل در اين متن شناسۀ  um-] wm-شخص جمع در اين جمله شناسۀ فاعل اول

 است: [ به کار رفتهēm-] ym-شخص مفرد است. در دو فعل ديگر در همين صيغه شناسۀ اول

  

اين نکته در بحث گويش 

ت بسياری برخوردار  - های فارسی شناسی درزمانی نوشته  م از اهمي  يهودی متقد 
)نوشتۀ پايان    2اويليق  هايی که تاکنون منتشر شده، اين ويژگی تنها در نامۀ دندان است؛ زيرا، در ميان نوشته 

 : در نامۀ اخير   ما برای فعلی با نهاد    wm-است؛ نک: شناسۀ  سدۀ هشتم ميلادی در شرق( به کار رفته 
mʾ gwspnd ʾyptwm ʾz dyhgʾn (Du2.9, ed. Zhang, 2022-2023). 

 . از دهقان  میافتُگوسفند  ما

شخص جمع در فارسی ميانۀ زردشتی و فارسی ميانۀ مانوی سابقه دارد برای اول  um-کاربرد  
(Sundermann, 1989, p. 149و در برخی نوشته )فارسی ـ عربی نيز ديده  خط    های فارسی کهن به

دآقايی شود )نک: صادقی و حاجی می    (. بنابراين،Sadeghi, 2015, P. 242-243؛  20ص  ،  1390  ، سي 
م احتمالًا به يک ناحيۀ جغرافيايی  های فارسی ـ يهودی متقد  در نوشته  wm-نمايد که کاربرد  چنين می 

 م متن دلالت دارد.هايی است که بر تقد  است، بلکه از ويژگیمحدود منحصر نبوده

 تفسیر ارمیا -. ترجمه2.3
متن ديگر  فارسیاز  قطعه-های  م  متقد  ترجمهيهودی  از  بر-ای  اين  است  ارميا  کتاب  تفسيری  در   .

خط     فارسی به  به  آن  برگردان  آيه،   هر  از  پس  و  نقل شده  عبری   ای از کتاب ارميا بهقطعه، نخست آيه
  تحرير   عبری،   متن   برافزون  که  نوشتدست  اين   جالب  های ويژگی  از .  استشده  داده  دست  به  عبری

  ( Shaked, 2019)بخشی از اين تفسير به تصحيح شاکد  .  است  مشکول   صورت   به  يهودی-فارسی
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و تاريخ تأليف   ايران  غرب   در  جايی   آن را   تأليف  محل    است. شاکدمنتشر شدههايی  همراه با يادداشت

ه به یويژگی آن را نيز با توج   .داندميلادی می دهم سدۀ درزبانی  و های خط 
 است: تفسير آمده-در بخشی از اين ترجمه

  אן  ויניד  ובי  פיש פא צא אן ימן  נאם שאדנידם בי כי בוד שילו  פא כי ימן צא פא אכון שיד בי
.ימן ירם יודיה  פיש אץ פדיש יכירדם  

bi šēd ēkūn pā jā iman kī pa šilō būd ki bi šādnīdam nām iman ān jā pā pēš 
wbī wīnēd ān ikirdam padēš až pēš iwadēh iram iman (A6: 7-13).1   

دست  (kwnʾ)  אכוןواژۀ    )shaked, 2019(شاکد   در  آن  اَشکال  براساس  به2نوشت را  گونۀ  ، 
ēkūn    را آن  آيه دانسته  3ادات درخواست آوانويسی کرده و  اين  برابر  نادرست است.  او  ا نظر  ام  است. 
 در ترجمۀ رسمی شاه جيمز چنين است:  (12: 7)ارميا 

But go ye now unto my place which was in Shiloh, where I set my name at the 
first, and see what I did to it for the wickedness of my people [Israel]. 

ʾkwn  در متن اصل عبری و    נאتفسير ارميا برابر  -در ترجمهnow    در ترجمۀ رسمی شاه جيمز
می معلوم  بنابراين،  که  است.  قيد    ʾkwnشود  از  صورتی  متن  اين  شاکد    فارسی  اکنوندر  است. 

است؛ با بررسی بيشتر  است که اين واژه در متون ديگر فارسی کهن به کار نرفتههمچنين گمان کرده
  در ترجمۀ   که  است  اکنهای قديم فارسی  در نوشته   ʾkwnشود که يک صورت نزديک به  معلوم می

نهاده   آنِفَا    عربی  واژه    و يک بار برابر  الآنچند بار در برابر    (147،  131،  30، ص  1364)  قرآن قدس
 است: شده

بَةُ  لَيْسَتِ  وَ  وْ ذِينَ  التَّ ئَاتِ  يَعْمَلُونَ  لِلَّ يِّ ی   السَّ ي قَالَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إِذَا حَتَّ  الآنَ  تُبْتُ  إِنِّ
  توبه   من  :گهد  مرگی،  زيشان  يکی  به  آيد  حاضر  ازمان  تا   ها،گستی   کنندمی  که  را  ايشان  پديرفتن  توبه  نيست
 .(18 :نساء) .اکن کردم

 
پيش ]= به نخست[ و ببينيد    جا بهبه جایِ من که به شِلُو بود، که بنشاندم نامِ من ]= نام خود[ )را( آن   אכון: بشيد ]= بشويد، برويد[  متن  ( ترجمه  1

 آنِ ]= آنچه که[ کردم بدان از پيشِ ]= از بهرِ[ بدیِ رمِ ]= قومِ[ من. 

است. اين نيز ممکن است که شَکل حرف نخست  ( نشان دادهA2:2کوتاه )  eبا   . شاکد در جای ديگر همين شَکل را در ضبط   (2
است( و    کشکینه و برابر    כושכינא*گمان تصحيف  که شاکد درنيافته و بی   A11:5در    כושכלנא.  قسباشد )  حاصل خطای رونويسی بوده

ظ آن  A3:1)که چندين بار از جمله در  صورت درست آن  دهد که  باشد. نگارنده ترجيح می  ( بودهakūn)يعنی  aنوشته شده( و بنابراين تلف 
در    וاحتمال ضعيف( بداند. ضمن اينکه حرف  )به   ēاحتمال قوی( يا    کوتاه )به  eنگارد، ولی واکۀ نخست آن را  انوشت را درست  ضبط دست

ادامه( اين    نک:)  اکنه به صورت  اين مسئله و با توج    بلند است. بنابر  ūو    ōکوتاه و هم املای    uو    oم هم نمايندۀ  يهودی متقد  -های فارسینوشته
   خواهد آمد.  ē̆kū̆nگونۀ بلند باشد. در ادامه، بر اين اساس، آوانوشت واژۀ موردنظر به  ūکوتاه يا   uحرف ممکن است نمايندۀ  

3) particle of request 
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 الْمُفْسِدِينَ  مِنَ  وَکُنْتَ  قَبْلُ  عَصَيْتَ  وَقَدْ  آلآنَ 

 . (91 :يونس) کناران؟توهی از بودی و پيش از شدی نافرمان اکن ای
 الْحَق   حَصْحَصَ  الآنَْ  الْعَزِيزِ  امْرَأَةُ  قَالَتْ 
 .(51 :يوسف) من حق شد درست اکن: عزيز زن گفت

آيند را يک صورت تک   اکن تر در بررسی قرآن قدس  ، پيش ( Filippone, 2011, p. 218) فيليپونه  
به  ا  ام  بود.  ترجمه   ē̆kū̆nجز  دانسته  و  - در  ارميا  نيز   اکنتفسير  ديگری  مشابه  صورت  قدس،  قرآن 

 حذف  را   نون   گاهی» است:  به آن اشاره کرده   کنون   ذيل   فرهنگ آنندراج هست که صاحب    اکن صورت  به 
داست«    شايع  بسيار   خوارزم   در  و   گويند [  اکنون :  متن   در ]   اکون  و   بيفزايند   کنون   بر   الف   و   کنند   )محم 

يک  ( 1135  ص   ، 2  ج   ، 1892پادشاه،   )با  ديگر  مشابه  صورت  يک   .-w-   )آغازی الف  از  پس  بيشتر 
ʾwkwn   (Gindin, 2014, p. 210 )   غربی تفسير حزقيال است. يک انحراف ديگر در بخش جنوب
 aجای  در واکۀ آغازی است که به  ـــميانی    -n-جز نبود   ـــ اکنوناز صورت معمول   ē̆kū̆nصورت  

ظ يک نمونۀ ديگر دارد و آن  آغاز می   ē̆  با [ است که در eknūn]   ʾyknwnشود. جالب است که اين تلف 
 است. به کار رفته   ( Paul, 2013, p. 61, §60.i)نک:  شرق  بخش نخست تفسير حزقيال به گويش شمال 

  به   است   ممکن.  است  a  يا   e  آن  پسِ   کوتاه  واکۀ  که  نيست  پيدا   قرآن قدس  اکن  در  «ا»  املای  از
ه  با   يا   a  ،فارسی  اکنون  قرينۀ   پيداست،  کهچنان.  باشد  e  کاررفته در تفسير حزقيالبه  صورت   به  توج 

  ،n  حذف   هاینمونه   برای)  استشده  حذف  ( ديگر؟  n  وجود  سبببه  شايد)   نخستين  n  همخوان
 (Filippone, 2011, p. 218)  فيليپونه  کهچنان  اکنبلند در    ū  1.( 7-5ص    الف،  1383  صادقی، نک:

 . استشده ضعيف ، احتمالاً  کرده،  اشاره 
 قرآن قدس  زبان  (165-161ص   ،1384لازار،    ؛Lazard, 1995, p. 185-188)  لازار  به تصريح

م   يهودی-فارسی  ستانیزخو  گونۀ با  هايیشباهت  تکوين   دورۀ   در  گفتاری  فارسی  او  نظر  به .  دارد   متقد 
  جای   جنوب   در  ديگری   و  شرقیشمال  ناحيۀ  در  دو  اين  از  يکی  و  بوده  منقسم  بزرگ  گويش  دو  به

در نظر    ترپيش  ، استبوده  ترديکزن   ميانه  فارسی  به  خصائص  در  که   دوم،  گفتاری  زبان.  ستاداشته
قان فقط   حوزۀ  که  شد  معلوم   قرآن قدس  پيدايی  از  پس  و  بود  محدود  جنوب   غربی   قسمت   به  محق 

 .  استدهش کشيده شرقجنوب  بلکه تا  شدهنمی محدود غرب جنوب  به آن گسترش 

 
وری (1   همگونی حاصل را  صورت  اين ،استکرده نقل  شاکد  مقالۀ  از  را   يهودی-فارسی ʾkwn که ( Fattori & Michetti, 2024, §2.2) فَت 
nميانی ی aknūn با  kنظر، اين بر بنا و آن، از پيش ی ʾkwn  ف  را ظ معر   داند.می  ekkūn تلف 
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لچنان تفسير ارميا از غرب و بخش نخست تفسير  -)ترجمه  -eبه    -a  که ديديم، هم پديدۀ تحو 

شمال از  هم  شرق(حزقيال  ارميا،  -)ترجمهميانی    -n-  و  قدستفسير  خوارزم(قرآن  زبان  در    ، 
شود. بنابراين يافتۀ بررسی ما، با  در شمال و جنوب ديده می   چنينهايی از شرق و غرب و همبخش

های مشابه آن در و نيز با رديابی صورت   ē̆kū̆nتصحيح نظر شاکد و روشن ساختن کارکرد اصلی  
ل متن ميانی در اين   -n-  حذف  و  -eبه    -a  های مناطق گوناگون، اين است که اين صورت و نيز تحو 

ق يک متن به منطقهواژه در بحث گويش  تواند باشد. ای خاص نمیشناسی فارسی کهن نمايانگر تعل 

 آن     ضرورت شناسی فارسی کهن و  . گویش 4

از ضرورت  گويش يکی  زمينۀ  در  فارسیها  که  است  نکته  اين  به  ه  توج  کهن  فارسی  يهودی - شناسی 
م، چنان  که در اين مقاله های آن، چنان که گفته شد، خود گونه يا گويشی خاص نيست، بلکه نوشته متقد 

می  می ديده  را  گوناگون  گويش  يا  گونه  چند  بنابراين،  شود،  و برای  نمايد.  زبان  حوزۀ  در  پژوهش 
های های کهن فارسی و رسيدن به نتايج دقيق و درست لازم است که پژوهشگران نوشته گونه/گويش 

م و نيز پژوهشگران حوزۀ متون کهن فارسی به - فارسی  های ـ عربی به ويژگی  خط  فارسی   يهودی متقد 
دسته   داشته  زبانی  ه  توج  لازمه   ديگر  به باشند،  که  پژوهش ای  در  تاکنون  چنان نظر  توجه ها  بايد  که 

عيدگاه  نشده  نمونه،  برای  ص  1401)است.  ظ  (  422،  کهن   کِرد تلف  متون  در  فعلی  حالت  در  را 
در 1استنيافته  نوشته حالی ،  در  شاهد  چندين  ظ  تلف  همين  فارسی که  در - های  دارد.  م  متقد  يهودی 

فارسی های گويش پژوهش  در حوزۀ  فعل   ـ  شناختی  ظ ستاک گذشتۀ  تلف  از  در بحث  م،  متقد  يهودی 
ظ  کردن  ا نکته اين است که آن را )گذشته از ذکر  اشاره کرده   kird، به همين تلف  در فارسی   kirdاند، ام 

 .Shaked, 2019, p؛ Lazard, 2014, §2)نک: اند  های خوزستان دانسته ميانۀ مانوی( خاص  نوشته 

درحالی (548 در  ؛  ظ  تلف  همين  الأخبارکه  و شرح شهاب  فراهم ترجمه  از ،  پيش  ايران  مرکز  در  آمده 
 : 2استق، نيز نمايانده شده  567

 
ظ  اين  برای عيدگاه  که  شاهدی  (1 د  سبببه   آورده،  مولانا  از  غيرفعلی  حالت  در  تلف    نيست   معلوم   های شعری به بايست و نابايستمولانا    عدم تقي 

ظ نمايندۀ که  (.35 پانوشت ،108 ص ،[1402] 1401 کمالی  نک:) نيست قطعی سنائی الحقیقةحدیقة از  او ديگر شاهد و باشد واقعی  تلف 
 الاخبار ترجمه و شرح شهاب پژوه )نوشت اين کتاب، در تصحيح دانشهای ديگر دستکه بسياری از شَکلظ، چناناَشکال نمايندۀ اين تلف    (2

 است.( نقل نشده 1349
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   ر28، فريم ق567 الأخبارترجمۀ شهاب   3تصویر 
 دانشگاه تهران © |( 152، سخن 26، ص 1349 الأخبارشهاب ترجمه و شرح )برابرِ 

 

 پ 30 فريم ق، 567 الأخبارشهاب  ترجمۀ  4تصویر 
 دانشگاه تهران © |( 169، سخن 28، ص 1349 الأخبارشهاب ترجمه و شرح )برابرِ 

می معلوم  ظ  بنابراين،  تلف  لًا  او  که  نوشته  kirdشود  در  فعلی  حالت  دارد،  در  شاهد  کهن  های 
ظ خاص  خوزستان و جنوب نبوده، بلکه  همچنين ترجمه تفسير ارميا و -)ازآنجاکه در ترجمهاين تلف 

  است. اين داشته  جدر مناطقی از غرب و مرکز ايران نيز روا   (استبه کار رفته  1الأخبار و شرح شهاب
  شمال   برابر در جنوب  2های مرزگويه از را  kirdدر  (r̥ اصلِ  )از  i/erکه  دهدمی نشان اصل  در نتيجه
ظ  اين  بلکه  کرد،   محسوب   توان نمی   نک: )  است  غربی  هایگويش  و  هازبان  و  غرب   خصائص  از  تلف 

Korn, 2016, p. 409-410) . 

 . نتیجه5

ای در متون های گويشی/گونههايی در روشن ساختن برخی ويژگیآنچه در اين مقاله مطرح شد گام 
خط  عبری، است. در بخش نخست    ويژه آن دسته از متون کهن به کهن فارسی پرداخته در جنوب، به

ل آوايی   ق يک ساخت فعلی نامعمول و نيز تحو  ها به زبان  در اين نوشته   s(s)به    stکوشيده شد تا تعل 
به گزارش حقوقی   موسوم  متن  با تصحيح خوانش يک موضع  ص شود. ضمناً،  ايران مشخ  جنوب 

 
 آستان قدس. 77( و تفسیر شنقشی)معروف به  1771تکرار در قرآن مترجم شمارۀ  و نيز به  (1

2) isogloss(es) 
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کاربرد   به  اول  wm-اهواز،  جمع  برای  ميان   دريافتيمشخص  در  آن  شواهد  متن،  اين  در  جز  که 

بهنوشته دندان   های کهن  نامۀ  در  فقط  عبری  می خط   ديده  ديگر،  اويليق  پيدا شدن شواهد  تا  شود. 
ق به لايۀ کهنمی  ها است. در بخش  تر اين دسته از نوشتهتوان نتيجه گرفت که اين ويژگی احتمالًا متعل 

تفسير ارميا، آشکار شد که آن را صورتی از  -در ترجمه  ʾkwnديگر، با تصحيح درک شاکد از واژۀ  
قان غربی، نمونهاکنون   های  های مشابه آن در نوشتههايی از صورت بايد شمرد، که برخلاف گفتۀ محق 

ل آوايی   کهن ديگر، از مناطق مختلف، در دست است و احتمال گويشی بودن اين صورت و دو تحو 
 نمايد.  مرتبط با آن مردود می

 منابع 
 . تهران، نی (های نخستسده) چالش میان فارسی و عربی(، 1385آذرنوش، آذرتاش )

دباقر نيرومند، اهواز، کتابفروشی صافی (، به1349) اشعار محلیّ خوزستان  .کوشش محم 
 .148-139(، ص 202)پياپی  4، ش 34، س آینۀ پژوهش(«، 3(، »نوشتگان )1402) بيگدلو، ميلاد 

ه ) ،  نشر دانش«،  (فصلی از تاريخ زبان فارسی)گويی عارفان نخستين  (، »فارسی1380پورجوادی، نصرالل 
 . 14-4، ص 102 ش

 ـ  ــــ ،  107، ش  نشر دانش«،  ((2فصلی از تاريخ زبان فارسی ))  گويی عارفان نخستين (، »فارسی1382)  ــــ
 . 16-8ص 

دتقی دانش 1349) الأخبارشهابه و شرح ترجم  .پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران(، تصحيح محم 
ی(، رونوشتۀ  567)  الأخبارترجمۀ شهاب نسخۀ خط  کتابخانۀ  3174هجری، ميکروفيلم شمارۀ    567ق،   ،

   .مرکزی تهران
د ) ، تصحيح غلامرضا طاهر، تهران، بنياد  قانون ادب(، 1350تفليسی، ابوالفضل حبيش بن ابراهيم بن محم 

 . فرهنگ ايران
اکرم حاجی  دآقايی،  ادات )سي  ، ضميمۀ آینۀ میراث«،  تفسیر نسفی(، »پژوهشی در شيوۀ تصحيح  1391الس 

 .28شمارۀ 
د مهدی )   (، »بررسی پايگاه ادبی و گويشی فارسی دری در خوزستان«، به دکتری  رساله  ،  1393دادرس، سي 

مه طباطبائی  . راهنمايی عباسعلی وفايی، دانشگاه علا 
فارسی  (، »فرهنگ 1403پور، مسعود )راستی نکته )های  و  از منجيک  «،  (های شعریای در ضرورت بيتی 

 . [https://t.me/QalamAndaz/63]، 1403 ارديبهشت 14انداز«، کانال تلگرامی »قلم 
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 . 40-32، ص 1، ش 1، س شناسیگویش(، »شيرازی باستان«، 1382بيدی، حسن )رضائی باغ 

، تهران، فرهنگستان زبان و شناسی( ادبیات فارسی قدیم و معاصرشناسی )سبک گونهتا(،  رواقی، علی )بی
 .ادب فارسی

بر  های قرآن از روی نسخۀ موقوفه به تربت شیخ جام مبتنیترجمه و قصه (،  1338سورآبادی، ابوبکر عتيق )
 .تهران، دانشگاه تهران ، 2ج تصحيح يحيی مهدوی و مهدی بيانی،  ،تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری

( د  بن محم  )تفسیرالتفاسیر( (،  1381سورآبادی، عتيق  اکبر سعيدی  تصحيح علی،  5ج  ،  تفسیر سورآبادی 
 .سيرجانی، تهران، فرهنگ نشر نو

 .، تهران، دانشگاه آزاد ايرانتکوین زبان فارسی، (1357) اشرف صادقی، علی
 ـ  ــــ   2-1، ش  4، س  مجلۀّ زبانشناسیابوهلال عسکری«،    التلخیص(، »لغات فارسی کتاب  1366)  ــــ

   .57-26(، ص 8-7)پياپی 
 ـ ، تهران، فرهنگستان  ها(ای از نقدها و بررسی)مجموعه های ایرانی  نامهنگاهی به گویش (،  1380)  ــــــــ

 .زبان و ادب فارسی با همکاری مرکز نشر دانشگاهی
 ـ ، س مجلۀّ زبانشناسی«،  (های مرکزی گويش)شناسی ايران براساس متون فارسی  (، »گويش1381)  ــــــــ

 . 8-2، ص 1، ش 17
 ـ  ــــ صامت    1383)  ــــ شدن  اضافه  و  )حذف  فارسی  زبان  در  آوائی  تحول  »دو  از   «ن»الف(،  بعد 

 .9-1، ص 2ش  ،19، س مجلۀ زبانشناسی های بلند(«، مصوت
 ـ  ــــ  . 41-1، ص 1، ش 19، س مجلۀّ زبانشناسیب(، »گويش قديم کازرون«،  1383) ــــ
 ـ  ــــ  . 43- 3، ص  6- 5(، ش  نامۀ فرهنگستان نامۀ  )ويژه نویسی  فرهنگ (، »تشديد در زبان فارسی«،  1392)  ــــ
 ـ ، ش 3، س  زبان و کتیبه(، »گويش بختياری مسجد سليمان از زبان لری در دهۀ چهل«،  1398)  ــــــــ

 . 49-13، ص 3
علی اکرم صادقی،  و  حاجی اشرف  ادات  )الس  دآقايی  شکل1390سي  »بعضی  شناسه(،  ناشناختۀ  در  های  ها 

 .57-3، ص 7، ش (نامۀ فرهنگستاننامۀ )ويژه دستور فارسی قديم«، 
 . 108-86، ص 5، ش  شناسیگویش (، »فعل در گويش بختياری«، 1385طاهری، اسفنديار )

ظبهره )تلفّظ در شعر کهن فارسی  (،  1401عيدگاه، وحيد ) ويراست ،  (های ديرينگيری از شعر در شناخت تلف 
 .دوم، تهران، انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن

(، »برخی عناصر گويشی در ساختِ افعالِ متون دورۀ  1395زاده، غلامحسين و حامد نوروزی )غلامحسين 
 . 186-153، ص 18، ش 8، س پژوهیزبانتکوين«، 



 25/4 نامة فرهنگستان مقاله 
42 

 های ...شناسی فارسی کهن: نوشتهگویش

 
)قائم  احمدرضا  د  سي  ريشه (،  1394مقامی،  فرهنگ  فارسی«،»نقد  زبان  نامۀ  )ويژه نویسی  فرهنگ   شناختی 

 .181-147، ص 10، ش (نامۀ فرهنگستان
(، پژوهش علی رواقی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی شهيد  1364) ترين برگردان قرآن به فارسی()کهن قرآن قُدس

د رواقی  .محم 
ظ در شعر کهن فارسی(، »بررسی کتاب  [1402]  1401کمالی، مهدی ) ،  گزارش میراث )ويراست دوم(«،    تلف 

 .114-98، ص 99-98ش 
مجلۀّ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه  (، »توصيف دستگاه فعلی در گويش بهبهانی«،  1385گرامی، شهرام )

 .126-108(، ص 46)پياپی  1، ش 23، س شیراز
 . ، ترجمۀ مهستی بحرينی، تهران، هرمسگیری زبان فارسیشکل(، 1384لازار، ژيلبر )

شوشتر محلیّ  هجری)  لغت  سيزدهم  سدۀ  در  ناشناخته  مؤلفی  کدخدای  (،  1400)  (از  مهدی  تصحيح 
 .طراحی، تهران، انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن

د پادشاه )  .لکهنو، منشی نول کشور، 2ج ، فرهنگ آنندراج(، 1892محم 
، س  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران(، »يکی از فارسيات ابونواس«،  1333مينوی، مجتبی ) 

 . 77-62، ص 3، ش 1
 . تهران، بنياد فرهنگ ايران، 2ج ، تاریخ زبان فارسی(، 1349خانلری، پرويز )ناتل  
 ـ  ــــ مجموعۀ سی و هشت گفتار در ادب و فرهنگ ايرانی )نامۀ مینوی  (، »فارسی به خط عبری«،  1350)  ــــ

، زير نظر حبيب يغمايی و ايرج افشار، تهران، (پاس پنجاه سال تحقيقات و مطالعات مجتبی مينوی   به
 . 147-132چاپخانۀ کاويان، ص 

 ـ  ــــ  . از گوشه و کنار ادبيات فارسی، تهران، توس  3، ج هفتاد سخن(، 1369) ــــ
(، »زبان مردم خوزستان در اواخر دورۀ ساسانی و اوائل دورۀ اسلامی )متضمن بحثی 1356نخعی، حسين )

ايران(«،   در  آن  گسترش  چگونگی  و  فارسی  زبان  انسانیدربارۀ  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ    پژوهشنامۀ 
 . 16-1، ص 1، ش 1شاپور[، س ]دانشگاه جندی

 ،8(، ش  نامۀ فرهنگستاننامۀ  )ويژه دستور  (، »تحول ساخت کُنايی در فارسی نو«،  1391نوروزی، حامد )
 . 61-10ص 

 ـ های فعلی دورۀ ميانه در متون گونۀ فارسیِ جنوبِ غربی )بحثی در معرفی  (، »برخی ساخت1401)  ــــــــ
 . 100-77(، ص 13)پياپی  1، ش 7، س های ایرانیزبان فارسی و گویشيک گونه از زبان فارسی(«، 

Asmussen, J. P. (1965), “Judaeo-Persica II”, Acta Orientalia, vol. 29, no. 1-2, pp. 49-61. 
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 فارسی زردشتی   و مفهوم آنها در متون   واژه    چند  ۀ دربار 

 )عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(  یلدا شکوهی 

مشهورترين اثر فارسی    ،روایات داراب هرمزدیارمندرج در  فارسی زردشتی  روايات    ۀ عمجمو  چکیده:
  ن و هند و همچنين روايات اخلاقی،آداب و رسوم دينی زردشتيان ايرا، شامل  نظم و نثره  بزردشتی  

  استوانو    زادمرگ،  آغار  يا اصطلاحِ   واژه سه  طور اخص  به   مقالهاست. در اين    ایتاريخی و افسانه 
است که قرائت و معنی اين لغات با نگاهی به و سعی بر آن بوده   شده   بررسیهای مجزا  در روايت

به پهلوی  متون  در  اين  کارکردشان  در  آيد.  و  دست  لغات  روايات،  مفهوم  درست  درک  برای  ميان 
است. همچنين به بررسی معانی و تلفظ لغات اصطلاحات دشوار هر روايت نيز بررسی و شرح شده 

فرهنگ  در  پژوهش مذکور  و  فارسی  زردشتی  های  فارسی  متون  از  شواهدی  به  استناد  با  ديگر  های 
يابيم است درمیاست. در اين پژوهش با توجه به مستنداتی که در مقاله بدان اشاره شدهپرداخته شده 

که آغار در روايت فارسی همان اگار پهلوی است که تحول آوايی يافته و در روايت بايد به اَغار تصحيح  
شود اصطلاح زادمرگ با توجه به شواهدی از متون فارسی زردشتی مشخص می  ۀ قياسی شود. دربار

اطلاعات سوم نيز با توجه به    ۀ واژ  ۀ است. دربارکه محل نگهداری متوفی پيش از حمل به دخمه بوده 
که تاکنون  شناختی و شواهدی از آن در متون منظوم فارسی زردشتی در محل قافيه، برخلاف آنچهريشه

رسد. پژوهش حاضر صحيح به نظر می  اَستْوان  است، تلفظ اَستَوان/های فارسی ضبط شده در فرهنگ
مجلس شورای  خطی کتابخانه   ۀنسخ: استشده انجام  روایات داراب هرمزدیار ۀنسخبراساس چهار 

ملی جمهوری اسلامی   ۀکتابخان  خطی  ۀنسخ  و  ملی فرانسه در پاريس  ۀکتابخان  خطی  ۀنسخ  ،اسلامی
 . ی اونوالاچاپ سنگ ۀنسخ و همچنين ايران

 . زادمرگ، زاد و مرگ، استوان ،اَغار، آغار، روایات داراب هرمزدیارفارسی زردشتی،  :اهکلیدواژه 
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 مقدمه .  1

ای شد. جمعيت  های گستردهدستخوش دگرگونی  زردشتی  دينی  ۀ پس از ورود اسلام به ايران، جامع
م( به هند مهاجرت کردند و جمعيت پارسيان را  10کثيری از زردشتيان، حدود قرن چهارم قمری )

های دينی، نمايندگان  تشکيل دادند. پارسيان هند برای آگاهی از جديدترين فتواهای موبدان و آيين
کردند. در اين دوران  های نهم تا يازدهم هجری قمری به سرزمين مادری گسيل میخود را طی  قرن

نسخه   یها حفظ سنت   یبرا  رونويس   ی هاکهن،  ناياب  و  و    یکمياب  پرسش  و و  مؤمنان  ميان  پاسخ 
دين  و مجموع   ی پيشوايان  انفرادی  اين روايات شامل روايات  فارسی   ۀ مکتوب شدند.  زبان  به  روايات 

)برای    یار روایات داراب هرمزد روايات مشهور است، مانند    ۀ روايات ذيل نام گردآورند   ۀ . مجموع است
 (Modi, 1922, p. 4-5؛ 120-95 ، ص1386آگاهی بيشتر نک: آموزگار، 

 بندی موضوعی استبا طبقه   روايات فارسی زردشتی  ۀترين مجموع کامل  روایات داراب هرمزدیار
اين مجموعه مشهورترين اثر   .ق( به همت داراب هرمزديار تدوين شد 1093يزدگردی ) 1049که در  

آداب و رسوم دينی زردشتيان ساکن در ايران   ۀ فارسی زردشتی به نظم و نثر است که در آن رواياتی دربار
روایات داراب متن   است.ای گرد آمده و هند و همچنين بسياری از روايات اخلاقی، تاريخی و افسانه 

است. هايی نيز به پازند نوشته شده ندرت به زبان و خط پهلوی و بخش به فارسی، اوستايی، به   هرمزدیار 
در برخی موارد که شمار آن نيز اندک نيست به خط فارسی کتابت   روایات متون اوستايی مندرج در  

فارسی قرن شده  به  و نزديک  و ساده  نثر روايات گاهی روان  نثری 11- 9های متأخر ) است.  ق( و گاه 
پيچيده و دارای لغات و ترکيبات کهن است و در مواردی نيز متأثر از نحو زبان پهلوی است. در اين 

است و سعی شده که قرائت صحيح اين های مجزا اشاره شده طور اخص به چند واژه در روايت مقاله به 
به  آن  معانی  و  آيد   لغات  روايت   اين   در   .دست  مفهوم  درست  درک  برای  و ميان  لغات  شرح  به  ها 

روایات داراب هرمزدیار   ۀپژوهش حاضر براساس چهار نسخ است.  های دشوار نيز پرداخته شده عبارت 
شده  شده است.  انجام  ذکر  بدل  نسخه  بدون  و  تصحيح  از  پس  آمده  مقاله  در  که  اما رواياتی  است، 

ها اشاره شده و در صورت امکان به نسخۀ مجلس که به بحث مربوط بوده به قرائت تمام نسخه جايی 
عبارت به ترتيب اهميت  چهار نسخه    است. ۀ اونوالا ارجاع شده نسخ و چاپ سنگی   )نسخۀ اساس( 

 ۀ کتابخان  ۀ ق(، نسخ 1093يزدگردی/  1049مجلس شورای اسلامی )مورخ    ۀکتابخان   ۀ نسخ   است از 
ملی جمهوری اسلامی ايران  ۀکتابخان  ۀق(، نسخ 1145يزدگردی/ 1100ملی فرانسه در پاريس )مورخ 

 .م(1922نوالا ) وچاپ سنگی ا  ۀ ق( و نسخ 12)قرن  
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 آغاز یا آغار؟.  2

آلودگی  چگونگی  به  داراب  کتاب  در  مندرج  روايات  پرداخته  برخی  انسان  و  زمين  در است.  آب، 
 : استجسد چنين آمده  در تماس بادگی جامه آلو هره دربارۀ روايتی به نقل از کامه بُ 

گران بر وی ی اگر کسی باشد که او را بکشته باشند به داد يا بيداد يا او را زهر داده باشند که مرده باشد يا جادو
]ی[ برهنه رسد، جامه 1ايشان نسا  ۀبرند اگر جام جادوی کرده باشند تا بميرد يا سگی دريده، آنجا که دست می 

 (.120، ص1؛ چاپ سنگی اونوالا، ج پ82 ،مجلس ۀباشند )نسخ آغاز/ آغار

پاريس و   ۀو در نسخ  جامه آغاز باشدصورت    ملی به   ۀمجلس و کتابخان  ۀپايان روايت در نسخ
 است.  شده ضبط جامه آغار باشدچاپ سنگی اونوالا 

کامان با  و پرهيز از آلودگی با جسد روايت ديگری به نقل از کاوس   تطهيرموضوع آداب    ۀ دربار
 است: اندکی اختلاف چنين آمده 

اگر کسی باشد که او را بگذشته باشد به داد يا بيداد و يا او را زهر داده باشند که بميرد يا جادوان جادوی کرده  
می دست  که  آنجا  باشد،  دريده  سگ  يا  بميرد  که  جام باشند  اگر  جامه   ۀبرند  رسد،  برهنه  نسای  به  ايشان 

 (. 119 ، ص1؛ چاپ سنگی اونوالا، ج ر82 ،مجلس ۀباشد )نسخ اکار/اگار

  ۀ شود که در عبارت پايانی به جای آغاز يا آغار در هر چهار نسخه واژ در روايت مذکور مشاهده می 
 است. شواهد اکار/اگار و کاربرد اين لغت در روايات ديگر چنين است:  اکار/اگار ثبت شده

  ، ساختن باشد و کسی در آن خانه بميرد و نيز به آتش رنج رسد  2روايت کامه بهره: اگر کسی در خانه يزشن 
که در آن خانه باشد    3... و خورش ساخته  برد   د که از نسا سه گام دور باشد، ببايدروگر آتش بيرون چنان توان ب

 .(121 ، ص1 ؛ چاپ سنگی اونوالا، جپ83 ،مجلس ۀباشد )نسخ اکار/اگارهمه 

تن به نسای برهنه باز   ۀبرد چون دست يا اندام و يا جام پرسش اينکه نسا می   :کامان و کامه بهرهروايت کاوس 
چون؟ پاسخ اينکه اگر جامه آلوده شود و به نسای برهنه باز افتد، جامه   5دادستان   ،آلوده شود  4افتد يا به چربش 

 .(110، 109 ، ص1 ؛ چاپ سنگی اونوالا، جر77پ، 76 ،مجلس ۀباشد )نسخ اکار/اگار

 
 . (MacKenzie, 1971, p. 58»جسد، مردار« ) nasāزردشتی:   قس فارسی ميانه   (1
 .(ibid, p. 97)  »پرستش« yazišnزردشتی :   است؛ قس فارسی ميانه   مراسم آيينی نيايش و نماز  اجرای منظور (2
 . (1377)دهخدا،  «پختن، طبخ کردن، تهيه کردن»ساختن:  (3
 (. ibid, p. 21»چربی، روغن« ) čarbišnزردشتی:   قس فارسی ميانه   (4
 .(ibid, p. 23)»داد، داوری، قانون«  dādestān  :فارسی ميانه  زردشتیقس  (5
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ای يزشن ساخته باشند و کسی گذشته شود، نخست کار کامان: اگر در خانهروايت کامه بهره و روايت کاوس 

از نسا دور باشد، ببايد برد. وگر  3و سه پی  2د که سه گامبرآتش بپرهيزند ... وگر چنان بتواند  1اين کنند: با نای 
گناه باشد. وگر   4چنان نتواند برد، ببايد گذاشت تا سرد شود؛ چه، اگر سه گام از نسا دور بُوَد، هنوز تنافوری 

  اکار/اگار بُوَد. خورشن که در آن خانه ساخته باشند، همه    7به نسا رسد، مرگرزان   6تبش  5گونهچنان برد که هيچ 
؛ چاپ ر84پ،  83  ،مجلس  ۀشود يعنی نتوان خورد، چون نان و ديگ پخته و گوشت بريان پخته )نک: نسخ

 (.121 ، ص1سنگی اونوالا، ج 

در ادامه به بررسی ضبط »آغاز« و »آغار« در روايت کامه بهره با توجه به اصول تصحيح متن 
می نسخ  ،را  »آغاز«ضبط  شود.  پرداخته  دو  در  هرمزدیار  ۀ که  داراب  نسخ  روایات  مجلس    ۀيعنی 

آمده   ۀترين نسخه( و نسخترين و کامل)قديم به دلايل زير نمی کتابخانه ملی  پذيرفت:  است،  توان 
است،  ترين نسخۀ روايات آمدهبا توجه به اصلِ ضبط دشوارتر برتر است ضبط آغاز با اينکه در کهن .1

های مشابه با همين روايت و يا تکرار روايت  . دوم اينکه در روايت2نسبت به آغار ضبط ساده است؛  
است، با اين قياس  اکار ضبط شده  ۀواژ  آغاز و آغارجای  از راويان ديگر که پيش از اين ذکر شد، به

. ضبط آغاز معنای درست  3بايست »ر« باشد نه »ز«؛  که حرف چهارم کلمه می  حدس زد توان  می 
مجلس   ۀيابيم که ضبط آغاز در دو نسخدهد. با اين توصيف درمی دست نمی  و روشنی از عبارت به

 . استتصحيف ملی  ۀو کتابخان 
 فرهنگ جامع زبان فارسی و  نفیسی  ،  آنندراج ،  جهانگیری مانند  های فارسی  آغار در فرهنگۀ  اژو

. اما با  استک شده؛ آميخته، سرشته« آمده؛ برانگيخته، تحريرطوبت  ؛به معنی »نم کشيده، خيسيده
آغار در معانی فوق نيز برای دستيابی به مفهوم درستِ عبارت    ۀواژ   توجه به بافت روايت کامه بهره 

 راهگشا نيست. 
شود.  بررسی می  ديگر با همين موضوع  اکار/اگار در رواياتاحتمالات ديگر يعنی ضبط  حال  

است.  روايات داراب حرف کاف و گاف، کاف نوشته شده ۀدر چهار نسخشود که نخست بايد اشاره 

 
 ( MacKenzie, 1971, p. 58»تير، ديرک، چوب« )  nāy:  فارسی ميانه  زردشتیقس  (1
 . (ibid, p. 35) »گام« )واحد طول برابر سه فوت( gām  :فارسی ميانه  زردشتی (2

 . (ibid, p. 66) اينچ( 12»پا« )واحد طول  pāy:  فارسی ميانه  زردشتیقس  (3

 . ) ,636 col.Bartholomae, 1904(   aθtanu.pǝrǝ-  : ی اوستاي ،  ),p. 81 ibid(  ای از گناه« نام درجه »   *ltanāpuh  : فارسی ميانه  زردشتی قس    ( 4
 .(112-91 ، ص1398نک: شکوهی و آموزگار،   روایات داراب هرمزدیار )های زبانی  ويژگی برای  .کاربرد هيچ با فعل مثبت (5
 .(1377تبش »گرما، حرارت« )دهخدا،  (6
 . (MacKenzie, 1971, p. 54) مرگ« تۀسيا»مرگرزان، ش  marg-arzān: فارسی ميانه  زردشتی (7
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ميانه  زردشتیدر    اخير  ۀاملای واژ ناتوان؛ بی   agār  ه هماست ک  غجغص  فارسی  مصرف،  »ناکاره، 
»از کار افتادگی، عدم    ʾgʾryh [agārīh]مانوی  قس فارسی ميانه  ؛  MacKenzie, 1971, p. 6)  عاطل«

ناتوانی« نک:فعاليت،   ،  Durkin-Meisterernst, 2004, p. 29)  هم ناکار،  »بیa-kār   و  فايده، 
و    اگار/است. با استناد به کاربرد اکارآوانويسی شده  (Williams, 1990, p. 280)نک:   بلااستفاده«

  اگار /اکار ۀ  صورت ديگری از واژ  رسد که واژۀ آغار ت مذکور، به نظر میآغار، در بافتی مشابه در روايا
ای که لازم است اشاره شود اينکه  مصرف، بلااستفاده« است. نکتهدر روايت کامه بهره به معنی »بی

باره دو نکته را بايد در نظر است. در اينبدل شده   بلندواژه به مصوت  چگونه مصوت کوتاه در آغاز  
چنين    اينکه  است و دوم شدههای خطی فارسی »آ« و »ا« به جای يگديگر کتابت  داشت: در نسخه

به   اند، در املای واژه دست برده  آيد که کاتب يا کاتبان اين نسخ با لغت »اَغار« آشنا نبودند ومیبر
 آغارپاريس و چاپ سنگی    ۀو در نسخ   آغاز  صورت ملی به  ۀ مجلس و کتابخان  ۀ همين سبب در نسخ

ايناست.  ضبط شده فتحه    ۀواژ  رو، از  با  اَغار  به آغار  قياسی می  صورت  واقع  شود  تصحيح  در  که 
هنگام   agār  زردشتیِ   ه  واژۀ فارسی ميانرسد  پهلوی است. به نظر می  (agār)  صورت ديگری از اگار

کامی، واکدار(  )انسدادی، نرم   گو با تحول    kبا    است نهدهشتلفظ می  g  فارسی با تأليف روايت
اين تحول در  است. دربارۀ  شدهسايشی، نرمکامی، واکدار( بدل    ـ نسدادیا)  غميانِ دو مصوت به  

آگور به آغور؛ آگندن به آغندن اشاره کرد.  ؛  به چغندر  ؛ چگندربه شغال  شگال  به  توان زبان فارسی می 
برخورد کند، آن    جسد  ۀ فردی به تن برهن  ۀگونه تفسير کرد: اگر جامتوان اين در نهايت عبارت را می

 .جامه بی مصرف و بلااستفاده خواهد بود

 زادمرگ.  3

، برخی روايات به آداب و روایات داراب هرمزدیارمندرج در    مجموعۀ روايات فارسی زردشتی  در
است. در سه روايت از اين  پرداخته  قرار گرفتن در دخمهتشييع متوفی از لحظۀ مرگ تا    آيين مراسم

است. اين سه روايت  کار رفته  به  زادمرگ مجموعه که هر سه از کاوس ماهيار است چهار بار اصطلاح  
 چنين است: 
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آهن بياورند و هميشه    1)؟(روز و روز چهارم صدلسوزانند که سه شبان پرسش آنکه آتش که در دخمه می

 2مرگمند  ۀبياورند و در برابر آتش بسوزانند که در گنبد دخمه سرد شود و بعد از آن برداشته بر در خان علاحده
 3ها باشد، بردارند و به پيش آن آدران هر دو سرد کرده، آتش ديگر در برابر آن آتش   زادمرگآورند و با آتش  

 (.71ص ، 1ج اونوالا،  چاپ سنگیپ؛ 54 ،مجلسنک: نسخۀ برند )

و بعد از آن درساعت نسا را برداشتن به   4رود، پتت بايد گفتنديگر معلوم شد که چون روح از کالبد بيرون می 
گذارند تا صباح؛ که نسا در شب مرد به خانه می  7برند. غرض گفتند  6کنند و به دادگاه 5برند و به کش  زادمرگ 

 (. 139  ، ص1ج  اونوالا،چاپ سنگی  پ؛ 93 ، مجلس نک: نسخۀ  اگر واقع است عقوبت بسيار است ) 

 
که آتش در آن حمل    است ای مانند مجمر آدوشت وسيله . استهنوشتآدوشت صدل،  پ( کنار واژۀ  54نسخه ) ۀمجلس درحاشي ۀ کاتب نسخ (1

آتش    ثابت  و جايگاهیاست  شدهمی )برای  زردشتیقس  (.  Dhabhar, 1932, p. 58, n. 5نيست  ميانه   آتش«   ādišt:  فارسی    »جايگاه 
(MacKenzie, 1971, p. 5)(.523  ص  ،1390  ی،،»آدِشت، آتشگاه« )ميرفخراي   ( 1932دابار, p. 58, n.4صورت پازند واژ ) صدل را   ۀ  

  داراب هرمزدیارروایات  ۀ  نسخ توضيح واژه به منزلۀ آدوشت را در    است. اوقياس کرده   سطل  عربی  واژۀ نوشته و با    صندل  برابر    saθali]]    سشءشقه
صدل که دابار معادل صندل آورده،  ۀ های فارسی به واژاست. در فرهنگ(، صحيح دانسته .F.S.M) کتابخانه مهرجی رانا در نوساری  محفوظ در
(. با توجه به صورت پازند احتمالًا  1377است )نک: دهخدا،  ا چوبی خوشبو و معطرآمدهيهای فارسی نام گياه  ،اما صندل در فرهنگ   اشاره نشده

i   اضافه است، يعنی در عبارت فوق صدلِ آهن ترکيب وصفی است و اگر بپذيريم صدل همان صندل است صفت آن    ۀ در پايان واژه نشانۀ کسر
ث«  »  θرسد صدل تصحيف سثل باشد. اگر املای واژه پازند صحيح باشد، احتمالًا املای صامت  رو به نظر می آهن باشد، از اين  ۀ تواند واژنمی 

رو با استناد به صورت پازند به نظر صورت درست عبارت سَثَلِ )= سطل(  است. از اين مذکور بوده  ۀ پازند تلفظ گويشی واژ ۀ و مصوت دوم در واژ
 (. 44-3، ص 1394نک: صادقی،  ، ث«» θصامت  آگاهی بيشتر درباره   آهن معادل مجمر آتش است )برای

ای مرگمند، اشاره به خانه  ۀمذکور خاندر عبارت  .  (MacKenzie, 1970, p. 54)   »فانی«  margōmandزردشتی:    قس فارسی ميانه    (2
   .استو در آن مرگ اتفاق افتاده فوت کرده که يکی از اهالی آناست 

های کوچک آتش آدران آتش عبادتگاه .(ibid, p. 5) ترين نوع آتش زردشتيان«»آدروگ، ساده ātaxš ī ādarōg  :فارسی ميانه  زردشتیقس  (3
 (. 408 ، ص1383گويند )عفيفی، است و در هندوستان آن را اگياری می 

گفتن )توبه کردن( از سوی فرد درگذشته است. با استناد به روايات مندرج در کتاب داراب، در دين زردشتی،  يد که پتت آ( از عبارت چنين برمی 4
 است. اگر کسی زمان حيات و هنگام مرگ توبه نکرده باشد به جای او بايد توبه کرد.  به روزانه توبه کردن سفارش شده 

  کِش به کسر اول خطی را گويند که به جهت بطلان بر نوشته  ،(Mackenzie, 1971, p. 51)»خط، شيار«    kiš  :  زردشتیفارسی ميانه  قس    (5
شود که کتابت روايات (. يادآور می 1342،  قاطع  برهان؛  1386،  2: ج1351جهانگيری،  را کِشَه به کسر اول و فتح ثانی نيز گويند )  بکشند، آن

   است.نوشته ( kash)   ( تلفظ واژه را به فتح اول کَشp. 155 ,1932دابار ) مشکول نيست، امادر کتاب داراب فارسی 
فارسی  قس  ،  (74، ص  1335؛ نيز نک: سروشيان،  486ص  ،  1376  ، دری زردشتی برای »دخمه و برج خاموشان« است )بهار  ۀ دادگاه واژ  (6

 (. MacKenzie 1971, p. 23)  (daxmag) ؛ دخمه«هد»جای وقفی، آتشک  dādgāh:  زردشتی ميانه  
عبارت  (. غرض گفتن در  1377  ،)دهخدا   است   از معانی غرض »قصد شخصی به زيان ديگران يا دشمنانگی؛ ضد نصيحت و خيرخواهی«  (7

 از روی دشمنی گفتن است. به معنی  مذکور
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نمايد.  رود و بسيار ناپسنديده میو نساسالار بدان خانه می  1کنند و گاهانپرسش اينکه نسا در خانه به کش می
 دۀآن، کش را به قاع  از  ای حصار کنند و دو سه گنبد بسازند و نسا در آنجا به کش کنند و بعدبايد که گوشه

اندر آن   بايد و علاحده بهبايد ساخت و گنبد و حومه جهت نسا می  زادمرگو مثل است که  .معمول شويند
آتش سوزان باشد و سوراخ در آن گنبد باشد که روشنايی باشد و سه شب و روز    حصار گنبد ديگر بسازند که 

سرد شود )نک:   زادمرگآن، روز چهارم برچينند و آتش ديگر حاضر نمايند که آتش    از  آتش بسوزاند، بعد
 (.140-139ص  ،1ج  اونوالا،چاپ سنگی پ؛ 93 ،مجلس نسخه  

ور است، در روز چهارم با مجمر/سطلِ آهنی  شعله   در دخمه روز  سه شبانه بنابر روايت نخست، آتشی که  
و سپس    برند می ای که فردی در آن درگذشته  به خانه   د سرد ش شود و پس از آنکه در دخمه  جداگانه حمل می 

پس از آنکه    ، . بنابر روايت دوم کنند نتقل می است به آتش آدران م به همراه آتش زادمرگ که هر دو سرد شده 
برند و دور آن  ب را به زادمرگ    درنگ جسد شود بی مرگ بر کسی مستولی شد و روح از بدن جدا شد، توصيه می 

  آدابی به    است بيان شده   مختصر که بسيار مبهم و  . اين دو روايت  حمل کنند   بکشند و سپس به دادگاه   خط 
اما  معلوم نيست.    زادمرگ   درگذشت فرد بايد انجام شود، و در آن مضمون اصطلاح   پس از   که   کند اشاره می 

در آغاز روايت، خط کشيدن دور جسد و آمدن نساسالار و آوردن گاهان    است. تر بيان شده کامل   روايت سوم 
ای که احتمالًا منظور بخشی از خانه است را  توصيه شده گوشه   رو از اين است،  شده   به خانه ناپسند دانسته 

حصار  همان  متوفی خط بکشند و داخل    متوفی را در آن محل محصور قرار دهند و پيرامون فرد حصار کنند و  
لزوم ساخت    فرد درگذشته گنبدی برای   به  برای آتش مهيا کنند. در ادامۀ روايت  اشاره    زادمرگ و گنبدی 

شود. اما در روايتی    مهيا   محصور دو يا چند گنبد برای متوفی و آتش در همان مکان  که    عنی بدين م   ، است شده 
های بالا بدون ذکر اصطلاح زادمرگ، بر لزوم داشتن مکانی  با موضوع مشابهِ روايت  ديگر از نريمان هوشنگ 

 است: ديگر بيرون از خانه برای پيشگيری از آلوده شدن آب و آتش و بازماندگان تأکيد شده 

، بيرون  3ای مردم وديران شود بداند که از نريمان هوشنگ پرسيدم و گفت که خانه  2و ديگر هوشنگ را ميار
خوردنی که در آن خانه باشد همه اکار/اگار باشد و به خوردن بهدينان نشايد. وگر آب   تۀکنند و هر ساخنمی

 
در گويش يزد    ر(. 97است )نک: نسخه مجلس،  بار با املای گهن ضبط شده   . در روايت ديگری اين واژه پنج متوفی يا تابوت برای حمل فرد    تخت   (1

 ,Modi)   تابوت« تخت آهنی،  »   gehân  ؛ قس ( 144ص    ، 1335»تختۀ آهنی که مرده را روی آن گذارند و حمل کنند« )سروشيان،    gehenو کرمان:  

1937, p. 284  مودی اين واژه را با املای .)gekân   نگاری بوده رسد سهو در حروف نيز آورده که به نظر می ( استibid, p. 51 .)   
حاضر همين  ۀ  (. نگارنده هنگام تأليف مقال95-93، ص  1398نک: شکوهی و آموزگار،    روایات داراب هرمزدیار ) برای تلفظ همزه و ع در    (2

  ۀ نسخ  :است )نکميار آمده  « به صورت ع»معيار بدون نگارش  ۀ  هاست، يافت که در آن نيز واژمهروايت را در بخش ديگری که مربوط به نا
 .ر(478مجلس، 

 (. MacKenzie, 1971, p. 90)   »گذشتن، عبور کردن، مردن«   wider-   :  widardan  زردشتی:   ميانه    قس فارسی   ، وديران شود: فوت کند، بميرد   ( 3
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اندر شود، تنافوری  [  پی]  باشد وگر آتش ببرند همچنين، وگر مرد سه گام و چار  در آنجا ببرند تنافوری گناه

تر است که دو خانه را  گناه باشد. مقصود آن است که کدخدای هوشنگ خبر بسيار کرد. و اما اين فريضه
عمارت کند، يکی از بهر زن ديگر از بهر مردگان، کسی وديران خواهد شدن در آن گنبد برند و در کش کنند  

ديد کردن و پرهيختن. البته البته اين بکند وگرنه فردا به انجمن مهر که برخواهند گرفتن و ديگر سگ و تا زمانی
، 1 ج  اونوالا،  چاپ سنگیپ؛  93  ،مجلس  نسخه  نک:  داور و سروش و رشن بازخواست روان آن اشو باشد )

 (.139 ص

وارد   جسد  به  مرگ  چيره شدن  و  بدن  از  روح  جدايی  از  پس  نسوش  ديو  زردشتيان،  باور  بنابر 
ن دينی درجه   آنشود، به همين سبب جسد ناپاک و نزديک کردن آب و آتش و مردم به  می  ای از حد معي 

ای فردی بميرد و جسد در خانه  شود. بنابر روايت نريمان هوشنگ اگر در خانهاز گناه محسوب می
بی  و  آلوده  باشد  در خانه  آن بماند، هر چه که  از  بهدينان  نيست که  و شايسته  مصرف خواهد شد 

 پی اره مصرف کنند و همچنين بردن آب و آتش در خانه و نزديک شدن به جسد کمتر از سه گام و چ
زن و  يکی برای    عمارت کنندشود. به همين دليل بر بهدينان واجب است دو خانه  گناه محسوب می

بخشی از در خانۀ دوم  درصورت درگذشت فردی از اعضای خانه،  و يکی هم برای مردگان و    فرزند
ساختن و آتش روشن کردن برای    و گنبد ردندر کش ک   به دخمه يعنی  جسدآداب تشييع پيش از بردن  

در محصور است که    مکانهمان    زادمرگ آيد که  میچنين بر  های اخير. از روايتمتوفی انجام شود
 .شودبرپا مینبدهايی برای فرد درگذشته و آتش آن گ

های کاوس ماهيار و نريمان هوشنگ عنوانِ »نساخانه  از روايت   پيش   ( p. 155 ,1932)دابار  
او در بخشی از روايت نريمان هوشنگ    1است. بر پا شود« نوشته اجساد  يا زادمرگ موقت برای  

از بردن    که به لزوم ساختن عمارتی جدا برای درگذشتگان و اجرای آداب تشييع پيش يعنی جايی 

 
ار پسر فرامرز پسر کامدين  ي پسر هرمز   لازم به توضيح است که داراب  اما  . شتندا   سترسید   روایات هرمزیار فرامرزنويس  دست به  نگارنده    (1

داراب پيش از او به گردآوری روايات اهتمام داشتند. برای نمونه، برزو کامدين    ۀبود. خانواد  (Nāgan Ram)  پسر کيقباد از نوادگان ناگن رام
معروف است. پدر و پدربزرگ داراب نيز از گردآورندگان معروف    روایات برزو کامدینای از روايات را گرد آورد که به نام  عموی داراب مجموعه 

ترين روايات  ترين و کاملکه به همت او مهم   جار، روايات ديگری نيز افزود تا آنبه مجموعۀ روايات پدرش، هرمزيا  روايات زردشتی هستند. او
را به انگليسی ترجمه و همراه   روایات هرمزیار فرامرز دابار  (  Modi, 1922, p. 55-56)   آوری شدگرد   روایات داراب هرمزدیارزردشتی با نام  

 های کاوس ماهيار و نريمان هوشنگ که ذکر آن رفت در هر چهار نسخۀ کتاب داراب بدون سرنويست يشر کرد. روا تسودمند من  یهايبا يادداشت
رسد که دابار هنگام ترجمۀ روايات هرمزيار و ارجاع اين روايات به چاپ سنگی نسخۀ اونوالا اين سرنويس را بنابر موضوع می   است. چنين به نظر

 است.افزودهها روايت
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رسد به سبب  نام برده که چنين به نظر می  1I marg-zād  آن را در پانويس    ، به دخمه است   جسد 
  (  Dhabhar, 1932, p.155نک:)است. او در ادامه  کاربرد اين اصطلاح در روايت کاوس ماهيار بوده

مرگ، مکانی که متوفی در آن گذاشته    2ۀ در روايت کاوس ماهيار زادمرگ را با احتمال جای مرگ يا جاگ
واقع دريافت    در.  (Dhabhar, 1932, p. 155, n. 4, 5  )نک:است  دانسته نساخانه شود، معادلِ می 

به  است. بدين مفهوم که  دابار از زادمرگ براساس محل کاربرد ترکيب در بافت روايات مذکور بوده 
)اسمِ مرکب( از زاد )مصدر مرخم( به معنی »زادن، زاده، زاييده« و مرگ )اسم(    زادمرگ لحاظ لغوی  

درگذشت«   به  )نک: دهخدا(»وفات،  دابار  که  ترکيب  اين  از  روشنی  يعنی  معنای  مرگ  جای  عنوان 
دهد. همچنين چگونه جزء نخست ترکيب  دست نمی  است بهنساخانه يا جای موقت برای جسد گفته

 کار رود.   تواند بهيعنی زاد به معنی جای می
دست نيامد، اما ساختی شبيه به زادمرگ در متون پارتی  شاهدی به  زادمرگدر متون پهلوی از 

  صورت  به   مانوی   ميانه  فارسی  کار رفته که از پارتی به    »بازپيدايی، تناسخ« به   zādmurd  صورتبه 
zād murd   نک:است  راه يافته(  Durkin-Meisterernst, 2004, p. 379  ) به بحث ما کمکی   که

در  نمی  ترکيب  اين  به  اما  بهدینان کند.  سروشيان،    فرهنگ  ص1335)نک:  واژ   (61  ،   پَرسِش  ۀذيل 

 (parseš )    است: صورت زاد و مرگ نوشته شده شده که به اشاره 
بنايی دارای دو قسمت جداگانه که امروز جسد مردگان را در آن غسل دهند و ساير تشريفات دينی که  پَرسِش 

خوانند شايد بتوان گفت  نيز می  مرگ  و  زادقبل از به خاک سپردن رسم است انجام دهند. چون اين بنا را  
 .استاست و محلی برای ثبت و ضبط نام آنان بوده رفتهکار می که سابقاً هم برای نوزادان و هم مردگان به

هايی که ذکر شد دريافتيم که زادمرگ مکانی برای قرار دادن فرد درگذشته در آن پيش  استناد به روايت با  
ت، پس از آنکه کسی  ا رسد که در روزگار تأليف اين رواي است و چنين به نظر می از انتقال به دخمه بوده 

کردند. تاريخ  برپا می   متعلق به اهالی همان خانه   در عمارت ديگری يا کرد، زادمرگ را در خانه و  فوت می 
اين روايات معلوم نيست اما با توجه به اينکه آگاهی زردشتيان ايران درآن دوران از طريق نخستين فرستاده  

ق( اين رخداد  884م/ 1478يزدگردی )   847به ايران يعنی نريمان هوشنگ بوده و در مکتوبی به تاريخ  
محصور  رسم قرار دادن جسد در مکانی    دهد که ، نشان می ( Modi, 1922, p. 4)نک:    است منعکس شده 

  گردد. پيش از حمل به دخمه به پيش از قرن نهم قمری بازمی دور از آب و آتش و همچنين اهالی خانه  
 

 است.کسره را بر چه اساس در ترکيب آوردهۀ  معلوم نيست دابار نشان( 1

 جاگه = جايگه/ جايگاه. (2
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اين    ۀ نيز دربار (  Modi, 1937, p. 137)  مودی   . سنديت ندارد   زاد و مرگ سروشيان از  رو، توصيف  ازاين 

گويد که ظاهراً در ايران قديم هر روستا و هر خيابانی از  است، می آورده   1زاد مرگ صورت  اصطلاح که به 
خانه داشته که مردم درگذشتگان خود را از خانه، پيش از حمل به  زاد يعنی مرده شهرهای بزرگ يک مرگ 

اسم  )   زادمرگ از اصطلاح  بردند.  برج خاموشی، برای انجام مراسم و تشريفات تشييع به اين مکان می 
گونه  اين هايی از  . نمونه و درستی رسيد   معنی دقيق   به   توان نمی   ( ترکيب عطفی ) مرگ    زاد و   يا   و   ( مرکب 
توان به زاد و بوم )ترکيب  می )مصدر مرخم زادن( است  زاد  ترکيب  ها در زبان فارسی که جزء نخست  ترکيب 

عطفی(، زادبوم )اسم مرکب( »مولد، وطن، سرزمين مادری« يا زاد و رود »اولاد، فرزندان«، زاد و برگ  
 . )نک: دهخدا( زندگی« اشاره کرد    ۀ »توش 

است احتمال دگرگونی متن  کار رفته   ها و بافتی که در آن به دربارۀ زادمرگ با توجه به مضمون روايت 
بتوان گفت شود.  مطرح می  به   شايد  ترکيب  ترکيب »جای« است و    صورت جای مرگ   بخش نخست 

جای متوفی  يعنی  که مرگ بر او مستولی شده  به معنی جای کسی   مرگ )اسم مرکب( و يا جای   )ترکيب اضافی( 
 ئجم  صدغث  اين ساخت به خط پهلوی  2متقدم  ۀ در نسخ  رود که بدين معنی که اين احتمال می است.  بوده 

marg  3āyǰ  ئجغث مگ  های مکرر به سبب رونويسیبوده و به zādmarg  و کاربرد يافته  شده  دگرگون  
  اين بايد اذعان کرد که البته  .استمنعکس شده زادمرگ صورت  های فارسی بهو پس از آن در روايت

به  ،استفرضيه   توجه  با  دينی    اما  متون  در  اين اصطلاح  ميانه  اينکه  زند    زردشتی  فارسی  کار  و  به 
  4.بيشتر خواهد بودبدخوانی و دگرگونی متن  احتمال، به همين سبب است نرفته

 استوان  . 4

اُستُوان بدون ذکر شاهد به معنی    تلفظ  با  برهان قاطع و    نفیسیهای فارسی مانند  اين واژه در فرهنگ

 
1) margzâd 

2) urtext 
 gyāg (Durkin-Miesterernst, 2004, P. 197 .)  »جا، مکان« صورت متأخرِ  ǰāy: مانوی قس فارسی ميانه   (3

می  (4 فارسی  روايات  در  متن  دگرگونی  موارد  )قس  از  زردشتيان(  دينی  )کمربند  ايوينگهن  واژۀ  نگارش  به    -aiwyā̊ŋhana  اوستاييتوان 
(Bartholomae, 1904, col. 98) ،   :پهلوی  ēbyānghan  (MacKenzie, 1971, p. 30 ))    در متن سوگندنامه اشاره کرد که در نسخۀ

؛  ر27است )نک: نسخۀ مجلس، نوشته شده ایقیاو کهنو در چاپ سنگی اونوالا  ایقیاد کهنو در نسخۀ پاريس و ملی  اعتقاد کهنمجلس 
 . (51؛ ص 1ج  چاپ سنگی اونوالا،
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فرهنگ  و شايستۀ اعتبار، امين و معتمد آمده و در  1برقرار و محکم و استوار و مستحکم و قابل اعتقاد 
بدون ذکر تلفظ آن به معنی »محکم و مضبوط؛ معتمد و امين؛   (1264، ص1، ج  1351)  جهانگیری 

است: پذيرفتيم و بر  باورآمده، باور داشتن، استوار داشتن« همراه با بيتی از زرتشت بهرام ضبط شده
 جز پيغمبر پاکش نخوانيم.به -دين استوانيم 

  آموزگار و تفضلی،   نک: )   āstawān(īh)  و   نوشته   صدغ(غضتاب غاا)زردشتی    ميانه    های فارسی استوان درمتن 
  (  ;346Nyberg, 1974, vol. 2, p. 32; MacKenzie, 1971, p. 12  ، ص 1390، راشدمحصل،  187  ، ص 1386

و    ( Williams, 1990, p. 284؛  529، ص  1390)نک: ميرفخرايی،  آوانويسی شده    astawān(īh) نين چ هم   و 
 ,مانوی   ميانه  قس فارسی    ، است )اسم( آمده   ؛ »اعتراف، اقرار« به معنی »مؤمن، معتقد، معترف، خستو«)صفت( 

ʾʾstwʾn(yy)   stwʾn(yh) ʾ  [āstawān(īh)»مؤمن، معتقد« ]  »اسم(    )صفت(؛ »باور، ایمان( (Durkin-

Meisterernst, 2004, p. 56 ) . 
تر است که پيشاست بيتی سرودۀ زرتشت بهرام  در دست بوده   استوانتا کنون تنها شاهدی که از  

دست آمد که در ادامه به  های فارسی زردشتی به  به آن اشاره شد. شواهد ديگری از اين واژه در متن 
 شود:برخی از آنها اشاره می

يد که آن سه چيز گرفته است: هومت ...  :  3به مختصر نوشته است  2وهو معني اشيم     4وهشتم آن کو گو
  هورشت. چه بود در دين هوخت، دش ، دش 7سه بگذاشته است: دشمت   و آن   6و هورشت   5و هوخت 

مت نيت نيکو بود که  و هورشت؟ ه هوخت و دش هومت و هوخت و هورشت و چه بود دشمت و دش 

 
 . فرهنگ نفیسی( ظاهراً سهو در نوشتار، اعتقاد به جای اعتماد در 1

وهو: يکی از چهار دعای مهم زردشتيان است و در نسک سوم اوستای ساسانی يعنی بغ نسک قرار دارد. بغ نسک در سه  اشيم وهو/ اشم    (2
)نک: نسخۀ خطی  است  کتاب داراب هرمزديار يعنی کامه بهره، نريمان هوشنگ و دستور برزوجی، چهارمين نسک ذکر شده  روايت مندرج در

 وهو عبارت است از: بخش يسنا قرار دارد. دعای اشم 14بند   27وهو در فصل اشمپ(. 145 -ر143پاريس
ašǝm vohū vahištǝm astī uštā astī uštā ahmāi hiiat ašāi vahištāi ašǝm 

ما روايت    ،است. نام راويان سه روايت نخست ذکر نشدهوهو از چهار روايت نقل شدهچهار تفسير از دعای اشم  روایات داراب هرمزدیاردر کتاب  
تنها در همين تفسير از دعای اشيم وهو/ اشم وهو که در متن ذکر  است. لغت استوان  است و بنابر زند آن تفسير شده   صد در بندهشچهارم از  

 ست.اآمده شد، 
 است.ديگر بررسی شده  نسخۀ مجلس افتادگی دارد. اين روايت براساس سه نسخۀبرگ های آغازين   (3
 .(MacKenzie, 1971, p. 44) نيک« ۀش»اندي   humat  :زردشتی فارسی ميانه  قس  (4

 (. ibid, p. 45)   گفتار نيک«» hūxt  زردشتی: نه  فارسی ميا قس (5

 .(ibidem« )»کردار نيک   hawršt  زردشتی: نه  فارسی مياقس  (6
 .( ibid, p. 29) »انديشۀ بد« dušmat زردشتی: نه  ميافارسی  قس (7
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مازديسنان   به  دين  ي   استوان بر  جادنگو و  بود  نيکو  گفتار  هوخت  و  را   1ی باشند  اشوان    ...   کنند 

به ا تر ابله   2هومت دش  دين  بر  که  بود  دين  به  يد   ی ن  برگ ) ... نبگرو پاريس،  نسخۀ  چاپ  149 نک:  ؛ 
 . ( 22- 19، ص  1سنگی اونوالا، ج  

بايد ستد وگر گواهان که دارد جمله برادران از روايت کامه بهره: پرسش آنکه برادری است و چيزی از کسی می
آن خواسته که دارد جز بهروی  اگر  دادستان چون؟ پاسخ آنکه  برادران   اند،  و  آن  باشند، گواهی   استواناند 

 (.55، ص 1ر؛ چاپ سنگی اونوالا، ج 29)نسخۀ مجلس،  ايشان ببايد پذيرفت
گوی که نه آنگاه که مال و نعمت بسيار باشد و نه آنگاه  : و مردم را بهويراف به بارگاه ايزد تعالیرسيدن اردای 

کنند و پيوسته اعتقاد و نيت راست دارند ... و دل در دين اورمزد به نه  که در محنت و رنج باشند، پشت بر دينِ 
   (.65-64 صنامه،  ویراف اردایگمان دارند )و بی  استوانافزونی و پيغمبری زراتشت سفنتمان به

  ، ساله و سه ماه رابهدينان را اين چند فريضه است که چون بالغ شوند يعنی چهارده  :از روايت شاپور بروچی
اندر   ...  بعد از چهارده سال کستی بستن اگرنه بندد مانند دروند است  .آنگاه اين همه فريضه باشد که بنويسم 

ه بنده  استوارو   استواندين پيداست که هر کسی که اين پنج کار را  از بندگان يزدان  ایدارد آن کسی را خاص 
گمان داند که پاك دين زراتشت اسفنتمان یو ب  کشی ه در دل بکيکی آن  د.دانستن و روان او البته به بهشت رس 

پنجم   ...  د.باش   استوانو  درين دين هيچ شك و شبهه و گمان نيست و در دل هيچ شك نيارد    ،ستاآورده 
  اين   کهکسی   .دم شکر و سپاس يزدان کندهبآنکه هر چيزی که خورد با واج خورد و بهر شادی و بهر کار دم 

دارد و کسی که اين هر چيز نداند   کس را دوست خوددارد البته به بهشت رسد و اورمزد آن  استوارپنج چيز  
 . (292-291 ، ص1)چاپ سنگی اونوالا، ج  رزان باشداگ آن کسی دروند و دوزخی و مر

گمان به تمام  شبهه و بی بیاهم به پيغمبری زراتشت    ،استوان  بر دين پاك  ...  نويسمهنبار چاشنی میگآفرين  
 (. 417، ص 1)چاپ سنگی اونوالا، ج  ... بر ثواب

را به معنی استوار، ثابت قدم،   استواندر روايتِ معنی اشيم وهو واژۀ    (p. 19, 52 ,1932)  دابار 
در دين نوشته است و در روايت بعدی از کامه بهره باز به همان معنی با اين تفاوت که عبارتِ   3پابرجا

 
)نک:    صد در نثر  22فصل    (.125  ص  ،1348  ی، )تفضل  ǰādangōī :»حمايت، دفاع«، پازند ǰādag-gōwīh :زردشتی  نه  ميافارسی  قس    (1

Dhabhar, 1909, p. 20 کند و پيوسته برای موبدان، دستوران  گويد که جادنگويی کردن مانند آن است که کسی عبادت يزدان  ( در اين باره می
کند،  (( جادنگويی  (MacKenzie, 1971, p. 11»شايسته«    arzānīgزردشتی:   نه  مياو ارزانيان )احتمالَا منظور شايستگان است، قس فارسی  

که جادنگويی کند و برای ايشان )= موبدان، دستوران و ارزانيان( از مردم چيزی بگيرد و به آنان بدهد، مانند  است کسی زيرا در زند هادخت آمده
شمار آورند. در   کس که چيزی داده بود نيز کرفه )ثواب( بهاست، و مينوان اين را به حساب او نويسند و برای آنآن است که از مال خويشتن داده

را پارسيان زردشتی نذر آتشِ خانه، هيربدان و موبدان و دستوران کرده   کسی گويند که هر چهرا  جادنگو است: آمده  برهان قاطع و  آنندراج  فرهنگ
 . باشند، بگيرد و به مصرفش رساند 

 .( .MacKenzie, 1971, p. 28f) »انديشۀ بد«  duš-humat زردشتی:  نه  ميا فارسی (2
3) steadfast 
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است. اما در روايت شاپور بروچی در عبارتی که استوان و استوار با هم ذکر  در دين را داخل کمانک افزوده 
است و پايان روايت يعنی اين پنج  است، به ترتيب به معنی ايمان داشتن؛ پايدار و ثابت قدم بودن آورده شده 

چنين .  ( Dhabhar, 1932, p. 284-285)نک:  است  چير استوار دارد را به معنی ايمان و باور داشتن نوشته 
ای مترادف دانسته و ايمان به دين استوان و استوار را به لحاظ معنايی به گونه   ۀآيد که دابار دو واژ می بر 

جز کند. در پنج روايتی که در بالا ذکر شد، به داشتن را همان پايدار و ثابت قدم بودن در دين توصيف می 
شود که در دين همراه است و به نظر نگارنده همان معنايی استنباط می   ۀ با واژ  استوانروايت کامه بهره،  

زردشتی آمده يعنی به دين به مازديسنان يا دين اورمزد و يا دين پاک، خستو، معترف  نه  ميامتون فارسی 
چگونگی پذيرش شهادت   ۀ ای حقوقی مطرح شده و دربار و يا مؤمن باشد. در روايت کامه بهره نيز مسئله 

شود که برادران مدعی از آن مال که افرادی است که با مدعی برادرند. زمانی شهادت آنها پذيرفته می 
 مؤمن و معترف باشند.  [به دينِ به ] خواهد بازپس گيرد، سهيم نباشند و همچنين  مدعی می 

شود. در روايت شاپور بروچی که  ها اشاره میاستوار در روايت  ۀحال به برخی شواهد ديگر از واژ
است. در دو روايت کار رفته  محکم بهو  استوار به معنی ثابت قدم، پای برجای،    ۀتر ذکر شد، واژپيش 

 است: ذيل واژۀ استوار در موضوعی حقوقی ذکر شده
است   1پرسش آنکه کسی را چيزی از کسی بايد ستد و گواه برادران او باشند که پيشمال   :کاماناز روايت کاوس 

  نااستواری کار آيد يا نه؟ پاسخ آنکه اگر از ايشان  او نه بهر ستد، گواهی ايشان بهۀ  با خواست  ]ان[و اين برادر
 .(ر29نسخۀ مجلس، است گواهی ايشان برکار بايد گرفتن )پيدا نيامده

: پرسش آنکه بهدينی چيزی از بهدينی ببايد ستدن و پيش داور بهدين شوند و گواهان  2کامان از روايت کاوس 
ر؛  29)نسخۀ مجلس،    )؟(  6را شايد   5ايران   4دادستان باشد يا نه؟ پاسخ آنکه هم   استواردارد، گواهی    3جددين 

 (.55، ص 1ج  چاپ سنگی اونوالا،

 
 . (MacKenzie, 1971, p. 68)»مدعی«  pēšēmāl زردشتی: فارسی ميانه  پيشمال: قس  (1
 . استشدهچاپ سنگی نسخۀ اونوالا از کاوس کامان ضبط  در نسخۀ پاريس و ملی و اين روايت در نسخۀ مجلس روايت کامه بهره است و (2
3) ǰud-dēn  نيست و از دين ديگری است.  بهدينکه منظور کسی 
 (. ibid, p.40داستان« )»موافق، هم  ham-dādestān:  ميانۀ زردشتی قس فارسی  (4
»ايرانشهر، سرزمين آرياها«    Ērānفارسی ميانه زردشتی:   قس .  است  دين زردشتی  به  که مؤمنيعنی کسی   بهديندر اين عبارت منظور   ايران  (5
(ibid, p.30 .) 
رسد منظور از عبارت مذکور اين است که  (. به نظر می ibid, p.79، ممکن است« )پذير است»امکان  šāyēd:  یقس فارسی ميانه زردشت  (6

 پذير است. شهادت بهدين امکانتنها 
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هايی در کاربرد برخی  اما با اختلاف   )نک: بالا( روايت نخست از نظر موضوع مشابه روايت کامه بهره  

ازجمله   فرهنگ   استواری است.    استوان جای  به   نااستواری لغات  محکمی،  در  معنی  به  فارسی  های 
است )نک: دهخدا(. اين ترکيب در هر چهار نسخۀ  قرصی، پيوستگی، ثبات، اطمينان، اعتبار و... ذکر شده 

داراب   شده   نااستواری روايات  عبارتِ  ضبط  مذکور  روايت  در  پیدا  است.  نااستواری  ایشان  از  اگر 

ند،  ای اگر افرادی قابل اعتماد گونه است يعنی به ثباتی ديده نشده در مفهوم اينکه اگر از آنان بی  است نیامده 
می  فارسی  استنباط  )قس  اطمينان؛  ōstwār زردشتی:   ميانه  شود  قابل  قدم«،    »معتمد،  ثابت  محکم، 
ōstwārīh    »( 64  ، ص 1348)تفضلی،  »اعتماد  ،awestwār   ،قابل اطمينان استوار؛  پابرجا،    »محکم، 

است. پرسشی  استوار در روايت دوم در بافتی متفاوت آمده   ۀ (. واژ ( MacKenzie, 1971, p.14) معتمد«  
که در روايت کاوس کامان مطرح شده اينکه آيا گواهی و شهادت غيربهدين استوار است. در روايت مذکور  

که بهدين نيست آيا متقن و محکم  پرسش از استوار بودن شهادت غيربهدين به مفهوم اينکه شهادت کسی 
 و قابل اعتماد است؟  

واژ بازمی   ۀ به  درباراستوان  تاکنون  که  تفسيرهايی  به  و  نوشته شده   ۀ گرديم  نوبرگ آن  استاد  است. 
 (32 2, p. .olv1971,  )  زردشتی    ميانه  واژۀ فارسیāstawān  ( »)به دين( مؤمن، معترف« < -stav-ā*) 

، 1331) است. استاد پورداود  به معنی »محکم، قابل اعتماد« دانسته  ( ustuvānرا در فارسی اُستُوان ) 
و   wān»استخوان« و پسوند     astو مرکب از   1دو واژۀ استوان و استوار را يکی دانسته  ( 367- 364  ص 

wār    استوار مرکب   ۀ است. ساخت واژ يک پسوند و به معنی محکم و پايدار و با دوام نوشته نة  دو گو
اين پسوند .  wār-ايستاندن« و پسوند   »برپا کردن، استوار کردن،   -stā  ۀريش  +   -ava  از پيشوند است 

وار وار، طوطی سازد. مانند سوگوار، ديوانه پيوندد و صفت و قيد می اغلب به اسم و گاهی به صفت می 
شامل پيشوند  استوان   ۀ . اما ساخت واژ( 105  ، ص 1395؛ طباطبايی،  339ص  ،  1375)نک: ابوالقاسمی،  

ā ،    ريشۀstav-    پسوند پسوند  است   āna-و   .-āna  ناگذر   ۀ سازند فاعلی  ماده  middle)  صفت  با   ) 
؛ 334،  314،  301  ، ص 1375)نک: ابوالقاسمی،  ان رسيده است  – مضارع است و به فارسی به صورت  

. با اين توصيف نظر پورداود با توجه به ساخت ( 81، ص  1395نک: طباطبايی،    ، ان در فارسی– برای پسوند  
نيز اين لغت را اُستُوان   (358، م  1، ج  1393) دوست  رسد. دکترحسن مذکور صحيح به نظر نمی   ۀدو واژ 

مدخل کرده و معنی آن را از فرهنگ نفيسی )نک: بالا( نقل و همچنين به معنی »مؤمن و معتقد« آورده 

 
 اند.  که در برخی فرهنگ های فارسی مانند رشيدی و جهانگيری اين دو واژه کنار هم و در يک مدخل تعريف شده چنان (1
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است. که پيش از اين ذکر شد به نقل از جهانگيری استناد کرده   1عنوان شاهد به بيتی از بهرام پژدو و به 
در متون منثور روايات فارسی معلوم نيست، اما در بيت زرتشت بهرام پژدو، استوان در   استوان تلفظ  

دوست به پيروی از نوبرگ آيد که حسن دهد. چنين برمی محل قافيه تلفظ اَستَوانيم/ اَستْوانيم را نشان می 
است. دانسته   *stavāna-ava-، اما برخلاف نوبرگ آن را از ايرانی باستان  استکرده آن را اُستُوان مدخل  

در دست نداريم   -avaبا پيشوند    -stavدر اوستا و همچنين در سنسکريت شاهدی از کاربرد ريشۀ  
. حال اگر ( .Bartholomae, 1904, col. 1593-1595; Mayrhofer, 1996, vol. 2, p. 757f:  )نک 

  āstawān  است، به لحاظ آوايیکار رفته   به  -ava»ستودن« با پيشوند    -stavبه فرض بپذيريم که ريشۀ  

مشتق    āstaote  های تلگرامی( در اوستا است )نک: يادداشت مقامی آورده که قائم شود. چنان منتج نمی 
)نيز  به معنی »مقر  شدن، اقرار کردن« است  (  middle)   در صرف ناگذر  āو پيشوند    -stavريشۀ      از 

رانی يا  <  āstawānزردشتی  نه  ميا او واژۀ فارسی ۀ. به عقيد ( Bartholomae, 1904, col. 1594نک: 
صورت آستَوان و يا با يک حذف ميانی   به   بايد )صفت فاعلی ناگذر( در فارسی    *stavāna-ā-باستان  

 آستوان ظاهر شود.
های فارسی زردشتی ذکر شد و  در روايت   استوارو    استوانهايی که از دو واژۀ  با توجه به نمونه

زردشتی، مشخص است که    همچنين با استناد به ساخت و پيشينۀ معنايی آنها در متون فارسی ميانه  
استوان فقط در متون فارسی زردشتی به کار   ۀاستوان و استوار دو لغت با دو معنای مجزا هستند. واژ

است يعنی استوار پوشانی معنای دو واژه بوده سبب هماست. خلط معنی دو واژۀ مذکور احتمالًا بهرفته
 2است.و ثابت قدم بودن به نوعی مؤمن و معتقد بودن به دين دريافت شده 

روی حرف اول و سوم معلوم نيست براساس کدام    های فارسی تلفظ اُستُوان با ضمه  در فرهنگ
شاهدی    نفیسی و رشیدی و معینو    برهان قاطعهايی مانند  ، زيرا در فرهنگسند و شاهد نوشته شده

شاهد همان بيت زرتشت بهرام پژدوست که تلفظ  فرهنگ جهانگیری و نظام  است و در  ذکر نشده
ا نيز به همين شکل مدخل دهخد  نامه  لغتدهد. اين واژه در  اَستَوان/ اَستْوان را در محل قافيه نشان می 

است. افزون بر بيت زرتشت بهرام پژدو دو شاهد ديگر از متون منظوم فارسی زردشتی در محل  شده

 
پژدو )پدر زرتشت   بهرامسهو آن را از دوست با ارجاع به جهانگيری بهو حسن بهرام ذکر شده زرتشت  ۀسرود فرهنگ جهانگیری بيت اخير در  (1

 است. بهرام( آورده
برابر فارسی واژMacKenzie, 1971, p. 61مکنزی )  قس  (2 ميانه    ۀ (  اعتماد، مطمئن«    ōstīgānزردشتی    فارسی  قابل  »محکم، قوی، 
(˃ -stā-ava*) ( را با ترديد اُستُوانustuwān(  استنوشته. 
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 ,Kargar)   ویراف اردای در کتاب  دهد. يکی دست آمد که تلفظ اَستَوان/ اَستْوان را نشان می قافيه به

1902, p. 33)   در بخشی از منظومه با سرنويس »گفتار اندر آوردن سروش و ارديبهشت اردا    که
 است: استوان با روان قافيه شده   را به اين جهان« 

 (35 تر )زرتشت بهرام پژدو، صاستوان برو بر خلق عالم  -ترروان بُدی هر روز دين به 

  بستن   ۀ ربهمن پونجيه دربا  ی ازروايتدر متنی منظوم مندرج در روايات داراب در  همچنين  و  
   است:)کمربند دينی زردشتيان( چنين آمده  کستی

زرتشت داد  و  اورمزد  دين   به 
ب و  و  ی يقين   باش   استوانگمان 

م  پيوسته  دل  و  جان  حق   دار یابا 
 

ب  م یهميشه  و هم پشت یگمان   باش 
رَ شبان  آن کار]ت[  اندر   وان باشروز 

بسته   را  ميان  دين  بند   دارمی به 
 

 ( 25ص ، 1ر؛ چاپ سنگی اونوالا،ج 152نک: نسخۀ پاريس،  )

است. در   استوان بلند و يا کوتاه بودن مصوت آغازی    ۀ نکته ديگری که بايد بدان اشاره شود دربار 
تر در همين مقاله اشاره . پيش شودآوانويسی می  aيا    āبنا به مورد    غنويسۀ  زبان فارسی ميانه زردشتی  

  astawān  و   āstawān  صورت   به   aو هم    āزردشتی هم با پيشوند    ميانه    شد که اين واژه در متون فارسی 
و    -استوان در متون فارسی زردشتی ذکر شد    ۀاست. با استناد به شواهدی که از واژآوانويسی شده

است. اين احتمال را بايد در نظر داشت  حتی يک مورد املای آستوان درج نشده -موارد بسيار ديگر 
توان به است، برای اين مورد میتحول يافته  a  ميانه به  ۀ ايرانی باستان در دور  āکه در برخی موارد واکۀ  

»شنيدن« و همچنين   (āšnaw-  نيز:)  ašnaw-  زردشتی   ميانه    فارسی   <  šnavx-ā-باستان    فارسی
-azbāy   »خواندن، طلبيدن«  ( <   :ايرانی آغازين-vayaǰ-ā* ،    :قس اوستايی-zbaya-ā  ) اشاره کرد 

(Rezai Baghbidi, 2017, p. 31; Bartholomae, 1904, col.1667; Schmitt, p. 287; 

MacKenzie, 1971, p. 13, 16).    با اين توصيف شايد بتوان گفت تلفظ اين واژه در فارسی ميانه 
به   astawānزردشتی   زردشتی  فارسی  متون  در  نتيجه  در  و  منعکس   بوده  اَستْوان  اَستَوان/  صورت 

 است.شده 
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تخصیص جنس دستوری در گویش ابیان 
 ای نظام 

دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد تهران مرکزی،  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،  )   محمدمهدی اسماعیلی 

 ( تهران، ایران 

( توصيفی کامل از نظام  2005c) 1است تا براساس ديدگاه کوربت شده  کوشيدهدر اين مقاله  چکیده:
پژوهش ميدانی نگارنده   ۀای ارائه گردد. اين بررسی که نتيججنس دستوری گويش ابيانه ص  تخصي

میاست،   و  دهدنشان  فراگير  ارتباط  ميان  يکبهيک  که  جنس مشخصۀ  ی  و  دستوری  جنس 
های خويشاوندی  ، مانند اسم اجز چند استثن شناختی وجود ندارد و براساس معيار معنايی، به زيست

براساس  چها را تعيين کرد. هماسم   ۀتوان جنس دستوری همو اسم برخی جانوران اهلی، نمی  نين 
ه ها از صورت آنها آشکار است؛ بفقط سه دسته از اسم  شناختی، جنس دستوریِ معيار صوریِ واج

يا پسوند  /e/ ۀواک  به ی کههايشوند، مذکرند ولی اسمختم می /ɑ/ ۀهايی که به واکاسماين ترتيب که 
ترين و پربسامدترين  مهم  /a-/  ۀتکيند. پسوند بی گرد مؤنث محسوب میشوند،  ختم می  /a-/  ۀتکيبی

شود. بنابراين،  صفت، ضمير و فعل نيز ظاهر می ۀکه در نظامِ مطابقطوری ساز است بهنشانگر مؤنث
موارد معيار    در بقيه  ای را بيشتر صوری دانست تا معنايی؛ گرچه  توان نظام تخصيص جنس ابيانهمی

نکتۀ ديگر ارتباط مقولۀ جنس با مقولۀ شمار است. به اين معنا که  مشخص و دقيقی نيز وجود ندارد.
اند، کاملًا يکسان است. به های مؤنث دو گروهی که دارای نشانگر صوری صورت مفرد و جمعِ اسم

های مذکرِ نمود آشکار ندارد. صورت جمع اسم هامقولۀ شمار در اين گروه از اسم  ،عبارت ديگر
 گيرد.شکل می /e/به  /ɑ/دارای نشانگر صوری، با تبديل واکۀ پايانیِ 

معنايی و صوری، نشانگر    معيارهای  شناختی،جنس زيست   ،جنس دستوریتخصيص    ها:کلیدواژه 
 ای. گويش ابيانه صوری،

 
 esmaaili@gmail.com 

1) Corbett 

 12/9/1404ارسال: 

 26/10/1404پذیرش: 
 10.22034/nf.2026.563111.1490 
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 . مقدمه 1

کننده و  جنس مذکر و مؤنث را منعکستمايز     هندواروپايیهایِ زبان  احتمالًا بسياری از آشنايان با 
زيست مفهوم  در  جنس  با  میمرتبط  بيرون  جهان  در  خود  همشناختی  تلقی،  طرز  اين  در    ۀ دانند. 

موارد،   ۀموجودات نر دارای جنس دستوری مذکر، موجودات ماده دارای جنس دستوری مؤنث، و بقي
جای  بهگاه  که است ها، دارای جنس خنثی هستند. برای رفع چنين تصوراتی  مانند اسم اشياء و پديده

 ɡender  اصطلاح انگليسیِ رايج؛ گرچه  شوداستفاده می  2اسمی  ۀاصطلاح طبقاز    1جنس دستوری
از  شناسی از نظر ريشهنيز،   نوع »به معنای    ɡenusلاتينِ    ۀواژ،  با  « مشتق شده گونه،  است و ربطی 

  .(Corbett, 2007, p. 241) ندارد شناختی يا طبيعی مفهوم جنس زيست
دستوری جنس  هم  گرچه  نمیزبان  ۀدر  مشاهده  دنيا  به  با    اين،   وجود  با   اماشود  های  نگاهی 

که   (Corbett, 2005a, p. 127)طبق تحقيق کوربت  .نيست هم نادری ۀمطالعات آماری مشخص
جنس دستوری    زبان  112است، در  مختلف جهان  زبانی  های  از خانوادهزبان    256حاصلِ بررسی  

ی يا سه  ۀطبقيا    های جنس دستورینظام   نتريرايج  شود.مشاهده می اند.  شقیاسمی معمولًا دوشق 
چهار جنس دارند. زبان  12سه جنس، و  زبان 26زبان دو جنس،  50(، ibidemکوربت ) ۀدر نمون 

 اند. نمونه( در اقليت 24های بيشتر از پنج جنس )نظام 
بر مبتنی)  3بنيادجنسيت  ۀرا به دو دست  های دارای جنسزبان  (Corbett, 2005b, p. 130)  کوربت

های  م نظا گرچه  که  است  نشان داده   اواست.  تقسيم کرده  4بنيادو غيرجنسيت  شناختی(زيست  جنس
 112ميان  از    ، . طبق آمار او ، اما جهانی نيستند بنيادندتهای غيرجنسيم نظا تر از  رايج  بنيادجنسيت

در گروه دوم يعنی بر جنسيت بودند.  مبتنیچهارم آنها  زبان يعنی سه  84  ، دستوری  دارای جنس  نزبا
خود را براساس نوعی جانداری   دستوری  م جنسنظاهمگی  زبانی که چنين وضعيتی نداشتند،    28
جنس  ، 5یآلگونک   ۀخانوادهای  زبان  برخی  در  هنمون برای  .  اندکردهبنا   دارد   دستوری  دو  : وجود 

 .جانهای بیاسم و( ها و حيوانات نر و مادهانسان )شامل های جانداراسم
مهم مطابقه  آنکه  دستوری  با  جنس  وجود  تشخيص  برای  ملاک  میترين  ولی  شودمحسوب   ،

ال ؤس  ،است. به عبارت ديگر  ها زباناين  ها در  های متفاوت به اسمتخصيص جنس  ۀنحوۀ ديگر  مسئل
 

1) ɡrammatical ɡender 
2) noun class 
3) sex-based 

4) non-sex-based 
5) Alɡonquian 
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دهند تا بتوانند با استفاده  تشخيص میها را اسمجنس چگونه  هاگونه زباناين متکلمانِ اين است که 
اين مفهوم را »نظام    (Corbett, 2005c, p. 134)کوربت    .رعايت کننددرستی  بهرا    ه مطابق  ، از آن

اطلاعات اساسی در مورد   گونهبه دو  تخصيص    است. از ديدگاه او« ناميده 1تخصيص جنس دستوری 
های معنايی، معنای يک کلمه برای تشخيص  . در نظام اسمو صورت    اسم  اسم وابسته است: معنای

است    هند  های دراويدیاز زبان  2ادا کند. نمونه چنين زبانی، زبان کان  جنس دستوری آن کفايت می
ها و ديوان و موجودات  الههها،  )شامل انساننرينه و مادينه    موجوداتهای دال بر  اسم  ۀکه در آن هم

های دال بر  ها شامل اسماسم  ۀبقيولی    شوندترتيب مذکر و مؤنث شمرده میبه  نر و ماده(  آسمانی
واجی و    ۀ های تخصيص جنس صوری خود به دو دستنظام کودکان و حيوانات همگی خنثی هستند.  

است که در آن    واجیايتاليايی زبانی با نظام تخصيص جنس    شوند.تقسيم می  واژی()ساخت  رفیصَ 
در نظام تخصيص    a-  به مختوم های  اسم  ۀمذکرند و هم  o-  به مختوم های  اسم  ۀتقريباً هم مونث. 
ها دارای تصريف خاصی هستند و در يکی از طبقات رفی، مانند زبان روسی، هريک از اسمجنس صَ 

زبان روسی   ، درتاميل خنثیزبان  اسم »خانه« در  رای نمونه،  ب  (. ibidem)  گيرندتصريفی قرار می
متفاوتی  نظام تخصيص جنس  از  ها  از اين زبان  يکزيرا هر  ، فرانسوی مؤنث استزبان  در    ، ومذکر

نظام واجی. البته در کل  از  و فرانسوی    صرفی نظام از  نظام معنايی، روسی  از  تاميل    کند:استفاده می
اند، زيرا برای هر  های تخصيص جنس دستوری معنايیکه تمام نظام  بايد اين نکته را در نظر داشت 

 .(Corbett, 1991, p. 3) معنايی وجود دارد  ۀنظام تخصيص هميشه يک هست
ل  در زبان اسم تصريفیهای هشخصمجمله از دستوری جنس های ايرانی باستان بوده که در تحو 

  ها از زبان  تعدادیدر  کماکان    اما ،  است غربی و همچنين فارسی نو از بين رفته  ۀهای ايرانی ميانبه زبان
  بِرابارهـا متفاوت است.  آن در اين زبـان   نمود   ۀگرچه نحـو؛  شودايرانی نو مشاهده می   هایو گويش

(Barbera, 2001, p. 5)  اينگويش شرق  به  غرب  از  را  دستوری  جنس  دارای  ايرانی    گونه های 
زازا،  است برشمرده مرکزی(،  شماهای  )گويش  ردیک:  و  جنوبی،  هایِ  گويشگورانی،  لی  تاتی 

اگويش پشتو،  سنگسری،  سمنانی،  مرکزی،  ک)  موریورهای  ي( م ا نيگوراگويش  مونجی،  دغه ،   ،
 . های پامير و يزغلامیزبان  همجموعاز  نیروشَ -غنیشُ زيرگروه 

 
1) ɡender assiɡnment system 
2) Kannada 
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به دليل نقش مهمی که مطابقه    ، بر اسمعلاوه ای است فراگير کهای مقوله جنس دستوری در ابيانه 

گروه   در اين گويش بيشتر عناصرد.  يابمی  بازتاب  در ضمير، صفت و فعل هم  در اين گويش دارد، 
در .  (1402)اسماعيلی،    دنکنمطابقه می با هستۀ اسمی    از لحاظ جنس دستوری  و همچنين بند  اسمی

مقاله   تا  اين  آن است  بر  ديدگاه کوربت   نظام سعی  اين گويش طبق  در  تخصيص جنس دستوری 
(Corbett, 2005c)    به بيانی ديگر، پرسش مقالۀ حاضر اين است که جنس شودو بررسی  مشخص .

ابيانه در  به اسمدستوری  براساس معيارهای معنايی  آيا  برپايۀ معيارهای  ها تخصيص میای  يا  يابد 
 صوری يا احياناً هر دو. 

 پژوهش   ۀ پیشین   . 2

  تنها   (Lecoq, 1974, 2002)و لُکوک    (Yarshater, 1983, 1985)يارشاطر    ، پيشيندر تحقيقات  
اند. اسماعيلی  هکرد  a-ترين نشانگر آن يعنی پسوند ای و مهمابيانهگويش به نظام مطابقه در اشاراتی 

جزئيات بسيار بيشتری بررسی  بيان  ای با  ابيانه  ۀنيز نقش جنس دستوری را در نظام مطابق  (1402)
نشانگر معرفه، صفت    »يک«،   های گروه اسمی، مانند عددِ است. در اين گويش بيشتر وابستهکرده

اسمی    ۀاز لحاظ جنس دستوری با هست  ، اشاره، صفت وصفی، عدد ترتيبی و برخی صفات مبهم 
می  مطابقه  صيغۀ خود  در  )فقط  فاعل  با  لازم  فعل  نيز  بند  سازندۀ  اجزای  و  بند  سطح  در  کنند. 

به  ( و مسندِ مختومماضی های  (، فعل متعدی با مفعول )فقط در ساخت ماضی مفردِ    شخص  سوم
دقيق   کنون  تا . اما  ( 1402)اسماعيلی،  کند  با مسنداليه مطابقه می   /ɑ/واکۀ   از وضعيت ی  توصيف 

ين تحقيق در اين باره نخست و مقالۀ حاضر  است ای انجام نگرفته ابيانه در تخصيص جنس دستوری  
 ت. اس 

گويش  ديگر  از  جوشقانی  که  گويش  است  مرکزی  .  است شده   توصيفآن    جـنسِ   ۀمقولـهای 
تخصيص جنس در جوشقانی را براساس معيارهايی معنايی مانند جنسيت   (1395)رضايی و رضويان  

افسانه جنسيت  مفهومی،  همراهی  کوچکی،  و  بزرگی  عوامل زيستی،  نيز  و  جنسيت  گسترش  ای، 
 د.ندانمی اسمصوری چون آواهای خاص در انتهای 
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 در گویش ابیانه  نظام تخصیص جنس صوری .  3

هايی که  اسمرا تشخيص داد.  آن جنستوان  اسم، میپايانیِ  جوا   پايۀبرفقط در سه مورد  ، ایدر ابيانه
پايانی واکۀ  واج  اسم  /ɑ/شان  ولی  مذکرند  مختوم   /e/واکۀ    به  مختوم های  است،  واکۀ/پسوندِ  يا   به 

اسمثنؤم  غالباً   /a-/تکيۀ  بی دربارۀ جنس دستوری  واکههمخوان  به  مختوم هایِ  اند.  ديگر  يا  ها  ها 
به   های مختوم شود که تکيۀ اسم پايانی است ولی اسميادآوری می  ارائه داد.  فراگير   ایتوان قاعده نمی
/-a/ تکيه هستند.  اند که همواره بی تنها استثنایِ اين قاعده 

 /ɑ/واکۀ  به مختومهای اسم . 1. 3

  ۀ دار است و قريناين واکه هميشه تکيه.  ندمذکراستثنا، همگی    نُهجز  ، به/ɑ/واکۀ    به مختوم های  اسم
 :است های مذکر اسمای از اين آن وجود ندارد. فهرست زير نمونه ۀتکيبی

 ɔhinɑ آينه  hajjunɑ هندوانه  pyrɑ پسر 

 ɔsɑ آستين  hɑrbezɑ خربزه  rɔχunɑ رودخانه 

ه  søfrɑ سفره   barinʤɑ پنجره  jɑssɑ ار 

ه jennɑ هاون  syrɑ سوره   kɑllɑ کل 

 ɡɑlɑ گَله  kujɑ سگ  tapunʤɑ تپانچه

 ɢɑlʔɑ قلعه kɔsɑ کاسه  yrɑ گُوِه

 ɡɑrmɔvɑ گرمابه løkmɑ لقمه χɔterɑ خاطره 

 ɢɔfelɑ قافله merɑ مرد  χezenɑ خزينه 

ه چراغ»  ʧørɔɢøvvɑ»خاله«،    χɔlɑ»عمه«،    umɑاسم    نُه   استثنائاً  ه »ق  ɢøvvɑ  «، قو  باتری«،  /و 
nuʃɔbɑ    ،»نوشابه«halikɑʃtɑ  سبز«،  »گوجهɡɔlyʤɑ    ،»آلبالو«ɡøvʤɑ    و   zørrɑ»گوجه« 
چون  .  نداؤنثم»ذرت«   خاله  و  ه  عم  واژۀ  استدو  مادينه  انسان  مؤنث  مصداقشان  همين  برای   ،

می چراغمحسوب  مرکب  واژۀ  در  اين شوند.  است،  مؤنث  چراغ  يعنی  آن  معنايی  هستۀ  چون  ه،  قو 
»شيشه/بطری«    ʃiʃeواژۀ نوشابه چون در شمول معنايی واژۀ مؤنثِ  ظاهراً،  ترکيب نيز مؤنث است.  
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گاه از ديد  و    های اين گروه گاهی جزئی از پايه استدر پايان اسم  /ɑ/قرار دارد، مؤنث است. واکۀ  

 است، مانند چند نمونۀ زير:که به پايۀ اسمی وصل شده بودهپسوندی اشتقاقی  تاريخی
 اسم دارای پسوند اشتقاقی  اسم فاقد پسوند اشتقاقی 

ه   bun < bønɑ درخت  warraɡ < varɑ بر 

 kārt < kɔrdɑ کارد  kadaɡ < kajɑ خانه

 sabad < sɑvejɑ سبد  wazaɣ < vazɑ وزغ 

 laɡad < laɢalɑ لگد sājaɡ < sɔjɑ سايه 

 taɣar < taɢarɑ تغار talaɡ < talɑ تله 

 /e/واکۀ  به مختومهای اسم . 2. 3

دار است و اين واکه هميشه تکيه.  نداؤنثماستثنا، همگی    ششجز  ، به /e/واکۀ    به مختوم های  اسم
 است:  های مؤنثاسمای از اين آن وجود ندارد. فهرست زير نمونه ۀتکيبی ۀقرين

 zane زن )انسان(  dɔre داس  dɔdɔʤe مردمک
 døte دختر )انسان(  bɔbe بافۀ غلات  sɔle سنگ تخته

 mɑmeʤe مادربزرگ  veʃtare گوسالۀ ماده ɡøndale گُندله
 ʧeʤe پستان  lɔse سگ ماده  ʤyʤe جوجه

 jɔde برادرشوهر  زن vikne نيشگون  hømune انبانه 

 kɔre تار عنکبوت kyryte جمجمه  kyle کوچه 

 syne تغار خمير pesse ليفۀ تنبان mɔrinʤe گنجشک

 ɡuʤelle زگيل pele دستکش کار  ɢɑlmeʤe مارمولک

و   kɔje»تيغ/خار«،    te  »چيز«،   ʧe»برادر«،    dɑde»بابا«،    bɑbeشش اسم  استثنائاً   »بازی« 
alɔvʤe    »)آتش( چون  .  مذکرند»اَلاو  برادر  و  بابا  واژۀ  است   مصداقشاندو  نرينه  مذکر    ، انسان 

لحاظ تاريخی  های اين گروه گاه جزئی از پايه است و گاه بهدر پايان اسم  /e/شوند. واکۀ  محسوب می
 است، مانند: که به پايۀ اسمی وصل شده بودهپسوندی اشتقاقی 
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 اسم دارای پسوند اشتقاقی  اسم فاقد پسوند اشتقاقی 

 maʃk mɑʃke       > مشک ʃiʃaɡ ʃiʃe       > شيشه/بطری 

 kam kame       > کلَ اَ  mazɡit mɑzɡe       > مسجد

 taʃt dɑʃte       > تشت duʃpīl døʃve*       > دشپيل 

 /a/تکیۀ  واکۀ بی   به  مختوم های  اسم .  3.  3

اين واکه که درواقع   .اندمؤنثجز سه استثنا،  است، به  /a/  تکيۀهايی که واج پايانی آنها واکۀ بیاسم
بر اسم، برای  ساز است که افزونبايد آن را يک پسوند تصريفی دانست، پرکاربردترين نشانگرِ مؤنث

( هم به کار ماضیمفرد فعل    شخص  سوم عنوانِ شناسۀ در صفت، ضمير و فعل )به  مطابقه،  نماياندنِ 
 اند:همه مؤنث ۀ زيرهای نمون رود. اسممی 

 døt-a دختر )فرزند(  kell-a کليد mɑʃ-a مگس

 mɔ-ja مادر ker-a تنور nøfin-a نفرين 

م  χɑsry-ja مادرشوهر  ɔr-a آسياب  nɑɢl-a نخل محر 

 kɑrɡ-a مُرغ  ɡøl-a گُل ʃav-a شب 

 mɑly-ja گربه ɔɢɔr-a آخور ajnak-a عينک

 bøz-a بُز  sɔr-a استخر  ɢɑvɢ-a کبک 

 ɢɑzɢun-a ديگ  køji-ja کدو  ɢɑlm-a سوسمار

 bɔl-a بيل sɑll-a سطل  bɑrɢ-a برق )صاعقه( 

 sɑrd-a نردبان  dɑʃt-a دشت  asl-a اشک 

 darɔɢz-a ترازو kaliʧ-a انگشت dɑssɔr-a دستاس 

 χørʤin-a خورجين nanɡ-a فحش kɑrri-ja سيلی

ه  tav-a تب tamun-a تنبان  pɑk-a پل 
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د. ن هجايی بودن تکيه دارعلت يکبه  1»خانه«  ka»پِی« و    paدو اسم  واکۀ پايانی    طای فقدر ابيانه

به  عبارت  به و  پايانی همواره بی  a-واکۀ  ،  مذکور  جز دو اسمديگر،  به  هيچ اسمتکيه است  واکۀ  ی 
 .2شودختم نمی //aدار تکيه

 اند. اين قاعده سه استثنای مهم دارد: مؤنث   /a/ تکيۀواکۀ بی  به مختوم های گفته شد که اسم
 »پدر« که اسمی مذکر است.  pijaفرد هواژۀ منحصرب يک(

واقع معادل آن دسته های معنی در  مذکرند. اين اسم  /ija-/پسوند    به مختوم های معنی  اسم  دو(
اسم معنی  از  کهفارسیهای  پسوند    اند  ابيانهشوندمی ساخته    /i-/با  در  ولی  پسوند ،  افزودن  با  ای 

 ، مانند: انددرآمده  /ija-/ شکل  هبه پايانشان، ب /a-/تکيۀ بی
 zendeɡ-ija زندگی  nɔrɔhat-ija ناراحتی riʃesbej-ija سفيدی ريش

 fyzyl-ija فضولی  χɑʃɔl-ija خوشحالی  χaʃ-ija خوشی
 hasyd-ija حسودی  rɔʃt-ija راستی  panʧar-ija پَنچَری 

-sɑlmun:  توان ديدمی  هامثالاين  تفاوت معنايی حاصل از پيوستن اين وند به پايۀ اشتقاق را در  

ija    قس کردن(«،  )آرايشگری  )آرايشگر(«؛    sɑlmun-i»سلمانی  گرمی  »  ɡɑrm-ija»سلمانی 
در    سبب آنکههای معنی بهاين اسم«.  (بع گرم غذای دارای ط)گرمی  »  ɡɑrm-i«، قس  )طبع/مزاج گرم(

، مذکر دانسته  اندهمراه  مذکر  «يکِ »عددِ  کنند يا معمولًا با  های مذکر رفتار میمطابقۀ فعلی مانند اسم
اند.  دارای دو مطابقۀ فعلی متفاوت   «درو»و    «رعيتی»م  اس، دو  2و    1در جملات  برای نمونه    شوند.می 

فرض صورت مذکر يا همان صورتِ پيش  ( فعل به/ija-/پسوند    به  مختوم )  «یرعيت»چون برای اسم  
برای اسمذکر محسوب میاسم  ،  استآمده  به /a-/به پسوند    به مختوم )  «درو»  مشود. ولی    ( فعل 

 شود:مؤنث محسوب می اسماين  همين دليلبه، استصورت مؤنث آمده 
 raʔjatija ʃ꞊e-kɑ .1 . کرد رعيتی می

 døruna ʃ꞊e-kɑrd-a .2 . کرد درو می

 
 »خانه« است. kajɑحالت مضافی اسم مذکر   ka واژه   (1
تکيه  (2 واکۀ  به  ديگر  واژۀ  دوازده  نگارنده،  برآورد  می   /a/دارِ  طبق  اضافه )مانند  ختم  که همگی حرف  )   baشوند  از«(، ضمير    « »تو  ta»به، 

 »بده«(.  daاند ) »سه«(، يا فعل sa»يک«،  jaشخص مفرد(، عدد )  دوم 
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اند. البته  به کار رفتهر  مذک»يک«    eعددِ  با    دزدیو    گرفتاری در دو جملۀ زير هر دو اسم معنیِ  
 است: در جملۀ دوم مطابقۀ فعلی نيز رخ داده 

 .az e ɡereftɔrija dɔrɔn .3 . گرفتاری دارم  يکمن 

 .ba kyʧɑ dar꞊mi e døzzija bavdɑ .4 . يک دزدی شده  ،ماندر کوچه 

 شوند، مذکرند:ختم می /a-/بااينکه به واکه يا پسوند  فهرست زير چند جاينامِ  سه(
 ɢømm-a مقُ  bizøvɔ-ja ابوزيدآباد  sah-a سُه 

 nadɑnz-a نطنز  χeltevɔ-ja خالدآباد  neʃɑlɡ-a لج شَ نَ 

 jɑzz-a يزد  mahvɔ-ja مهاباد  pɑl-a )نام محله(  پَل

 bɔ-ja )رود( باد bɑrz-a بَرز dɑrɢ-a طَرْق 

شود.  »اصفهان« مشاهده نمی  esbɔhun»کاشان«،    kɔʃunمانند ،  ها پسوند در ديگر جاينام اين  
ها به اين دليل است که در جمله، چه نهاد باشند چه مفعول صريح، مطابقۀ  جاينام اين مذکر دانستن 

 فرض( است: های مذکر )صورت پيش فعلی با آنها مانند اسم
 .ɢømma ba kɔʃun vyʤyʧtar bø-jɑ .5 . تر بودهاز کاشان کوچک  قم

  ?jɔ hɑ jɑzza꞊d ba-di-jɑ .6 ای؟تا حالا يزد را ديده 

 :شودحذف میدر موارد زير  /a-/ نشانگرِ 

 : ی« )معادل يایِ نکرۀ فارسی(-» ꞊eپيش از نشانگر نکرۀ  الف(

 .eʃ pi꞊je ʃɑrmandɑ χunevɔdɑ꞊j naɡenne .7 . اش نشودشرمندۀ خانواده یهيچ پدر

 .eʃ mɑly꞊je ba razɔ χødɔ rɔ myʃ neɡere .8 . گيرد برای رضای خدا موش نمی ایهيچ گربه 

 ، مانند: »و« øاز حرف عطف در برخی ترکيبات عطفی پيش (ب
 pija پدر < pi-jø-mɔja پدرومادر

 mɔja مادر < mɔ-jø-pija مادروپدر 

 bɔl-a بيل < bɔl-ø-kølanɡ لنگ وک لبي

 døt-a دختر  < døt-ø-pyr دختروپسر 

 vɑvr-a برف  < vɑvr-ø-vɔrun وبارانبرف 
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باشد،   /a-/ به مختوم واژۀ اليه مضافاند، اگر دهش بديلدر ترکيبات اضافی که به واژۀ مرکب ت (ج

 شود:اين پسوند حذف می 
 kell-a کليد < e dɑssɑ kel کليد يک دسته 

 bɔl-a بيل < e dɑssɑ bɔl بيل يک دسته 

 hɔk-a خاک  < e køppɑ hɔk خاک يک کپه 

 mɑly-ja گربه < ja vɑʧɑ mɑly گربهيک بچه

 شود:حذف نمی /a-/بستیِ »بودن«، نشانگر از فعلِ پی، ازجمله پيش ديگر ولی در موارد 
 ?tø kɑrɡ-a꞊ʔe maɡar zy ehøse .9 خوابی؟ تو مُرغی مگر ]که[ زود می

واژه  مقايسۀ  ابيانه با  واژه های  با  گويش ای  می های  نظر  به  منطقه  ديگر  شمار های  که  رسد 
بوده   /a-/به   های مختوماسم  بيشتر  به در گذشته  از اسم   بيانی   است.  های مؤنثی که ديگر، برخی 

اند اما بعدها آن را از دست بوده   /a-/اند، احتمالًا دارای نشانگرِ مؤنثِ  به همخوان امروزه مختوم
های منطقۀ هایِ مؤنثی با اين نشانگر در برخی ديگر از گويشاند. دليل اين فرضيه وجود واژه داده

شود. در فهرستِ زير چند مثال ای آنها اين پسوند ديده نمینطنز است که در معادل و قرينۀ ابيانه 
ای ای و کُمجانی )رايج در روستاهای طَره و کُمجان در شرق ابيانه( و معادل ابيانه از دو گويش طَره

 است: آنها ذکر شده 
 ای ابيانه یاطره  کُمجانی فارسی 

 eʃbeʃ-a eʃbeʃ-a eʃbeʃ شپش 

 meʃ-a meʃ-a meʃ ميش

 juʃan-a ruʃan-a ruʃan چهارشاخ بوجاری 

 های بدون نشانگر جنس دستوری اسم . 4. 3
ای فراگير ارائه توان قاعدهها نمیها يا همخوانديگر واکه  به مختوم هایِ  دربارۀ جنس دستوری اسم

 شود.داد. در ادامه به برخی موارد اشاره می
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 /ɔ/  واکۀ به  مختومهای  اسم   (یک 
 :اندذکر و برخی مؤنثم های اين گروه برخیاسم

 مذکر  مؤنث

 jɔ جا abɔ عبا ɡɔ گاو ʧɔ چاه

 pɔ پا balɔ بلا dɔdɔ خواهر hørmɔ خرما

 tɔ جوال darjɔ دريا mɔmɔ مادربزرگ  asɔ عصا

 mɔ )برج(  ماه davɔ دوا  mɔ مُو )تاک(  daʔɔ دعا 

 lɔ لحاف daʔvɔ دعوا  rɔ بار، دفعه  ɢalɔ کلاغ 

 pɑssɔ بار، دفعه  ɡønɔ گناه bɔ بِه )ميوه( ʧørɔ چراغ 

 sedɔ صدا  χødɔ خدا kølɔ کلاه  rɔdijɔ راديو

  /u/  واکۀ  به مختومهایِ اسم   ( دو
 :اندذکر و برخی مؤنثم برخی نيز های اين گروهاسم

 مذکر  مؤنث

 ɔmu عمو bu بو ʤu جوی limu ليمو 

 χɔlu دايی  døru دروغ  ɡu توپ χørmɔlu خرمالو

 ʧaɢu چاقو øtu اُتو ku کوه  jɔbu يابو 

 ʧu چوب  zilu زيلو  ru زرو lulu چينۀ گلی 

 møʃku شکوفه  ɢaʃavu قشو lu روباه bølanɡu بلندگو

  /y/ واکۀ   به مختوم های اسم   ( سه 
 ند:مذکر بيشتر مذکور واکه   به مختومهای اسم

 my مو ɔhy آهو  ʤɔdy و جاد ɢɔly قالی

 ʃy شوهر  bɔhy بازو zɑry زالو kɔhy کاهو 

 dy دود  mɔhy ماهی ɑvry ابرو  ɡy گُه
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روشن است که جنس    .اندمؤنث »زردآلو«    zɑrdaly»آلو« و    ɡɔly»توت«،    tyفقط سه واژۀ  

واژۀ مرکب مثلًا    ؛اين واکه به هستۀ معنايی ترکيب وابسته است  به مختوم های مرکبِ  دستوری اسم
dɑde-ʃy  ،اما»برادرشوهر« مذکر  dɔdɔ-ʃy .خواهرشوهر« مؤنث است« 

  /i/ واکۀ   به مختوم های اسم   ( چهار
 شوند: ولی تعدادی نيز مؤنث محسوب میند، غالباً مذکرهای اين گروه اسم

 مذکر  مؤنث

 vahi بزغاله ɡølɔbi گلابی ɡɔkuji گراز ʃirini شيرينی 

 ɢuri قوری nahɔli تشک ɢanɔri قناری  tøɢøli ساله يک ميش

 ɡuni گونی kørsi کرسی  piʤi چينسنگ  ɢyti قوطی 

 ketri کتری  sini سينی  nɔrenɡi نارنگی bɔtri باتری 

 bɔχɔri بخاری rɔhati قيف ʃɔmi شامی  pɑʃti پُشتی 

 /ø/  واکۀ به  مختومهای  اسم (  پنج
واژۀ  وام »آلُه )لاشخور، عقاب(« است. دو   aløاين گروه فقط يک مثال گويشی دارد و آن واژۀ مؤنثِ 

tɔblø  تابلو« و«bijɔvøbørø  .بياوبرو« مذکرند« 

 همخوان   به  مختومهای  اسم   ( شش 
 :اندمؤنثو برخی مذکر  نيز برخی ها اين گروه از اسم

 مذکر  مؤنث

 adɑʃ آتش  kamar سنگ  menɔr منار hasɔʤen جارو

 ajn دهان  ʧun کوب خرمن  nun نان  nafas نفس 

 bar رد hajvun گوسفند ɔv آب  naχøj نخود

 ʧem چشم myʃ موش  ɡuhuz گردو peʃɡel پشگل

 dah ه دِ  jørt اتاق  dɑrzan سوزن  tɑsbeh تسبيح 

 øzun زبان zunɡ زانو ɡerah هرِ گِ  ruʃan چهارشاخ 
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که رابطۀ منسجمی ميان همخوانِ پايانیِ اسم و جنس دستوری   دهدنشان میها  بررسی اين واژه 
آنها در فهرست زير آمده  /j/همخوان    به مختوم های  آن نيست. مثلًا اسم از  اند، برخی  که تعدادی 
 اند: مذکر و برخی مؤنث

 مذکر  مؤنث

 vɔj باد  kuj کود  naj نِی senʤaj سنجد 

 zumɔj داماد  navaj نمد naχøj نخود vej بيد

 ایدر ابیانه   نظام تخصیص جنس معنایی .  4

ابيانه مانند اسمدر  رابطهاهلی  های خويشاوندی و اسم برخی جانورانای در موارد معدودی،  ای  ، 
جنس  بهيک با  ميان جنس دستوری  و میديده می  شناختیزيستيک  را شود  توان جنس دستوری 

  زيستیهای خويشاوندیِ فهرست زير با جنس  تعيين کرد. برای نمونه جنس دستوریِ اسم  آنبرمبنای  
ديده   زيستیجنس    اب  گرچه ازلحاظ نشانگرهای صوری هماهنگیِ کاملی  ؛آنها کاملًا هماهنگ است

تر از نصف آنها( نشانگر جنس دستوری با  )يعنی کم  مورد آن  13، فقط  اسم  28از ميان  .  شودنمی
 χɔlɑ»برادر«،  dɑde»بابا«،   bɑbe»پدر«،  pijaهای مورد )واژه 5مطابقت دارد. در  زيستیجنس 

ها،   اسم است و در بقيۀ اسمزيستیِ »عمه«( نشانگر صوری کاملًا مخالف با جنسِ    umɑ»خاله«،  
 واژۀ ديگر، نشانگر صوری جنس اصلًا وجود ندارد:  10يعنی 

های خويشاوندی مذکر اسم  

 merɑ مرد  bɔbɔ پدربزرگ  ɔmu عمو

 ʃy شوهر  bɑbeʤɑ پدربزرگ  χɔlu دايی 

 pyr پسر )فرزند(  bɑbe بابا zumɔj داماد 

 pyrɑ پسر )انسان(  dɑde برادر  hømpɔʧɑ باجناق 

 pija پدر bɔχɑsyrɑ شوهر پدر پدرزن/ --- --- 
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 ؤنثهای خويشاوندی م اسم

 zane زن mɔmɔ مادربزرگ  umɑ عمه
 zan زن )همسر(  mɑmeʤe مادربزرگ  χɔlɑ خاله

 døta دختر )فرزند(  mɑme مامان zanpyr عروس 
 døte دختر )انسان(  dɔdɔ خواهر jɔde جاری

 mɔja مادر χɑsryja شوهر مادر مادرزن/ --- --- 

شود؛ برای  هایِ احشام نيز ديده می هماهنگی و انطباق بين دو جنس دستوری و زيستی در برخی اسم 
«،  دوبُر )بز نر دوساله( »   døbør«،  ساله( )بز نر يک »چَپش    ʧɑppeʃ»کَل )بز نر(«،    kalهای  مثال اسم 

sabør   « ساله( بُر )بز نر سه سه  ،»ʃiʃɑk   « («،  ساله شيشَک )گوسفند نر يکøvɡaʤ   «  اوگَج )گوسفند نر
ساله و بيشتر(«،  »بُز )بز مادۀ سه   bøzaهای  « مذکرند؛ و اسم ساله( قوچ )گوسفند نر سه »   ɢuʧʧ«،  دوساله( 
kulɔr   « ساله( کولار )بز مادۀ يک  ،»ɢaherra   « )قَهِر )بز مادۀ دوساله  ،»tøɢøli   «  تُقُلی )گوسفند مادۀ

هايی، معيار  اند. ولی جدای از چنين مثال (« مؤنث ميش )گوسفند مادۀ دوساله و بيشتر »   meʃ«،  ساله( يک 
توان جنس دستوری آنها را  های جانوران نيست و نمی معنايی دقيقی برای تعيين جنس دستوریِ بقيۀ اسم 

»اسب« و   asb»شتر«،    øʃtør»استر«،    assar»خر«،   χarآنکه  از روی معنای آنها تشخيص داد؛ مثلًا با  
jɔbu   اند ولی جنس دستوری متفاوت دارند: سه تایِ اول مذکر  »يابو« از يک مقوله يعنی چارپای بارکش

»خر«    χarنظر از اينکه نر يا مادۀ اين حيوانات مدنظر باشد. جالب آنکه اسم  اند، قطع و دو تایِ آخر مؤنث 
  ɑɢrab»رتيل«،   bøhl»گورخر« مؤنث. همچنين از ميان حشرات   ɡuraχarمذکر است ولی اسم مرکب 

  kyndarɔvbandɑ»زالو«،    zɑry»کَنه«،    kerendɑ»پشه«،    pɑʃɑ»زنبور«،    døndɑ»عقرب«،  
»ساس«،    anɡa،  « شپش »   eʃpeʃ»موريانه« مذکرند ولی    murunɑ»مورچه« و    mørʤunɑ»سنجاقک«،  

mɑʃa    ،»مگس«maɢas    ،»خرمگس«kɑka    ،»کَک«ɔrusʧeʤe   دوزک«،  »کفشkɑrma    و »کِرم« 
kyʤyla   اند.  »سوسک« مؤنث 

رسد معيار معنايی ظرافت و کوچکی، گاهی در تخصيص جنس به برخی موجودات به نظر می
تر،  تر و بزرگتر، مؤنث و موجودات زمخت تر و کوچکدخيل باشد، به اين معنا که موجودات ظريف

 «سگ»  kujɑاند ولی  »گربه« مؤنث   mɑlyja»روباه« و    luکه مثلًا  شوند؛ چنانمذکر محسوب می
های خلاف آن نيز وجود  درواقع اين معيار همواره جوابگو نيست و مثال  اما»گرگ« مذکرند.    vɑrɡو  

مثال، چرا   برای  می  ɔhyدارد.  اسم »آهو« مذکر محسوب  از  زير  فهرست  در  يا  مؤنث؟  نه  و  شود 
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آنکه از يک مقوله، يعنی پرندگان    »قناری« مؤنث است، با  ɢanɔri»بلبل« مذکر و    bølbølپرندگان،  
 alø»فاشه« مذکر است ولی    fɔʃɑاز ميان پرندگان شکاری    ، شوند. همچنينآوازخوان، محسوب می

تر است، مؤنث است. کبوتر و کلاغ هم  تر و زمخت»آلُه )لاشخور/عقاب(« با آنکه از نظر جثه بزرگ
يک نشانگر صوری جنس ندارند، هر دو با آنکه از نظر معيار ظرافت با هم فرق دارند و ضمناً هيچ 

 اند:نثؤم

 مذکر  مؤنث

 χørus خروس  kɑrɡa مُرغ 

 bølbøl بلبل ɢanɔri قناری 

 fɔʃɑ فاشه  alø آلُه )لاشخور، عقاب( 

 tørtørɑ دارکوب  kabutar کبوتر 

 ʤøɢd جغد  ɢalɔ کلاغ 

 hɑɢduskarɑ مرغ حق   ɢɑvɢa کبک 

 bubukarɑ پوپک mɔrinʤe گنجشک

 myʃ-kur خفاش   ɢuɢuʤe ياکريم

 ʃunɑ-sarɑ سر بهشانه  tuti طوطی 

 ʧɔr-resɑ ريسکچرخ  ɢɔzi-ʤalav-ʤu جنبانک دُم

که    های فهرست زيرواژه. جفتنيز همين وضعيت را دارد   جانهای بیاسمتخصيص جنس در  
 : هاست اسماز اين  اینمونه اند،از لحاظ معنايی به هم مرتبط

 مذکر  مؤنث

 ɡɑrmɔvɑ گرمابه mɑzɡe مسجد

 vɔrun باران vɑvra برف 

 kyʧɑ کوچه  kyle ه کوچ

 riʃ ريش søbøla سبيل 

 møʃku شکوفه  ɡøla گُل

ه  rɔ راه  ʤaʔdɑ جاد 

 kɑl ديوار piʤi چين ديوار سنگ

 ʧølm چُلم )آب بينی( asla اشک )آب چشم( 
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 kɔrdɑ کارد  døkɔrta چينی( دوکارد )قيچی پشم

 pɑssɔ بار، دفعه  rɔ بار، دفعه 

 ɡømbaz گنبد dɔɢa تاق )سقف( 

 hɑvz حوض sɔra استخر 

 ɔʤør آجر  heʃta خشت

 perun پيراهن  tamuna تنبان 

 mɔʃin ماشين  møtør موتورسيکلت 

 mɔ ماه )بُرج(  sɔla سال 

نمونهچنان در  میکه  مشاهده  بالا  ابيانههای  در  اسمشود،  بیای  همهای  تقريباً  جانِ  يا  معنا 
معنايی هستند که جنس دستوری متفاوت دارند. اين تفاوت گاهی با نشانگرهای صوری مختلف  هم

شود گاهی فقط در يکی از دو واژه نمايانده می ؛شودمعنا نمايانده میهای همدر هر دو واژه از جفت
نمايانده نمیو گاهی در هيچ اول میيک  برای مورد  به دو واژۀ  شود.  و    kyʧɑتوان   kyle»کوچه« 

اند و اين تمايز با دو نشانگر صوری جداگانه، يعنی واج  ترتيب مذکر و مؤنث« اشاره کرد که بهه»کوچ
آنها  شده  ، پايانی  داده  مثالنمايش  دوم  وضعيت  برای  دارد است.  وجود  بيشتری  به می:  های  توان 

  asla»چُلم )آب بينی(« و    ʧølm؛  »برف«  vɑvra»باران« و    vɔrun  و مؤنثِ   مذکر  هایهواژجفت
واژه، واژۀ مذکر نشانگر  جفتسه  اشاره کرد. در اين    »خشت«  heʃta»آجر« و    ɔʤør»اشک«؛ و  

»سبيل«؛   søbøla»ريش« و    riʃهای  واژهصوری ندارد ولی واژۀ مؤنث دارای نشانگر است. در جفت
møʃku    شکوفه« و«ɡøla    گُل«؛ و«mɔ    ماه« و«sɔla   شود. در »سال« نيز همين وضعيت ديده می

»روز« برعکس سه مثال قبلی، واژۀ    ru»هفته« و    hɑftɑ»راه«؛    rɔه« و  »جاد    ʤaʔdɑهایِ  واژهجفت
نبود نشانگر  ، يعنی  است. برای وضعيت سوم   گرنشان  بدونمذکر، نشانگر صوری دارد و واژۀ مؤنث  

واژه، میصوری در هيچ از دو  و    kɑlتوان دو واژۀ  يک  چين« »ديوار سنگ  piʤi»ديوار« )مذکر( 
»بار، دفعه« که هر دو نيز به يک واج يکسان ختم  به معنیِ    pɑssɔو    rɔ)مؤنث( را مثال زد يا دو واژۀ  

 اولی مؤنث و دومی مذکر است.  اما ، اندشده
 ʃuɡ»چشم«،    emʧ»سر«،    sar»پا«،    ɔp»دست«،    sɑdاعضای بدن بيشترشان مذکرند )مانند  

»مو« و   my»شکم«،    tell»گلو«،    alɡ»دندان«،    dandun»زبان«،    zunø»دهان«،    ajn»گوش«،  
به  مانند  ...(،  دارند،  مؤنث  صوری  نشانگر  که  آنهايی  »روی/صورت«،   dima»بينی«،    vinijaجز 

aʧkali    ،»انگشت«aɢøb    ،»لُپ/گونه«aɢra    ،»رگ«kyna    ،»کون«laɔχ    ،»خال«eʤeʧ   ،»پستان«
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kyryte  جمجمه«. البته«ɔlylal  ها ها و خوراکی »روده« مؤنث است و نشانگر مؤنث هم ندارد. ميوه
 اند.جز چند استثنا عمدتاً مؤنث به 

در تخصيص جنس دستوری به  هستۀ معنايی  های مرکب است. معمولًا  نکتۀ ديگر جنس دستوری اسم 
 ɑøvvɢ-ɔørʧ  اللفظی: گاوِکوهی(، « )تحتگراز»  kuji-ɡɔ  های مرکبِ  اسم مثلاً   اسم مرکب نقش دارد، 

گربه«، »بچه  mɑly-ɑʧɑvنارنج(، اللفظی: سياه »پرستو/چلچله« )تحت  ʤrenɔn-ɔsij«، قوه چراغ » 
zamini-vɔs   زمينی«،  »سيبmɑkkɑ-ɑzørr    »تِ اللفظی تحت ) »تگرگ ذر  ه( :  هستۀ    مک  چون 
ت« چراغ »   «،گاو »   ترتيب به   يعنی   ،آنها معنايی   کل ،  اند مؤنث   ،«، »نارنج«، »گربه«، »سيب« و »ذر 
هاللفظی تحت )»آرنج«    bɔhi-ɑkørrاست. ولی در    هم مؤنث   ترکيب  ( چون هستۀ آن يعنی بازو : کُر 

های خلاف اين قاعده کم نيستند، حال مثال اين »بازو« مذکر است، کل ترکيب نيز مذکر است. با 
در »کاروان« مذکر است.    rvunɔkکه  سرا«، درصورتی »کاروان   ɔrvunsørɔkمانند واژۀ مؤنث  

گاه«، برخی - »   -ɡɔهای دارای پسوند  شود: واژه های مشتق هم تفاوت جنس دستوری ديده می واژه 
)بالکن(«،    peʃɡɔ»جا/جايگاه«،    jɔɡɔمانندِ   و    ɔvɡɔ»پيشگاه  »زيارتگاه«   zijɔraɡɔ»آبگاه« 

 jøvinɡɔ»کودگاه« و    kujaɡɔگيری(«،  »چِرِشگا )کارگاه دوشاب   ʧereʃɡɔمذکرند ولی سه واژۀ  
اند، گاه« که از فارسی وام گرفته شده - های دارایِ پسوند » اند. آن دسته از واژه گاه« مؤنث »خرمن 

 مانندِ درمانگاه، کارگاه، پاسگاه، دانشگاه، دادگاه، تعميرگاه، همه مذکرند.

 هاواژه تخصیص جنس دستوری به وام .  5

 های زير مذکرند: اسمها نيز جنس دستوری دارند. برای مثال واژهوام 
 bɔfur بافور kɔmpijuter کامپيوتر  resturɔn رستوران

 samɔvɔr سماور kølman کُلمن bilit بليت

 bømm بُمب kømød کمد sɔndis سانديس 

 bønɡ بانک kømperesi کمپرسی  serɔmik سراميک 

 bøʃkɑ بشکه kuler کولر  sidi دی سی 

 ʧamadun چمدان  luster لوستر siɡɔr سيگار

 eskenɔs اسکناس  møbɔjl موبايل  sinamɔ سينما 
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 felɔks فلاسک møbl مبل ʃufɔʤ شوفاژ 

 film فيلم muzɔjek موزاييک tilifun تلفن

 ɡɔrɔʤ گاراژ  ɔʤɔn آژان  terejli تريلی 

 ɡuʃi گوشی ɔpɔrtemun آپارتمان tɔksi تاکسی 

 høtel هتل  ɔsfɔlt آسفالت  tynel تونل

 ʤɑk جک zarrɔfɑ زرافه vɔnet وانت 

 kɔmijun کاميون  pip پيپ vilɔ ويلا

 اند: های زير مؤنثواژهولی وام 

 biskujit بيسکوييت lɔm لامپ pømɔd پماد

 ɡɔz گاز lømpɔ لامپا  rɔdijɔ راديو

 ɡerɔm گرامافون  mɔžik ماژيک sɔndeviʧ ساندويچ 

 ʤerezɢe جليقه ɔmpyl آمپول  sørøm سِرُم 

 kapsul کپسول گاز sɔnɔnɔ آناناس  sujiʧ سوييچ 

 kek کيک ɔsperin آسپيرين  ʃɔmpu شامپو 

 tɔjer تاير  ødkøløn ادکلن  kerem کِرِم 

 televizijun تلويزيون pitzɔ پيتزا  kivi کيوی 

واژه  به  يا  در تخصيص جنس دستوری  معنايی  ارتباط  فارسی، ظاهراً  از  و دخيل  قرضی  های 
های زيرشمول همان جنس دستوریِ مفهوم شمول معنايی نقش دارد. در اين موارد، معمولًا واژه 

برای شان مغاير با جنس دستوری آن دسته باشد.  پذيرند، حتی اگر واج پايانی واژۀ فراشمول را می 
»خودکار« و   χødkɔr»خودنويس«،    χødnevis»مداد«،    madɔdشمول  های هم واژه ، وامنمونه 

mɔžik    مؤنث واژۀ  معنايی  شمول  در  چون  م  ɢalam»ماژيک«،  دارند،  قرار  اند. نث ؤ »قلم« 
ه«،  »چراغ   ɑøvvɔɢørʧ»مهتابی«،    vijaɔmaht»لامپا«،    ɔmpøl»لامپ«،    mɔlهای  اسم  قو 
maʔaʃ   »چون زيرشمول   ،»شمعɔørʧ   واژۀ جديدتر اند؛ گرچه واممؤنث   ،»چراغ« هستندluster 
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»ژسه« که به حوزۀ  eseʤ»آر.پی.جی«،  iʤrpiɔ»توپ«،  tuppهای »لوستر« مذکر است. اسم 
واژۀ مذکر  معنايی جنگ  زيرشمول  و  دارند  تعلق  »تفنگ« هستند، همه مذکرند.   ɡtøfanافزارها 

)   kølman»پارچ«،    ʧrɔpهای  واژه  حتی  »کُلمن«  شايد  تقريباً »يخچال«   ʧɔlχɑjو  چون   )
قياس با   »ليوان« قرار دارند، به  nɔlivنوعی تحت معنای واژۀ فراشمول و مذکر  اند و به شمولهم 

»پيتزا« نيز احتمالًا به تبعيت از اسم مؤنثِ   ɔpitz»بيسکوئيت« و    biskujitهای  آن مذکرند. اسم 
nun   اند. »نان« مؤنث 

گيری آنهاست. ظاهراً  های دخيل، زمان قرض نکتۀ ديگر دربارۀ تخصيص جنس دستوری به واژه
تر، وضعيت  های قرضی قديمیاند، درمقايسه با واژههايی که در دورۀ جديدتری قرض گرفته شدهواژه

ای مؤنث است واژه»تلويزيون« وام   televizijun  مثلاً متفاوتی دارند و اکثراً دارای جنس مذکرند.  
 شوند. در»کولر« مذکر محسوب می  kuler»کامپيوتر« و    kɔmpijuterهای جديدتر  واژهولی وام 

 ها جنس دستوری مذکر دارند.واژه، بيشتر وام کُل

 های دارای دو جنس دستوریاسم .  6

اسم چندمعنابرخی  مع  ،های  خودان در  مختلف  دارند  ،ی  متفاوت  دستوری  جنس  جنس  تفاوت   .
ر، اين تفاوت با دو عددِ های زي نمونهشود؛ مثلًا در  واسطۀ مطابقۀ آنها نمايانده میها بهگونه اسماين

 است: برای مؤنث( نشان داده شده jaبرای مذکر و  e»يک« متمايز )
 مذکر  مؤنث

 e ʧɑrχ يک چرخ )چاه، خياطی(  ja ʧɑrχ يک چرخ )دوچرخه( 

 e møtør يک موتور ]چاه، يخچال، کولر[ ja møtør يک موتور )موتورسيکلت( 

 e tupp يک توپ )سلاح جنگی(  ja tupp )وسيلۀ بازی( توپ يک 

 e siχ يک سيخِ تنور ja siχ يک سيخِ کباب 

 e ɢalam يک قلم )رقم، مورد(  ja ɢalam يک قلم )مداد(

 e naj يک نِی )واحد سطح(  ja naj يک نِی )آلت موسيقی( 
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 شود:هم نمايانده می /a-/ ه  تکيگاهی اين تفاوت با پسوندِ بی

 مذکر  مؤنث

 møʃt مُشت )مميز( møʃta مُشت )ضربۀ دست( 

 søfun سوهان )شيرينی قم(  søfuna سوهان )ابزار( 

 bɑrɢ برق )الکتريسيته(  bɑrɢa برق )صاعقه( 

لحاظ جنس، با  اده است(، بهو م  نر  صداقدارای دو م)که    »بچه«  vɑʧɑ  در جملات زير، واژۀ
يا مطابقۀ فعلی متفاوتی را نشان  متمايزی به کار رفته و صفت اشاره(   عدد »يک«های اسمی )وابسته

 : استداده 
 .nen vɑʧɑ꞊m rud꞊ɑ .10  .ام )پسرم( عزيز است اين بچه

 .nen-a vɑʧɑ꞊m rud꞊ɑ .11  .ام )دخترم( عزيز است اين بچه

 .vɑʧɑ e-vrɑt .12 . کرد بچه )پسربچه( گريه می

 .vɑʧɑ e-vrɑt-a .13 . کرد بچه )دختربچه( گريه می

 .sajl e vɑʧɑ꞊j ba-ʃy .14 . سيل يک بچه )پسربچه( را بُرد 

 .sajl ja vɑʧɑ꞊j ba-ʃy-ja .15 . سيل يک بچه )دختربچه( را بُرد 

مانند  اسم ديگر،  دومصداقی  »مبصر«،    møbser»معلم«،    møʔallem»رفيق«،    rafiɢهای 
østɔd    ،»استاد«pɑrɑstɔr    ،»پرستار«kɔreɡar    ،»کارگر«bandɑ χødɔ    ،»بندۀ خدا«navandul  

 »نتيجه )فرزند نوه(« نيز چنين وضعيتی دارند. 
واژۀ   واژۀ    vɑʧɑبرخلاف  مضاعف    navɑ/nave»بچه«،  را  دستوری  جنس  تفاوت  »نوه« 

بر تغيير وضعيت مطابقۀ آن در گروه اسمی و بند، واکۀ  کند، به اين ترتيب که علاوه بازنمايی می 
»يک«( مذکر است   eو عددِ    ɑدليل واکۀ پايانیِ  »يک نَوه« )به  e navɑکند:  پايانی آن نيز تغيير می 

 »يک«( مؤنث است.    jaو عددِ   eدليل واکۀ پايانیِ  »يک نوه« )به   ja naveاما  
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 jaعدد  و    a-پسوند  )  های مذکر با گرفتن نشانگرهای جنس مؤنثاسم  رخی ازبنکتۀ ديگر آنکه  
 های زير: ، مانند نمونهد کننمی از آن اسم جفتدلالت بر يک »يک«(، 

 صورت مذکر )لنگه، دانه( صورت مؤنث )جفت( 

 e kɑfʃ يک )لنگه( کفش  ja kɑfʃ-a يک )جفت( کفش 

 e putin پوتين ه(لنگ)يک  ja putin-a پوتين (جفت)يک 

 e dampɔji يک )لنگه( دمپايی  ja dampɔji-ja يک )جفت( دمپايی 

 e ʧamyʃ )پاپوش(  چموش  ه(لنگ)يک  ja ʧamyʃ-a )پاپوش(  چموش  (جفت)يک 

 e senʤ يک )دانه( سنج  ja senʤ-a يک )جفت( سنج 

 e manɡali يک )دانه( النگو ja manɡali-ja يک )جفت( النگو

 e ɑvry يک ابرو  ja ɑvry-ja يک )جفت( ابرو 

پايانیدر اين موارد،   )نشانگر مؤنث(   /e/)نشانگر مذکر( باشد به واکۀ    /ɑ/واکۀ    اسم  اگر واج 
 کند: تغيير می 

 e ɡevɑ ( گيوههيک )لنگ ja ɡeve يک )جفت( گيوه

 e ɡurɔvɑ يک )لنگه( جوراب ja ɡurɔve يک )جفت( جوراب

 e ɡuʃvɔrɑ يک )لنگه( گوشواره ja ɡuʃvɔre يک )جفت( گوشواره

 e panʤɑ يک )لنگه( دستکش  ja panʤe يک )جفت( دستکش 

 e ɢarɔrɑ يک )لنگه( جوال بزرگ  ja ɢarɔre يک )جفت( جوال بزرگ 

 e ʤɑɢʤɑɢɑ يک )دانه( جَغجَغه  ja ʤɑɢʤɑɢe يک )جفت( جَغجَغه

 . ارتباط جنس دستوری با دو مقولۀ شمار و معرفگی 7
های تصريفی اسم است. مشخصۀ جنس دستوری مطلب ديگر ارتباط جنس دستوری با ديگر مشخصه 

های ذاتی اسم است و بر همين اساس مستقل از دو مشخصۀ شمار و معرفگی است. به عبارت از ويژگی 
 ، حال  اين   نظر از شمار آن يا معرفه و نکره بودن آن، جنس دستوری مشخصی دارد. با ديگر، هر اسم قطع 
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شود که در اين بخش اين موارد ای جنس گاهی در ارتباط با اين دو مشخصه دچار تغييراتی می در ابيانه 

 شوند.بررسی می 

 . جنس دستوری و شمار 1. 7
فقط محدود به شمار    مذکر و مؤنث  جنسِ دو    تمايز، يعنی  ستا  1همگرا  ای بيانهنظام جنس دستوری ا

که   است  /a-/  ۀتکيی وند بپس  جمع  گرنشان  .جمع اين تمايز مطرح نيست  شماردر    است و   اسممفردِ 
 /a-/  سازرود. پسوند جمع با پسوند مؤنث بدون تفاوت برای هر دو جنس مذکر و مؤنث به کار می

   آوا است:يکسان و هم
 مفرد مذکر   جمع مذکر  مفرد مؤنث  جمع مؤنث 

 dah « هدِ » → dah-aˈ «هاه دِ » ɡɔ »گاو« → ɡɔ-ʔaˈ »گاوها« 

 pyr »پسر«  → pyr-aˈ »پسرها«  zan »زن«  → zan-aˈ « ها»زن

به   مختوم های  اسمی )جنس دستور صوری  دارای نشانگرِ سه گروهِ    هایپسوند جمع با اسمولی  
نمی  (تکيهبی   /a/  و  /ɑ/،  /e/  هایِ واکه کار  می  ، رود به  استفاده  ديگری  سازوکار  از  در بلکه  شود: 
 شود:  بدل می  /e/پايانی به  /ɑ/های مذکر واکۀ اسم

 e kajɑ »يک خانه«  → kaje « هاه»خان

 e pijɔlɑ »يک استکان«  → pijɔle ها« »استکان 

 e ɢɑlʔɑ »يک قلعه«  → ɢɑlʔe ها« »قلعه

 های مؤنث با صورت مفردشان کاملًا يکسان است:ولی صورت جمع اسم 
 e- به اسم مؤنث مختوم a- به اسم مؤنث مختوم

 mɑzɡe مسجد/مسجدها  sɑrdaˈ هانردبان/نردبان 

 mɔrinʤe ها گنجشک/گنجشک bɔlaˈ ها بيل/بيل

 dɑʃte ها تشت/تشت dɑʃtaˈ ها دشت/دشت 

 
1) converɡent 
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به يک واج    )مؤنث(  /e/و  )مذکر(    /ɑ/های  واکه  به مختوم های  توجه شود که صورت جمع اسم
 شود، مانند: ختم می، /e/واحد، يعنی واکۀ 

 e ʃiʃɑ يک شيشه )شيشۀ تخت( → ʃiʃe های تخت()شيشه  هاه شيش

 ja ʃiʃe يک شيشه )بطری(  → ʃiʃe ها( )بطری  هاه شيش

 و نکرگی جنس دستوری و معرفگی . 2. 7
زبان   (Barbera, 2001, p. 11)باربرا   برخی  در  که  است  اسم  معتقد  رفتن  کار  به  ايرانی  های 

شود.  يا اسم جمع دربرابر اسم غيرجنس، باعث تغيير جنس دستوری آن می   1اسم جنس  صورت  به
شُغنیمثلًا   گروه  زبان-در  از  پاميری،  روشنی  براسمهای  دال  ميوه درخت  های  مغزجات،  ها،  ها، 

يک مجموعه يا    صورت  بهاند ولی اگر  مؤنث  ، روندمیمفرد به کار    صورت  بهکه  سبزيجات، زمانی
»سيب« در جملۀ  māwm( واژۀ ibidem. در مثال زير )شوندکل به کار بروند، مذکر محسوب می

 اول مؤنث است ولی در جملۀ دوم مذکر:
 .dum māwm m-ur dāk .16 .سيب را به من بده

 .day māwm tar bōzōr yōs .17 .ها را به بازار بياوريدسيب

لحاظ جنس دستوری، اسم    اگر مفعول صريح از شود.  ای نيز اين موضوع مشاهده میدر ابيانه
شناسۀ  يا    متعدی با گرفتن نشانگر  ماضیِ لحاظ معرفگی، اسم نکره يا معرفه باشد، فعل    مؤنث و از

کند. ولی اگر مفعول صريحِ مؤنث نکره يا معرفه نباشد، بلکه اسم جنس  با آن مطابقه می /a-/مؤنث 
فرضِ  شکل مذکر )يا همان شکلِ پيش   کند و بهمتعدی معمولًا با آن مطابقه نمی   ماضیِ باشد، فعل  

 شود: خود( ظاهر می
 .nun꞊ɔm ba-χɑ .18 .نان خوردم

 .ja nun tɔze꞊m ba-χɑrd-a .19 .نانِ تازه خوردميک 

 .sɔv꞊ɔm ba-ʧi .20 . سيب چيدم

 .ja sɔv syr-a꞊m ba-ʧi-ja .21 . چيدم سيبِ سرخيک 

 
1) ɡeneric noun 
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لازم نيز صادق    ماضیِ اين وضعيت برای اسم مؤنثِ دارای نقش نهادی در جملات دارای فعل  

لازم با آن مطابقه    ماضیِ است. يعنی اگر نهادِ جمله اسمِ مؤنث و ضمناً نکره يا معرفه باشد، فعل  
گيرد. ولی اگر نهادِ جمله اسم مؤنث و ضمناً اسم جنس باشد،  کند و نشانگر/شناسۀ مؤنث میمی 

،  23و    22در دو جملۀ  .  شودشکل مذکر ظاهر می  کند و بهلازم معمولًا با آن مطابقه نمی  ماضیِ فعل  
»آلو« نقش نهاد را دارد. اما چون در جملۀ اول اسم جنس است، فعل با آن مطابقه   ɡɔlyاسم مؤنث 

است. ولی در جملۀ دوم  ( آمده hɑsaمؤنثِ    صورت به»هست« )نه    hɑsiمذکرِ    صورت  بهنکرده و  
  صورت به»بود/قرار داشت« )نه    eʃtɔjaشکل مؤنث    چون اسمِ نکره است، فعل در مطابقه با آن به

»مرغوب/عالی« نيز با نهادِ    nɑʧʧeاست. در جملۀ دوم، صفتِ وصفیِ مؤنثِ  ( ظاهر شدهeʃtɔمذکر  
 است: مؤنثِ نکره مطابقه کرده

  ?esɔl jøra dah dar ɡɔly hɑsi .22 امسال آيا در دِه آلو هست؟

 .ja ɡɔly nɑʧʧe ba dɑs va ʃ꞊eʃtɔ-ja .23 . يک آلویِ عالی در دستش بود 

جنس    اسمِ   24  نهاد است ولی چون در جمله  «  برف »  vɑvra، اسم مؤنث  هم  زير  لۀ جمدو  در  
 است:  به شکل مذکر آمده فعل، نشانگر صوری آن حذف شده و است

 .hezze vɑvr b-ammɑ .24 . ديروز برف آمد

 .hezze ja vɑvr-a ɡørd-a b-amma-ja .25 . ديروز يک برف سنگين آمد 

 گیری. بحث و نتیجه 8
هدف مقالۀ حاضر بررسی وضعيت تخصيص جنس دستوری براساس دو معيار صوری و معنايی  
بود. با ارائۀ شواهد نشان داده شد که براساس معيار صوری، جنس دستوریِ تنها سه دسته از اسامی 

)دارای   /ɑ/به   هایِ مختوم توان تشخيص داد که عبارت بودند از اسمشان میرا به کمک واج پايانی
)دارای جنس   /a-/تکيۀ  به واکۀ/پسوندِ بی های مختوم و اسم  /e/به   های مختوم جنس مذکر(، اسم

شوند های مرکزی دارای جنس دستوری ديده می مؤنث(. اين سه مورد تقريباً در برخی ديگر از گويش 
بی پسوند  آنکه  وسيع  /a-/تکيۀ  ضمن  گسترۀ  گويشدر  از  زبانتری  و  ازجمله  ها  ايرانی،  های 

 .حضور دارد  ، های تاتی و وفسیگويش



 16/1های ایران ها و گویشزبان مقاله 
93 

 نظام تخصیص جنس دستوری در ... 

 

 

های خويشاوندی و  در موارد معدودی مانند اسمفقط   لحاظ ملاک معنايی نيز جنس دستوریبه
اسم از  اهلیبرخی  جانوران  جنس    های  از  نشان    شناختیزيست برگرفته  همسويی  آن  با  و  است 

است  اما   .دهدمی  گويشوران  ميان  زبانی  قراردادی  حاصل  موارد  بيشتر  مواردی  .  در  معدود  که  در 
با  با يکديگر تعارض پيدا می  معنايیو    صوری  های نظام ملاک معنايی    ملاککنند، برتری و تقدم 

چنان که    خويشاوندی  م اس  چنددر  که  است؛  جنسِ استثنايی  با  مخالف  کاملًا  صوری    نشانگر 
است   شناختیزيست تعيين   ، اسم  واژه  واقع شدهمعنای  واکۀ  کنندۀ جنس دستوری ملاک  نه  است، 

  شود.واژی( ديده نمیدر اين گويش اثری از نظام صوری صَرفی )ساخت ، پايانی واژه. همچنين
شمار  در  دارد، نه در شمار جمع آن.    نمودنکتۀ ديگر آنکه جنس دستوری فقط در شمار مفردِ اسم  

شود؛ متصل می های مذکر و مؤنث اسمه دون تمايز بب تکيه است()که آن هم بی /a-/گر نشان، جمع
وجود ندارد و   /a-/ به مختوم های مؤنث اسم تمايز واجی ميان صورت مفرد و جمعبرای همين هيچ 

 /ɑ/به دو واکۀ   های مختوم صورت جمع اسم  .صورت مفرد و جمع آنها کاملًا همانند يکديگر است
، واکۀ /a-/جای استفاده از پسوند جمعِ  )مؤنث( نيز يکسان است. در اين دو دسته به  /e/)مذکر( و  
کاملًا همانند   /e/به   های مختوم شود و برای همين صورت مفرد و جمع اسمبدل می   /e/پايانی به  

ماند.  )که مذکرند( متفاوت و متمايز باقی می  /ɑ/به   های مختوم است و فقط صورت مفرد و جمع اسم
،  جمع اين تمايز مطرح نيست  شماردر   دستوری فقط محدود به شمار مفرد است و  جنسِ تمايزچون  

همگرا می  گويش  اين  دستوری  جنس  نظام  گفت  هم ست ا  توان  بسامد   ، نينچ.  مذکر  جنس  چون 
 ت.ای دانسنشان جنس دستوری گويش ابيانهبيشتری به جنس مؤنث دارد، بايد آن را صورت بی

 منابع 
دمهدی،  سماعيلیا ابيانه   ۀمطابق بررسی  »  ،(1402)   محم  دوفصلنامۀ علم    ،ای«جنس دستوری در گويش 

 . 278-245، ص 18، ش 10دورۀ   (،دانشگاه علامه طباطبايی)زبان 
فصلنامۀ    «،یدر گويش جوشقان  ینظام جنس دستور»  ،(1395ان، )ي رضو الدين  د غياثسي  و    ی، واليیرضا

 .66-43 ، ص(4)6، ایران زمین یمحل یهانادبیات و زبا 

Barbera, G. (2001), “Exploring Grammatical Gender in New Iranian Languages and 

Dialects (An Overview with Some Typological Considerations)”, Proceedings of 

the First Seminar of Iranian Dialectology (29 April- 1 May), Hassan Rezai 

Baghbidi (ed.), Tehran, The Academy of Persian Language and Literature, pp. 1-

19. 
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  های زبان پشتو  شناسی ترتیب واژه رده 

یار گروه زبان و ادبیات پشتو، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه تعلیم و )دانش  الرحمن مایارعنایت
 ( تربیت کابل، کابل، افغانستان

است. هدف شناسی زبان بررسی شده های زبان پشتو از منظر رده در اين پژوهش ترتيب سازه   :چکیده
آسيا و همچنين -های اروپا ها در زبان پشتو و مقايسۀ آن با زبانسازه   از اين پژوهش مطالعۀ ترتيب

  های ایرانی شناسی زبانرده و کتاب    (1992)  . اين پژوهش بر مبنای مقالۀ درايراست های جهان  زبان
. استشده انجام    کردهترتيب واژه بررسی    مؤلفه    24های ايرانی را بر بنياد  ( که زبان 1393)دبيرمقدم،  

مشاهده  داده  طريق  از  ميدانی  رويکرد  به  توجه  با  تحقيق  اين  مصاحبه  های  و  صورت آشکار  به  ها 
های  . دراير زبان استشده آوری  تصادفی از گويشوران گويش مرکزی )نسبتاً معيار( زبان پشتو جمع 

مؤلفه و  تقسيم  منطقۀ جغرافيايی  به شش  را  معرفی جهان  زبانهای  در  را  منطقۀ شده  های هر شش 
( نتايج مشاهدات  23ها )به جز مؤلفه  هر يک از مؤلفه  ادر رابطه ب  واست،  ده کرجغرافيايی بررسی  

هر شش   هایزبانگروه  مذکور را در است که وضعيت مؤلفه  ده کرهای جداگانه ارائه خود را در جدول 
های زبان آسيا است، پس مؤلفه- زبان پشتو وابسته به جغرافيای اروپا  .دهندجهان نشان می  منطقه  
نتايج اين   .استشده های جهان مقايسه  با زبانسپس  آسيا و  -های منطقۀ اروپابا زباننخست  پشتو   

فعل پايانی    مؤلفه    16آسيا با داشتن    -های اروپادهد که زبان پشتو در مقايسه با زبان پژوهش نشان می 
و   زبان  مؤلفه    15قوی  در جمع  قوی،  ميانی  میفعل  قرار  قوی  پايانی  فعل  در   ،همچنين  .گيرد های 

فعل ميانی قوی تمايل يکسان    مؤلفه    15فعل پايانی قوی و    مؤلفه    15های جهان با داشتن  مقايسه با زبان
 های فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی دارد. بين رده

    زبان پشتو.های ايرانی، زبانشناسی زبان، ترتيب واژه، رده ها:کلیدواژه 

 
 

 emayar10@gmail.com 
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 . مقدمه  1

های زبان متعلق به  شناسی ترتيب واژه يکی از مباحث بسيار جديد در زبان پشتو است، زبان پشتو  رده 
کيانگ( و در قسمتی شرقی )آريانی( است که در افغانستان، پاکستان، هندوستان، چين )سين   نو  ايرانی 

 .(110ص، 1401 ،)نيازیشود از خاک ايران به آن صحبت می 
پشتو دارای گويش اين پژوهش گويش مرکزبسياری است های  زبان  در  اما  که گويش   ،آن  ی، 

. زبان پشتو استشدهعنوان قلمرو پژوهشی اين تحقيق در نظر گرفته  شود، بهنسبتاً معياری شناخته می
زبان   شناسیِ شناختی بازمانده و از منظر ردهطولانی از تحقيقات ردهزمانی  مدت    ، گوناگوندلايل    به

نگرفته  آنتوجهی دربارۀ  قابلمطالعات   اين تحقيق سعی  صورت  در  بودهاست.  آن  که وضعيت    بر 
سازه  ردهترتيب  منظر  از  پشتو  زبان  بررسی  های  زبان  ردهشود شناسی  از .  يکی  زبان  شناسی 

های جهان را  مند زبانهای ساختاری تنوع نظام شناسی است که بر بنياد ويژگیهای زبانزيربخش
های  های جهان را در ردههای ساختاری، زبانها و گوناگونیداشت تفاوت نظردر  کند و بامطالعه می

 . (1393 ،)دبيرمقدمکند بندی میمختلف طبقه
رده ترتيبِ موضوع  ويژگی  عبارت   به  ياها  واژه  شناسی  بين  همبستگی  را  ديگر  ساختاری  های 

؛  1949),(1941  1ياکوبسن  بهتوان  جمله می  نآ  اند که ازدهکردانشمندان مختلف تعريف و توصيف  
های ايرانی کتاب  کرد. در خصوص زباناشاره    (1992)  4، دراير (1983)  3نز يک و، ها(1963)  2گرينبرگ 

های  های نحوی زبانترتيب سازهدر آن دبيرمقدم  عطف توجه است که    های ایرانیشناسی زبانرده
و نکات    مطالعه  5گی«رتحت عنوان »همبستگی ترتيب واژۀ گرينب   (1992)ايرانی را بر بنياد مقالۀ دراير  

ترتيب واژه  است.افزودهشناسی  های ردهای را بر يافته عالمانه های زبان پشتو بر  در پژوهش حاضر 
دراير مقالۀ  از    (1992)  بنياد  الگوگيری  زبانردهو  ایرانیشناسی  مقدم،  )  های    بررسی (  1393دبير 

   .استشده
های  شناختی گرينبرگ، همبستگی ميان برخی ساخت دراير در مقالۀ مذکور با اتخاذ رويکرد رده

  625های  بر دادهپيکرۀ زبانی آن مبتنی  که  استهکرد نسبت به فعل بررسی  را  زبانی و ترتيب مفعول  

 
1) Jakobson, R. 
2) Greenberg, J. 

3) Hawkins, J. A. 

4) Dryer, M. 
5) “The Greenbergian Word Order Correlation” 
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ای از خلاصهدهد که در ادامه  مذکور چارچوب نظری اين تحقيق را تشکيل می  زبان است. مقاله  
 گردد.  آن ارائه می مطالب

در   پژوهش    خود  مقاله    آغازدراير  گفته  (1963)گرينبرگ  از  معرفی آو    سخن  تفصيل  به  را  ن 
های دستوری با تأکيد ويژه  »برخی همگانی  با عنوان  به باور دراير از زمان نشر اين مقاله  است.کرده

های خاصی از عناصر دستوری با که ترتيب جفت  استمشخص شده  1دار« بر توالی عناصر معنی
ب دارند.  همبستگی  مفعول  به  نسبت  فعل  مفعول زبان   ، مثال  یا رترتيب  ترتيب  دارای  به    -های  فعل 

های  که زبانیدهند. درحالمی   را بعد از مفعول قرار  3اضافهحروف  تمايل دارند و    2بودن   اضافهپس
ترتيب فعل پيش  -دارای  به  و   4اضافه بودنمفعول  دارند  قرار  حروف  تمايل  از مفعول  قبل  را  اضافه 

 . (Dryer, 1992, p. 81)دهند می
اينکه چرا اين همبستگی بين عناصر دستوری   نخستکند،  مطرح می  دو پرسشدراير در ادامه  

های عناصر دستوری که ترتيب آنها با ترتيب فعل و مفعول همبستگی اينکه جفت ديگرجود دارد؟  و
کدام  پاسخ    سپس؟  ندادارند،  واژهمی  نخستپرسش  به  در  ترتيب  همبستگی  برای  که  ها  گويد 
مرتب کردن هسته با توجه   هاترين آنکه مهم  استشدهشناسان ارائه  از سوی زبان  متفاوتیتوضيحات  

وابسته  نظريۀ هستهبه  آن است که  می   5وابسته   -های  نظريۀ  شودناميده  اصلی  ايراد  دراير،  باور  به   .
اند،  که چه عناصری هسته و چه عناصری وابسته باره  شناسان در اينمذکور آن است که در ميان زبان

است که نمونۀ اعلای  کردهاشاره  + موصوف   جفت صفت  بهنمونه    او برایاتفاق نظری وجود ندارد.  
وابسته هسته آن  معکوس  ترتيب  برخی  اما  است،  هسته  می + +  صحيح  آن  برای  را  دانند. وابسته 

ها معرفی  را برای تبيين همبستگی 6نظريۀ سوی انشعاب   ،وابسته – جای نظريۀ هستهدرنتيجه دراير به
می  استکرده آن  تعريف  در  نظريۀ  و  در  که  همسازه   مذکورگويد  مقولههای  از  فعل  با  های  الگو 

سازه   هستند (  9واژگانی   /8)غيرانشعابی   7غيرگروهی  همو  مقولههای  از  مفعول  با  گروهی  الگو  های 
  - های دارای ترتيب غالب فعل در زبان   XYبا ترتيب    Yو    Xاند. يعنی يک جفت عنصر    10)انشعابی( 

 
1) “Some Universals of Grammar with Particular Referance to the Order of Meaningful Elements” 

2) postpositional 

3) adposition  
4) prepositional 

5) Head- dependent theory 

6) Branching direction theory 
7) nonphrasal categories 

8) nonbranching categories 

9) lexical categories 
10) phrasal categories  



 مقاله 
 25/4 نامة فرهنگستان

98 
 های زبان پشتو شناسی ترتیب واژهرده

 
( به VOمفعول  قابل(  زبانطور  از  بيشتر  مفعول   با  هایتوجهی  )-ترتيب  .  هستند(  OVفعل 

زبانزبان  ، اساساينرب يکی  دارند،  گرايش  صورت  دو  به  هم  باز  راستها  آن    1انشعابی های  در  که 
که در آن   2انشعابی های چپگيرند. دوم زبان های غيرگروهی قرار میهای گروهی پس از مقولهمقوله
 .  (Dryer, 1992, p. 87-88)شوند های غيرگروهی ظاهر میهای گروهی پيش از مقولهمقوله

 23 (1992)دراير  ، وجود دارد  یهايپرسش دوم که بين عناصر دستوری چه همبستگی درباره  اما 
واژه ترتيب  دادهنوع همبستگی  بنياد  بر  را  از خانواده  625های  ها  معرفی  زبان  زبانی گوناگون  های 

های ايرانی  داند که در زبانهايی میپنج مورد آن را مبتنی بر همبستگی  ( 1393)دبيرمقدم   .استدهکر
ندارد.   بر نظر دراير  مؤلفه    18اين پژوهش    در  ، روازاينوجود  پنج مؤلفۀ ديگر  (1992)بنا  از    نيز  و 

که دراير آن  4فعل(  -يک مؤلفۀ ديگر )توالی مفعول  ، همچنين .استدهشانتخاب  3او های پايگاه داده
 . (1393)دبيرمقدم، است دهشنيز در اين پژوهش لحاظ  دهکررا به دبيرمقدم توصيه 

 ی اين پژوهش به شرح زير است: هانوشتها و کوتهبرخی نشانه

 ها نوشتکوته

 معنا  نشانه  معنا  نشانه 

 اول شخص مفرد  مش1 مذکر  + مذ

 دوم شخص مفرد  مش2 مؤنث + مؤ

 سوم شخص مفرد  مش3 جمع  ج

 اول شخص جمع ج ش1 مفرد  م

 دوم شخص جمع  ج ش2  

 سوم شخص جمع  ج ش3  

 
1) right-branching languages 

2) left-branching languages.  

3) Matthew Dryer's Typological Database (http://www.acsu.buffalo.edu/~dryer/database.htm) 
4) order of object and verb (OV/VO) 
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 شینۀ پژوهش ی . پ 2

چهارگانۀ  وهای بيستهای زبان پشتو با توجه به مؤلفهاين است که ترتيب واژهدر اين تحقيق سعی بر
ترتيب ارکان جمله، عبارات    درباره  آثار دستورنويسان داخلی و خارجی    یدراير بررسی شود. در برخ 

نبوده، بلکه    یبر بنياد چارچوب نظری خاص  اين آثار  اما  ، استصورت گرفته  مطالعاتیها  و ترکيب
 2ديويد  و  1مکنزی  آثار  توان ازمی  مذکور. از ميان مطالعات  استشدهبيشتر به صورت سنتی انجام  

روبسن،  (1955)  3پنزل   ، (1947) و  ، (1978 ,1977)تگی  ،  ( 1352)  5شافيف  ، (1966)  4تگی 
زيار  (2000)  7رابرتس ،  (1999)ببرکزی    ، (1372)، رشتين  (1987)  6گريونبرگ  کمال  ،  ( 1384)،  و 

  های هموضوع ترتيب واژ  بهبيش  وکمآن رفت  ذکر    هايی کهدر پژوهش  نام برد.  (2012)خان و بخاری  
پشتو   شدهاشاره زبان  زيارهايی  پشتو    (1384)  است.  زبان  دستور  در  که  است  دستورنويسی  تنها 

ترتيب واژه را تحت عنوانموضوع  پشتو  زبان  بدون چارچوب نظری خاص بررسی    جداگانه   یهای 
از   تاکنون  ، امااندهای زبان پشتو را ذکر کردهبنابر ضرورت دستوری ترتيب واژهموارد    . بقيه  استدهکر

   است.نشده م پژوهشی انجاهای زبان پشتو ترتيب واژه درباره  شناسی زبان منظر رده

 . روش پژوهش 3

از طريق مصاحبه با گويشوران آن  های  نمونه   نبيشتري   و  ميدانی است  مطالعه    بر پايه  های اين تحقيق  داده 
گويشور عنوان  به نگارنده    ، برايناست. علاوه آوری شده گرد صورت تصادفی    گويش مرکزی زبان پشتو به

های اين پژوهش پس از داده  است.های اين پژوهش افزوده هايی به داده زبان پشتو، واژه  گويش مرکزی
مؤلفه جمع  در چارچوب  بيست آوری  دراير  وچهار های  به نمونه  و بررسی    (1992)گانۀ  ها و جملات 

است. در ادامه تکواژهای سازندۀ آن تقطيع و آوانويسی شده و معنی فارسی آن ذيل هر تکواژ ذکر گرديده 
بيستمؤلفه  زبانهای  با  پشتو  زبان  زبانوچهارگانۀ  همچنين  و  آسيا  اروپاـ  مقايسه های  جهان  های 
 است.کنندۀ ردۀ زبان پشتو  است که نتايج آن تعيين شده 

 
1) MacKenzie, D. N. 
2) David, A. B. 

3) Penzl, H. 
4) Təgay, H. and Robson, B. 

5) Shafeev 

6) Grjunberg, A. L. 
7) Roberts, T. 
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 ها در زبان پشتو ها/ سازه شناسی ترتیب واژه . رده 4

 های ترتيب واژهمؤلفه  بررسیبه    بخش اولزير    :ست ا دو زيربخش    شامل  موضوع اصلی اين پژوهش
آسيا و   - های اروپا با زبان نخست  آمده  دست زيربخش دوم نتايج به در  و    اختصاص دارد در زبان پشتو  

است که شده آن در دو جدول جداگانه ارائه  حاصل از  و نتايج    شده   های جهان مقايسه با زبان سپس  
 کند.های زبان پشتو را توصيف میدرواقع وضعيت کلی ترتيب واژه 

 های زبان پشتو  بررسی ترتیب واژه .1. 4
که در ادامه است  مؤلفۀ دراير    24  که گفته شد براساس چنانهای زبان پشتو  در اين پژوهش ترتيب واژه

 . استشدههای مذکور جداگانه بررسی  شواهد هر يک از مؤلفه

 مؤلفۀ نوع حرف اضافه
  4پيرااضافه و  3اضافهو پس  2اضافه های دستوری پيش دستوری است که مقوله  ی اصطلاح  1حرف اضافه

به تنهائی معنی ندارند،   است و رکاربرد زبانی  ناپذير و پُ گيرد. حروف اضافه اجزای تصريف را دربر می 
واژه  کنار  در  به بلکه  آزاد  می   های  نشان کار  و  رابطروند  علته  دهندۀ  و  زمانی  مکانی،  اند وسبب  

 .( 98  ، ص 1393  ، مهند)راسخ 

اضافه و پيرااضافه است، اگرچه بحث  اضافه پسپيش   يعنیحرف اضافه    شامل انواعزبان پشتو  
در نظر  بايد عنوان يک مؤلفه به  رسدنظر می بههای دراير وجود ندارد، اما پيرااضافه در مجموع مؤلفه

 های ايرانی لحاظ شود.  بندی زبانعنوان ملاک ردهتواند بهگرفته شود. اين مؤلفه حتی می
اضافه با  . زيرا يک پيشستهااضافهها و پساضافههای زبان پشتو بيشتر از پيش تعداد پيرااضافه

اين پرسش دهند. اما  های زبان پشتو را تشکيل میجفت، پيرااضافهصورت جفت  اضافه بهچندين پس
سو در از يک، زيرا  اضافهاضافه است يا پسپيشاز نوع  زبان پشتو  حروف اضافه در  که  مطرح است  

پيرا مؤلفه  ه  مجموع -تعداد پس  نيز  یو از سوي   استبه ميان نيامده   ی ذکراضافه  های دراير از مؤلفۀ 
، پس با توجه به مؤلفۀ نوع حرف اضافه زبان پشتو ستها اضافههای زبان پشتو بيشتر از پيش اضافه

 ای است.  اضافهپس

 
1) adposition  

2) preposition 

3) postposition 
4) circumposition 
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؛  «تعقيبپشت/به»  pase؛  «با»  sara  «؛در»  keند از:  اهای زبان پشتو عبارت اضافهاز پس  برخی
pore  «؛  «تاbɑnde  «؛  «بالايیsar-bera  «؛  «برعلاوهla-pɑra  « ؛  «برایʁwande  «؛  «مثلkəra  

برای  پس  ؛ «از روی»  la-maxe؛  «از زير»  la-lɑnde؛  «سَر  بر»  la-pɑsa؛  «خانه»اضافۀ مکانی 
wrusta  «1  ؛«بعدxaəʦ  « ِ؛  «از/ از جانبprata  «؛  «بدونnana-da  «؛  «داخلbande-da  «  /خارج

  pa-hise؛  «سواين   به»  rɑ-hise؛  «بروجود/ علاوه  با»  sara sara؛  «با/ نزديک/ کنارِ »  sara؛  «بيرون
 . «مثل اين» dɑse؛ «مثل آن» hase؛ «به اندازۀ » humra؛ «بدون » prəta؛ «به» ta؛ «سوآن به»

پيش   برخیهمچنين   پشتو عبارت اضافهاز  زبان  از:  اهای  به/»  paند  بر»  pər؛  «با  در/  سر/    بر/ 
به/ »  wo؛  «بدون»  be؛  «از/ با»  la؛  «تا»  tər؛  است  هملکی، مانند کسرۀ اضاف  اضافه  پيش  da؛  «روی
 مفهوم آغاز شدن. sarla؛ «وجود با» la-sara؛ «مثل» əka (dəl(2  ؛«برای

شوند:  اضافه به شرح ذيل ساخته می اضافه و يک پس های زبان پشتو از ترکيب يک پيش اما پيرااضافه 
pa-...-ke   « ؛  « در داخلpa-…-sara   « ؛  « وسيلۀ ه با/ بpa-…-pase   « ؛ « تعقيب/ بعد از   به    pa-…-pore  

بر »  نوع   « به/  می   ی که  نشان  را  بالای »   ndeɑb-...-rəpدهد؛  ارتباط    3bera-sar-...-rəp  ؛ « بررویِ/ 
برای    پيرااضافه    də-...-kəra؛  « مثلِ »   də-...-ʁwande؛  « برایِ »   də-...-la-pɑra؛  « بر علاوه »  مکانی 

از طرف/ از روی/  »   də-…-la-maxe؛  « از زيرِ »   də-…-la-lɑnde؛  « سرِ   بر »   də-...-la-pɑsaخانه؛  
  ؛( شخص   بعد از زمان/ مکان/ )   tər-…-wrusta؛   (« زمانی )   تا / ( مکانی ) تا  »   tər-…-pure؛  « اس س برا 

tər-…-ʦəxa   « ؛  « نسبت به   ، ازtər-…-prata   « از داخل » tər-…-də-nana ؛  « بدون    ؛ « در 
tər-…-də-bande   « ؛  « خارج از/ بيرون از درla-...-sara   « ِ؛«همراهی/ با/ در نزديکِ/ در کنار 

la-…-sara-sara   « ؛  « وجود   باla-…-rɑ-hise   « ؛  « سو اين   از زمانی/ مکانی بهla-…-ʦəxa  ʼ  حالت
؛  ( زمان/مکان )   « بعد از »    la-…-wrusta؛ « سو آن   مکانی به   / ی از زمان »    la-…-pa-hise؛ ʻاز تا   / منشأيی 

taəpr - ...-la   « ؛  « بدون ازxaʦə-…-la-be   « 4  ؛ « غير از ه بta-…-5wo   « ِ؛  « برایhumra-…-)ə(d -kaəl  
آن»  انـدازۀ  به  آن »  hase-6)ə(d-kaəl…  ؛ « مثل/  اين»   dase-…-)ə(d -kaəl؛  «مثلِ   ؛ « مثلِ 

sar-la-…ʦəxa   «(211 -205 ؛ ص1384 ،)زيار  « شروع از. 
 

 . است na, ʦa, ʣneشدۀ آن  های کوتاهصورت  (1

 شود. حذف می dəگاهی   ləka اضافه  در پس (2

 نيز دارد.  barsera- يک صورت غيرمعيار  sar-bera- اضافه  پس (3

4) ta  های دارای صورت(la/lara)  استنيز . 

 . استاز ميان رفتههای ديگر گويشدر اضافه در گويش قندهار وجود دارد، اما اين پيش (5

6 ) (dəمی ).تواند حذف شود   
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 اسمی و بند موصولی  ۀمؤلفۀ توالی هست 

کند. بند موصولی توسط  و آن را توصيف می  آيدمیاسمی    بند موصولی در زبان پشتو پس از هسته  
 است:  ري زخورد که شواهد بيشتر آن به شرح با بند اصلی پيوند می ( eʧادات موصولی )

dəj] wror zmɑ axli [kɪtɑb ʧe saɽay haʁa (1  
 آن مرد )ادات موصولی(  که کتاب  گيرد می از من  برادر  است 

 گيرد، برادر من است. آن مردی که کتاب می
 

hewɑd də [ʧe ke kabul –pohanton pə zə (2  
 من در کابل  -دانشگاه در که  اضافه(  )نشانه   کشور 

kawəm . tadris dəj] pohanton poxwɑnaj jaw 
 يک قديمی دانشگاه  است  تدريس  کنم می

 کنم. ، تدريس میاست کشور که يک دانشگاه قديمی ،من در دانشگاه کابل
 

pəke me koranəj ʧe kor haʁa (3  
 آن  خانه که فاميل بست(ام)واژه  در آن 

  dəj. ʃəwaj xarʦ oseda 
 کرد زندگی می فروخته  شده  است   

 است. کرد، فروخته شده ای که فاميلم در آن زندگی میخانهآن 

 الیهمؤلفۀ توالی مضاف و مضاف 
اليه و مضاف ترتيب غالب  در توالی  مضاف    آيد ومیاليه همواره قبل از مضاف  در زبان پشتو مضاف  

 گيرد: اليه و مضاف قرار میپيش از مضاف də ست که حرف اضافه  ا اين
larəm. aɽtjɑ ta qaləm stɑ zə (4  

 من اليه( از شما)مضاف   )مضاف( قلم اضافه پس نياز دارم 
   .شما نياز دارم قلم من به

wər-wə-ʂowd. kor Ahmad də mɑ (5  
 خانه نماجهت -نمود تام-نشان دادم

 )مضاف( 
 احمد

 اليه()مضاف  
 من اضافه(  )نشانه  

 . من خانۀ احمد را به او نشان دادم
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dəj. ʂɑjəsta kalaj zmuʐ (6  
 ما  اليه( از)مضاف   )مضاف( قريه  زيبا است 

 . قريۀ ما زيبا است

 مؤلفۀ توالی صفت و مبنای مقایسه 

قرار می  از صفت  قبل  مبنای مقايسه  پشتو  زبان  از آن صفت در  بعد  مبنای مقايسه و  اول  گيرد، يعنی 
 دارای حالت غيرفاعلی است.  غلبشود که ا از« ظاهر می »   tərاضافه   . مبنای مقايسه با پيش آيد می 

dəj. lwaɽ Lidɑ tər Nawid (7  

 نويد اضافه( از )پيش )مبنای مقايسه( ليدا  )صفت( بلند  است 

 تر است.نويد از ليدا بلند
 

dəj zaki ɖer Hɑres tər Hasan (8  

 باهوش  است 

 )صفت( 
 حارث  خيلی

 )مبنای مقايسه( 
 به نسبت /از

 اضافه( )پيش
 حسن 

 است.  ترحارث خيلی باهوش به نسبت حسن 

 ایاضافه مؤلفۀ توالی فعل و گروه حرف 

 گيرد: نشان قبل از فعل قرار میبیدر حالت گروه حرف اضافه 
oseʐi. ke ʂɑr pa Nargas (9 

 نرگس  ( اضافهپيش) شهر  اضافه( به)پس  کند زندگی می
 فاعل ______  ایاضافهگروه حرف _____ فعل 

 کند. نرگس در شهر زندگی می
 

kawi. tadris ke pohanton pa Samad (10 

 صمد اضافه( )پيش در دانشگاه  اضافه( )پس در تدريس کند می

 فاعل ______  ایاضافهگروه حرف ______ فعل 

  کند. صمد در دانشگاه تدريس می
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 مؤلفۀ توالی فعل و قید حالت
 کند: گيرد و چگونگی وقوع فعل را توصيف میقيد حالت نيز در زبان پشتو قبل از فعل قرار می

wedə-ʃo. karɑra pa mɑʃum (11 

 کودک  اضافه( به يش)پ )قيدحالت( آرام خوابيده-شد
  آرامی خوابيد.کودک به 

 

manɖe-wahale. wro wro haʁoy (12 

دويدند می  آنها  )قيدحالت تکرار( آهسته آهسته  
  دويدند.  آهسته می آنها آهسته 

 
 

wə-wot. biɽa pa Asad (13 

نمودتام-بيرون شد اضافه( به پيش) ) قيد حالت( عجله    اسد  
 عجله بيرون رفت.  ا اسد ب

 مؤلفۀ توالی فعل اسنادی و گزاره/مسند
دهد و گزاره/ مسند اليه ارتباط میفعل اسنادی فعلی است که در کنارِ مُسند قرار گرفته و آن را به مُسند

مسند   کند. در زبان پشتو گزاره/را بيان می فاعلهمان بخش جمله است که عمل، شرايط يا وضعيت 
( با فاعل جمله از لحاظ  مسند  /گيرد و هر دوتای آنها )فعل اسنادی و گزاره قبل از فعل اسنادی قرار می

 کنند: جنس و شمار مطابقه می
dəj. ʂowonkaj saɽaj haʁa (14 

 آن  مرد  معلم )مسند( است )فعل اسنادی( 
  آن مرد معلم است. 

 

dəj. ʃɑʔer jaw-ʂə Xoʃhɑl (15 

 خوشحال يک -خوب  شاعر  است )فعل اسنادی( 
سند _________ )فعل اسنادی(   فاعل _________  م 

 خوشحال يک شاعر خوب است. 
 

di. mehrabɑna ɖer ostɑdɑn zamuʐ (16 

خيلی – )مسند( مهربان  )فعل اسنادی( اند   از ما  استادان  
  استادان ما خيلی مهربان هستند. 
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 خواستن و فعل بند پیرو ی مؤلفۀ توالی فعل کمک
 ʧe موصولی آمدن نشانه  از بند پيرو  پيشو  آيدمیخواستن قبل از بند پيرو  کمکی در زبان پشتو فعل

از لحاظ  گذشته با فاعل جمله  از    غير  هازمان  همه  فعل خواستن در    ،اختياری است. همچنين  «که»
 :  ت داردمطابقشخص و شمار 
wawɑj-i. dars (ʧe) ʁwɑɽ-i haʁoj (17 

 ( که) درس  بخوانند -جش3

 ( موصولی نشانه  )
 خواهند می -جش3

 )فعل خواستن( 
 آنها 

    خواهند درس بخوانند. آنها می
 

xalko la (ʧe) ʁwaʂtal Hɑron (18 

 هارون  خواستمی ( که)  (موصولی نشانه  ) ( اضافهپيش) مردم
  wakɽ-i. mrasta sara 
کند -ش3   ( اضافه پس) کمک   

  مردم کمک کند.  هخواست بهارون می
 

wɑxl-əm. tɑ-ta kɪtɑb dɑ (ʧe) ʁwaɽ-əm zə (19 

بخر -مش1 تو -برای  ( که) اين  کتاب   خواهمی-مش1   من 

 خواهم اين کتاب را برای تو بخرم. من می

 مؤلفۀ توالی موصوف و صفت
 : مطابقت داردبا موصوف از لحاظ جنس، شمار و حالت  اغلبو  آيدمی صفت قبل از موصوف 

 daɽ-a tor-a (20 تابلوِ سياه

 سياه-(نثمؤ م) تابلو -(نثمؤ م)
 

 saɽaj dang (21 بلند مردِ قد

 ( بلند کرمذ )م ( مرد کرمذ )م
 

 hawɑ tawd-a (22 هوایِ گرم

هوا( نثمؤ )م گرم  -(نثمؤ م)   
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 مؤلفۀ توالی صفت اشاره و اسم 
های  فاصلهزبان پشتو برای  ه دراشار هایصفت .گيرد از اسم قرار می پيشدر زبان پشتو  ه صفت اشار

 1های مستقيم دارای حالت  هامفرد و جمع آن  شمار و های مختلف دارندنزديک، دور و دورتر صورت 
 .  است 2و غيرمستقيم 

dəj. tor qalam daʁa (23 
 )صفت اشارۀ نزديک( اين  ، اسم( قلم کر)مذ )صفت( سياه  است 

 سياه است.  قلماين 
 

dəj . zmɑ kɪtɑb haʁa (24 

 )صفت اشارۀ دور( آن  )اسم( کتاب  از من است 
  آن کتاب مالِ من است. 

 

wakɽe. ɖaze saɽo hɑʁo (25 
 )صفت اشارۀ دورتر( آن  )اسم( مردها  شليک کردند 

 آن مردها شليک کردند. 

  مؤلفۀ توالی قید مقدار و صفت

 :آيدمی کميت صفت را بيان کند. قيد مقدار پيش از صفت  قيد مقدار
 lwaɽ ɖer (26 بسيار بلند  

 بسيار بلند
 lwaɽ lɑ-ɖer (27 بسيار بلندتر 

 )ادات تفضيلی(  بسيار بلند
 

da. ʣwɑna ɖera Lajlɑ tər Sɑrɑ (28 
 سارا  از ليلا )قيد مقدار( خيلی )صفت( جوان است 

 ست.اليلا خيلی جوان به سارا نسبت 
 

da. mehrabɑna zaʂta-ɖera mor zmɑ (29 
 از من مادر زياد-بسيار)قيد مقدار(  )صفت( مهربان  است 

 ست.  ازياد مهربان  بسيارمادر من 

 
1) direct case 
2) oblique case 
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 نمود   - مؤلفۀ توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان 
افعال کمکی زبان   .گيرندهای اصلی قرار مینمود بعد از فعل   -های کمکی زماندر زبان پشتو فعل

. توالی هر يک  kedəl  ،kawəl  ،kɽəl  ،wəlʃ  ،wəl:  اند ازرت اعبپشتو در زمان حال، آينده و گذشته  
از لحاظ معنی با فعل   «شدن» kedəl. فعل کمکی به اين ترتيب استاز افعال کمکی با فعل اصلی 

استمراری )نمود ناقص( را نشان    مترادف است که زمان حال، آينده و گذشته  «  شدن»  ʃwəlکمکی  
دهندۀ  د که نشاننآي دست می  به   «شدن»  ʃwəlها در هر سه زمان از فعل کمکی  دهد. بقيۀ صورت می

کامل کمکی  اندنمود  فعل  ابتدا   .kedəl  «می  «شدن بررسی  حال  زمان  در  مثالرا  زير کنيم.  های 
 نمايانگر نمود ناقص در زمان حال است: 

 pɑʦe-eʐ-əm. zə (30 شوم. من بلند می
بلند -شوکمکی( می)ف-مش1  من 

 

 keʐ-əm. ʦɑrəl zə (31 شوم. من تعقيب می
شو کمکی( می)ف-مش1  من تعقيب 

در جملۀ معلوم   ، « شدن »   kedəlدو صورت فعل کمکی  ،  -keʐ   و  -eʐ-م که ي بين فوق می   در دو نمونه  
فعل به صورت    30. در مثال  اند آمده دهند و هر دو بعد از فعل اصلی  و مجهول نمود ناقص را نشان می 

 (pɑʦe-eʐ-əm آمده )  است، کهpɑʦe-   « فعل اصلی است و    « برخاستن-eʐ-    فعل کمکی نمود ناقص
نيز    31ۀ اول شخص مفرد. در مثال  س نا ش   əm-است، و  زمان حال است که بعد از فعل اصلی قرار گرفته 

ʦɑrəl   و   فعل اصلی   -keʐ   و    فعل کمکی نمود ناقص-əm   ۀ اول شخص مفرد است. شناس 
کمکی   صورت   «شدن»  kedəlفعل  حال  زمان  مثل  نيز  آينده  زمان  )نمود در  استمراری  های 

 : آيدمیدهد، و بعد از فعل اصلی ناقص( را نشان می
pɑʦe-eʐ-əm. ba zə (32 

 من ( سازادات آينده ) بلند -شوکمکی( می)ف-مش1

 .من بلند خواهم شد
 

keʐ-əm. ʦɑrəl ba zə (33 
 من ( سازادات آينده ) تعقيب شو کمکی( می)ف-مش1

 من تعقيب خواهم شد.
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شود و استمرار )نمود  تبديل می  -ed-يا    -kedدر زمان گذشته به  «  شدن»  kedəlفعل کمکی  

 دهد: ناقص( را نشان می
 pɑʦe-ed-əm. zə (34 شدم. من بلند می

 من بلند -شدکمکی( می)ف-مش1
 

 ked-əm. ʦɑrəl zə (35 شدم. من تعقيب می
 من تعقيب شد کمکی( می)ف-مش1

فعل مجهول است که هر دو نمود ناقص زمان   35فعل معلوم و در نمونۀ    34بينيم که در نمونۀ  می
 است. آمدهنمود بعد از فعل اصلی -دهند و فعل کمکی زمانگذشته را نشان می

kawəl  «است    «کردن متعدی  کمکی  صيغه  وفعل  و  تمام  حال  زمان  ساخته  ب  آيندههای  آن  ا 
ا آن ساخته  بهای گذشتۀ استمراری، گذشته تام و گذشتۀ احتمالی  شود. در زمان گذشته فقط صيغه می 
 های حال استمراری: شود. نمونهمی

kaw-əm. poxlɑ Asad zə (36 
 من اسد  آشتی  کن کمکی( می)ف-مش1

 کنم. کنم./ من با اسد آشتی میمن اسد را آشتی می
 

pɑʦ-aw- əm. Asad zə (37 
 من اسد  بلند -کنکمکی( می)ف-مش1
 کنم. من اسد را بلند می

های  نمونه  آيد.می( بعد از فعل اصلی  «کردن»  kawəlنمود )-در زمان آينده نيز فعل کمکی زمان
 : به اين ترتيب استاستمراری )نمود ناقص( آن 

kaw-əm. poxlɑ Asad ba zə (38 
 من ساز آينده ادات  اسد  آشتی  کن کمکی( می)ف-مش1

 ی خواهم کرد. تمن اسد را آشتی خواهم کرد./ من با اسد آش
 

pɑʦ-aw- əm. Asad ba zə (39 
 من ساز آينده ادات  اسد  بلند -کنکمکی( می)ف-مش1

 من اسد را بلند خواهم کرد. 
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 است.    رايجهای زبان پشتو )گويش وردک(  نمود تام در زمان آينده در يکی از گويشاست    گفتنی
wə-kaw- əm. nasihat ba zə (40 

 من ساز آينده ادات  نصيحت نمود تام-کمکی( کرد )ف-مش1

 من نصيحت خواهم کرد. 

گذشتۀ  آيد.  می بعد از فعل اصلی    «کردن»  kawəlنمود  -در زمان گذشته نيز فعل کمکی زمان
 استمراری )نمود ناقص(: 

kawl-u. nasihat mɑ (41 
 فاعلی( منير)حالت غ نصيحت کرد کمکی( می)ف-مش3

    .کردممن نصيحت می

 گذشتۀ مطلق )نمود تام(: 
wə-kawl-u. nasihat mɑ (42 

نمود تام-کرد کمکی( )ف-مش3 فاعلی( منير)حالت غ نصيحت   

  من نصيحت کردم.  

های زمان حال،  تمام صيغه   و   است  معنیهم  kawəlبا فعل کمکی    «کردن»  kɽəlفعل کمکی  
 kawəlاست زمان حال استمراری اغلب با فعل کمکی  . گفتنی  شودا آن ساخته میبآينده و گذشته  

و شواهدی از صورت استمراری با فعل  تهای دستوریِ زبان پششود، اما در برخی کتابساخته می
kɽəl  »استبودهوردک(  های زبان پشتو )منطقه  مده که احتمالًا وابسته به يکی از گويشآ»کردن  : 

 kɽ-əm. kɑr zə (43 کنم. من کار می
 من کار کن می-مش1

 : حال مطلق )نمود تام(
 wə-kɽ-əm. kɑr zə (44 بکنم. من کار 

 من کار تام دنمو -بکن-مش1
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 به قرار زير است. kɽəlفعل کمکی  زمان آينده  های هنمون 
 استمراری:  آيندۀ

 kɽ-əm. kɑr ba zə (45 .خواهم کار کنممن می
 من ساز آينده ادات  کار کن می-مش1

 : آينده مطلق )نمود تام(
 wə-kɽ-əm. kɑr ba zə (46 من کار خواهم کرد. 

 من ساز آينده ادات  کار تام  دنمو -کن-مش1

گذشتۀ  آيد.  می کاربرد دارد که بعد از فعل اصلی    «کردن»  kɽəlدر زمان گذشته نيز فعل کمکی  
 استمراری )نمود ناقص(: 

 kɽ-əl-u. kɑr mɑ (47 کردم. میمن کار 
 من کار )فعل کمکی( کرد  -نشانۀ گذشته -ش3

 : گذشتۀ مطلق )نمود تام(
wə-kɽ-əl-u. kɑr mɑ (48 

 من کار )فعل کمکی( کرد  -نشانۀ گذشته -ش3

 کردم. من کار 

ʃwəl   « های غيراز حال استمراری و گذشتۀ استمراری تمام صيغه ه که ب   است  فعل کمکی لازم   « شدن
های مطلق )نمود تام( فعل لازم در زمان حال با شود. همۀ صورت ا آن ساخته میبحال، آينده و گذشته  

تمام صورت می ساخته    « شدن »    ʃwəlفعل کمکی   با فعل کمکی    غيراخباری های  شود و   ʃwəlآن 
 نمونۀ صورت مطلق )نمود تام( در زمان حال:  . دشو می   صرف   « شدن » 

ʃ-əm. wlɑɽ zə (49 
 من رو ( شو «شدن»کمکی )ف-مش1

 (. من رفته شوم :فظلالتحت)من بروم 
 

ʃ-e. wlɑɽ tə (50 
( شو «شدن»کمکی )ف-مش2  تو رو 

   .تو رفته شوی(  :لفظلاتحت) تو بروی
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، شودصرف می  «شدن»   ʃwalهای مجهول در زمان حال مطلق )نمود تام( با فعل کمکی  صورت 
صورت  فعل کمکی  بمجهول    غيراخباریو    اخباریهای  يعنی  می   «شدن»  ʃwalا  کار  اما   رود.به 

 (. 343 ، ص1372 ، ی( آن بيشتر قابل فهم هستند )رشتيني)انشا غيراخباریهای مجهول و  صورت 
 ʃ-əm. wə- ʦɑrəl zə kə (51 :شرطی

 اگر  من نمودتام-تعقيب کمکی( شو )ف-مش1
   .اگر من تعقيب شوم 

 

 ʃ-əm. wə- ʦɑrəl zə kɑʃke (52 :آرزويی
 کاش  من نمودتام-تعقيب کمکی( شو )ف-مش1

    .کاش من تعقيب شوم

صورت لازم و    .زمان حال است  اننددر زمان آينده نيز م  «شدن»  ʃwəlترتيب فعل لازم کمکی  
کمکی   فعل  با  آينده  زمان  تام(  )نمود  صورت میساخته    «شدن»  ʃwəlمطلق  تمام  و  های  شود 

کمکی    غيراخباری فعل  با  تام(  )نمود  می  « شدن»  ʃwəlمطلق  مطلق شوصرف  صورت  نمونۀ  د. 
 تام(: )نمود

ʃ-əm. wə- ʦɑrəl ba zə (53 
 من ساز ادات آينده  نمودتام-تعقيب شو  (کمکی)ف-مش1

 من تعقيب خواهم شد. 

آينده بيشتر در نمونهصورت  برای  قابل تطبيق هستند،    غيراخباریهای  های مطلق زمان حال و 
 ی: شدر صورت توان مثال

ʃ-əm! wə- ʦɑrəlɑj ba zə (54 
کمکی ( شو )ف-مش1 نمودتام-ی( تعقيبش)فعل توان  ساز ادات آينده    من 

 من خواهم توانست تعقيب کنم!  ،من تعقيب کرده خواهم توانست! يعنی

ماضی   دهنده  به شرح ذيل است. نمونۀ ذيل نشان «شدن» ʃwəlهای گذشتۀ فعل کمکی صورت 
 مطلق )نمود تام( است: 

ʃw-əm. wə- ʦɑrəl zə (55 
کمکی( شد )ف-مش1 نمودتام-تعقيب   من 

 من تعقيب شدم. 
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 : گذشتۀ تمنائی
waj -əm. ʦɑrəl- ʃəwaj zə kɑʃke (56 

 کاش  من تعقيب-)صفت مفعولی( فعل کمکی شدن بود  -فعل کمکی تمنائی
    ه بودم. من تعقيب شدکاش 

های حال، آينده و گذشته از افعال کمکی استفاده  از مبحث فوق دريافتيم که زبان پشتو در زمان
 د.  گيرنمود پس از فعلی اصلی قرار می-کند و فعل کمکی زمانمی 

 مؤلفۀ توالی ادات استفهام و جمله 

استفهامی بله/خير با تغيير آهنگ   هایجملهدر زبان پشتو، ادات استفهام خاصی وجود ندارد، بلکه  
  آغاز در    کهاست  را از زبان فارسی وام گرفته  «آيا»  ɑjɑشود. زبان پشتو ادات استفهام  جمله ساخته می

 :آيدمیجمله 
wo? xabar-kaɽi polis tɑso ɑjɑ (57 

 آيا  شما پليس خبر -کرده بود 
 کرده بوديد؟  آيا شما پليس را خبر

 

wariʐi? bɑrɑn halta ɑjɑ (58 
 آيا  آنجا باران بارد می

 بارد؟آيا آنجا دارد باران می

 مؤلفۀ توالی پیرونمای بند قیدی/ حرف ربط قیدی و بند
 :آيدمی از بند  پيشپيرونمای بند قيدی/ حرف ربط قيدی در زبان پشتو 

waʃi bɑrɑn ke Tehrɑn kəla-ʧe (59 
اضافه( سدر )پ باران ببارد  ن تهرا  که وقتی   

  lageʐi. ɖera-ʂa hawɑ 
چسپد می   خيلی -خوب    هوا  

 . شود()... بسيار دلچسب می  چسپدکه در تهران باران ببارد، هوا خيلی خوب میوقتی 
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 است. آمده از بند  پيشحرف ربط قيدی است که «  کهوقتی » kəla-ʧe 59در جملۀ 
 

ta tɑso dar-tləm kəla-ʧe har (60 
 هر  کهوقتی  آمدمی ـ مش 1 شما به

   dar-kawam ʔahwɑl 
 خبر  ده ــ می مش 1   

 دهم. ، به شما خبر میکه آمدمهر وقتی 

 .استحرف ربط قيدی است که قبل از بند قرار گرفته که«»هر وقتی har kəla-ʧe 60 در نمونه  
 

warased-əm ta Asfahɑn kəla-ʧe (61 
 وقتی  -که اصفهان  اضافه(  )پسبه  رسيد -مش1

 ʣ-əm. ta pohanton 
 دانشگاه  اضافه( )پسبه  رو می -مش 1 

 روم. به دانشگاه می (مستقيم)که به اصفهان رسيدم، وقتی 

 است. از بند قرار گرفته پيشاست که  »وقتی که« kəla-ʧeنيز حرف ربط قيدی  61در مثال 

 تعریف و اسممؤلفۀ توالی حرف 
  yawدر زبان پشتو برای حرف تعريف معرفه نشانۀ خاصی وجود ندارد، ولی برای حرف تعريف نکره  

 گيرد:  رود. حرف تعريف نکره در زبان پشتو قبل از اسم قرار میبه کار می «يک»
dəy. rɑ-rawɑn saɽay ʣwɑkman yaw (62 
 ساز( )نکره يک  قوی مرد  نما()جهت  -آمدن است 

 يک مرد قوی در حال آمدن است. 
 

ʃo. ter sara ʧaʈakəy pa spor yaw (63 
 ساز( )نکره  يک سوار اضافه( )پيش به سرعت  اضافه( )پس به رد  شد 

 رد شد.   (از اينجا)يک سوار به سرعت 
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ت  ف خاصی وجود ندارد، بلکه مفهوم معرفه با ص  طورکه گفتيم، برای بيان مفهوم معرفه نشانه  همان

  های مختلفی دارددورتر صورت   و  در زبان پشتو برای نزديک، دور  ه شود. صفت اشاربيان می  ه اشار
 : (10. 1. 4)نک: 

wɑxist. me kɪtɑb daʁa (64 
 نزديک( اشاره به ) )معرفه( اين کتاب  م ش1بست واژه  خريد 

 اين کتاب را خريدم. 
 

wakɽa. mrasta rɑ-sara saɽi haʁa )65 
 دور( ضمير اشاره به ) )معرفه( آن مرد  با من کمک کرد 

 من کمک کرد.  بهآن مرد 

 مؤلفۀ توالی فعل و فاعل

از   پيشدر زبان پشتو نيز فاعل  آيد،  فاعل پيش از فعل می  معمولاً های جهان  که در غالب زبانچنان
، اما برای  ستا مطلب  اينبرارائه شد گواه    پيشينکه در مباحث    یهاي. بيشتر نمونهگيرد قرار میفعل  

 توجه کنيد: زيرتصريح بيشتر به نمونۀ 
ʣəm. ta ʂowanʣi zə )66 
 )فاعل( من  مدرسه اضافه( بهس )پ روم )فعل( می

  روم. من به مدرسه می

 مؤلفۀ توالی عدد و اسم
از لحاظ جنس و    گيرد و همچنين عدد با معدود خوددر زبان پشتو عدد قبل از معدود خود قرار می

 کند: مطابقت می شمار
 kɪtɑb jaw (67 يک کتاب 

 )عدد اصلی( يک  )مفرد( کتاب 

 kɪtɑb-una dwa دو کتاب  

 ) عدد اصلی( دو  ها )جمع(_کتاب 
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 puɽ drejam طبقۀ سوم  

 )عددِ ترتيبی( سوم  طبقه 

 sarteri ʦalor- ʦalor چهار چهار سرباز  
 چهار -)عدد توزيعی( چهار سربازان 

 نمود و ستاک فعل  - مؤلفۀ توالی وند زمان 
 ، ديگر عبارت  به   . سازد نمود تام می  و با ستاک فعل نمود است  - پيشوند زمان   -wə  در افعال زبان پشتو 

برخی افعال سادۀ   ، براينعلاوه   .د شو را حذف کنيم به نمود ناقص تبديل می   -wəاگر از نمود تام پيشوند  
و   -wəهای ذيل پيشوند نمود تام  د، نمونهشو تشکيل می   ه ستاک گذشت  - əl  زبان پشتو با افزودن پسوند 

  : آيند ستاک می و بعد از  قبل    ترتيب به  دهد که را نشان می   əl-  سازپسوند گذشته 
wə-ganɖ-əm. lamana ba zə (68 

 )ضمير( من  ساز آينده ادات  دامن نمود تام -دوزمی-مش 1

  .من دامن خواهم دوخت
 

ganɖ-əl-a. lamən-a mɑ (69 
 فاعلی( منير)حالت غ دامن -مؤمش3 دوخت می-گذشته نما-مؤمش3

 . دوختممن دامن می
 

wə-ganɖ-əl-a. lamən-a mɑ (70 
 فاعلی( منير)حالت غ دامن -مؤمش3 نمودتام -دوخت-نماگذشته-مؤمش3

 . من دامن دوختم

نمونه به  توجه  فوق  با  از    يابيمدرمی های  باقاعده  افعال  افزودن   ستاک که ستاک گذشتۀ  با  حال 
ساخته   wə-دن پيشوند  کرنمود تام آن از نمود ناقص با اضافه    آيد وبه دست می   -əl  سازپسوند ماضی 

اول و دوم شخص ماضی    در شمار  افعال  به  معمولاً   -əlساز  . نشانۀ ماضی/ پسوند گذشتهشودمی 
اين   ازگردد.  های زمان حال يکسان میو اگر اين نشانه از آن حذف شود، با صورت   شودافزوده می 

به صورت  نمی  -əlگاه نشانۀ گذشته  سوم شخص مفرد مذکر هيچ  ماضی  ، افعال   هدست بلکه  گيرد، 
، ندآزاد  -əlساز  ماضی  نشانه  های سوم شخص مؤنث در گرفتن  آيد. اما صورت دست میه  قاعده ببی
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 -taɽگانۀ فعل  سه  باره به صرف در اينبيشتر    آگاهیبرای  د و يا نه،  نبگير  ه را نشان  اين  دنتوانمی  يعنی

  نگاه کنيد: زدن« بستن/گره »

 بندم دارم می
taɽ-əm 

 71) حال )نمود ناقص( 
 بند_ میمش 1

 ببندم 
wə- taɽ-əm 

 نمود تام -بندم_ میش 1 حال )نمود تام(

 خواهم بست
ba          taɽ-əm 

 ساز ادات آينده بند _ میمش 1 آينده )نمود ناقص( 

 خواهم بست
ba         wə- taɽ-əm 

 سازآينده ادات نمود تام -م_ بست ش1 آينده )نمود تام(

 .1بستداشت من را می
taɽ-əl-əm. 

 بستن -سازگذشته -مش1 گذشته )نمود ناقص( 

 .من را بست
wə- taɽ-əl-əm. 

نمودتام -بستن-سازم_گذشته ش1 گذشته )نمود تام(  

عنوان پيشوند  در هر سه زمان به  -wəرسيم که  به اين نتيجه می  های مذکوربنابراين با توجه به نمونه
 ba  همچنين،دهد.  دست میه  گيرد که حذف آن نمود ناقص را بنمود تام قبل از ستاک فعل قرار می 

خواهد  زمان حال جمله حذف شود، فعل  baساز اگر ادات آينده  .آيدمی از فعل  پيش سازادات آينده
اول    صيغه  گيرد و برای  ساز است که بعد از ستاک فعل قرار میوند گذشته  -əlاينکه    سرانجام .  بود

شود و  گاه استفاده نمیرود، اما برای سوم شخص مفرد مذکر هيچشخص و دوم شخص به کار می
رسيم که گرفته به اين نتيجه میدر نهايت از تحليل صورت   .سوم شخص مؤنث اختياری است  باره  در

  بنابراين گيرد،  بعد از ستاک فعل قرار میساز  پيشوند نمود تام قبل از ستاک فعل و پسوند زمان گذشته
 کنيم.آسيا هر چهار خانه را انتخاب می-های اروپادر مقايسۀ زبان پشتو با زبان

 
 گيرد. در زمان گذشته مطابقه با مفعول صورت می (1
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 مؤلفۀ توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی
 mo/u؛  مال ايشان«  /مال او»  ye؛  «مال تو»  de؛  «مال من»  meدر زبان پشتو تکواژ آزاد ملکی )

  . شودبست( بعد از اسم در جايگاه دوم ظاهر می( در شکل ضماير متصل )واژه«مال ما/ مال شما»
توان  می  ، دهند میارجاع    جمله  و به فاعل  شوندنمیاسم متصل    هب  دليل آنکهبه  را،   اين نوع تکواژها

 تکواژ آزاد ناميد.  
 me kɪtɑb (72= کتابم 

 کتاب  م ملکی( امش1بست )واژه 

 de kɪtɑb= کتابت  
 کتاب  م ملکی( اتش2بست )واژه 

 ye kɪtɑb= کتابش 
 کتاب  م ملکی( اش ش3بست )واژه 

 mu kɪtɑb= کتابمان  
 کتاب  ج ملکی( مان ش1بست )واژه 

 mu kɪtɑb= کتابتان 
 کتاب  ج ملکی( تان ش2بست )واژه 

 ye kɪtɑb= شان کتاب 
 کتاب  ج ملکی( شان ش3بست )واژه 

 توانستنبا معنی  )های( کمکی  مؤلفۀ توالی فعل اصلی و فعل 
 : آيندمیتوانستن در زبان پشتو قبل از فعل اصلی  معنیافعال کمکی با 

wə-win-əm. tɑso kawəlɑy-ʃəm zə (73 
نمود تام -ديده -مش1 توان-می-مش1 شما   من 

  .توانم شما را ببينممیمن 
 

wlɑɽ-ʃi. ta ʂowanʣi kawəlɑy-ʃi Ahmad (74 
برو  -مش3 اضافه( به)پس  همدرس   توانمی-مش3   احمد 

 . مدرسه برود به  توانداحمد می
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wa-gaʈ-i. luba wə-kawəlɑy-ʃw-əl duy (75 
نمودتام -ببر -ش3 نمودتام -توانستن-جش3 بازی   آنها  

 آنها توانستند بازی را ببرند. 

 نما و جملۀ متمممؤلفۀ توالی متمم 
 : آيدمی دارد و قبل از بند متمم/ پيرو   هعهد برنما را نقش متمم ʧeدر زبان پشتو 

dəj. zyɑrkaʂa haʁa ʧe poh-eʐ-əm zə (76 
 من دان  -کمکی( می)ف-مش1 که او کش زحمت مذ( است مش3)

 . ست اکش دانم که او زحمتمن می
 

pa zə ʧe pohede na tə (77 
 تو )نفی( نه دانستنی می که من اضافه( در)پيش

   yəm. ke ʂowanʣi 
 مدرسه در اضافه()پس هستم    

 . دانستی که من در مدرسه هستمتو نمی
 

la ʧe wa-kɽa haʦa saɽi haʁa (78 
 آن  مرد  سعی  نمودتام  -کرد  که با اضافه( )پيش

  wə-kɽi. mrəsta sara muʐ 
 ما بااضافه( )پس  کمک نمودتام -کند  

  ما کمک کند.  هآن مرد سعی کرد که ب

 واژهمؤلفۀ حرکت پرسش 
 گيرد:  در جمله جايگاهی ثابت ندارد و لزوماً در آغاز جمله قرار نمیها واژهپرسش در زبان پشتو  

 dəj? ra-rawan ʦok (79 آيد؟ کی دارد می
 کی  )به اينجا( نماجهت -آمدنی است 
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 dəj? ʧerta Ahmad (80 احمد کجا هست؟
 احمد کجا است 

 

war-kɽ? ta ʧɑ1 de kɪtɑb zmɑ (81 

اضافه( س )پ نمودتام -دادی
 به

  کی
 فاعلی(ير)حالت غ

 بستواژه 
 م ش 2

 از من کتاب 
 )ضمير( 

  کتاب من را به کی دادی؟ 

 مؤلفۀ توالی مفعول و فعل

زبان پشتو مفعول صريحِ گروهی   و    پيش در  از هاينمونه  .آيدمی از فعل    بند مفعولی پس از فعل   ی 
 گيرد:از فعل قرار می پيشمفعول گروهی که 

 lwal-əm. kɪtɑb zə (82 . خوانممن کتاب می
 من )مفعول( کتاب  خوانم_میش1

 

 wə-lwast-ə. kɪtɑb 2ɑm (83 . من کتاب خواندم
 من )مفعول( کتاب  نمودتام-م_خوانش1

 از فعل: پسمفعولِ صريحِ بندی  مثال
 yaw haʁa ʧe poheʐ-əm zə (84 
ميدان -مش1 که او يک   من 

  

dəj. ʂuwonkay mehraban 
  

 مهربان  معلم است 

  مهربان است.  یدانم که او معلممن می
 

kɽi. ʣwɑb poʂtane ʧe wəkɽa haʦa zdakawonki (85 
 آموز دانش سعی  کرد  که هاپرسش  جواب کند 

  ها جواب بدهد. آموز سعی کرد که به پرسش دانش 

 
 رود. است، که در زمان حال به کار می ی«ک»  ʦokحالت اصلی آن  (1

2) oblique case  
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 ساز و ستاک فعل ساز و نهیمؤلفۀ توالی وند منفی 
  :گيرنداز ستاک فعل قرار می پيش -ma سازو نهی -naساز در پشتو وند منفی

-əm. -xor- na- ɖuɖəj zə (86 
 من غذا ساز()وند منفی  )ستاک فعل( خور مش1

 خورم. من غذا نمی
 

-a. -xwaɽ- -na- wə- ɖuɖəj mɑ (87 
 من غذا نمودتام (سازوند منفی ) د )ستاک گذشته( خور مؤمش3

 من غذا نخوردم.  

فعل امر در    آيد.میاز ستاک فعل    پيشکلی    طورو به  رودکار میبهامر  فعل    با  -maادات نهی  
 شود.ختم می əy-تکواژ  جمع به  در شمارو  a- تکواژ مفرد بهشمار 
 ma-xor-a! (88 !نخور

 وند نهی -خور-مش2

 !ma-lik-a ! ننويس
 وند نهی  -نويس-مش2

 !ma-ʣ-a ! نرو
 وند نهی  -رو-مش2

 هاهای ترتیب واژه شناختی زبان پشتو براساس مؤلفه . توصیف وضعیت رده 2. 4
واژه  ترتيب  دراير بررسی  مقالۀ  بنياد  بر  پشتو  زبان  عنوان    (1992)  های  های  همبستگی » تحت 

گرينبرگی  واژۀ  مقالۀ  انجام شد   « ترتيب  در  دراير  واژه   23  مذکور .  ترتيب  معرفی   را   همبستگی 
است که در زبان پشتو    ی هاي بر مؤلفه مبتنی   از آنها داد که پنج مورد    ها نشان است، اما بررسی ده کر 

  18. اما  نشد های زبان پشتو لحاظ  آن پنج مؤلفه در بررسی ترتيب واژه   ابراين مصداق ندارند، بن 
پشتو   زبان  در  آن  ديگر  اضافه؛  1از:    اند عبارت مورد  حرف  نوع  بند  2(  و  اسمی  هستۀ  توالی   )

مضاف  3موصولی؛   و  توالی مضاف  مقايسه؛  4اليه؛  (  مبنای  و  صفت  توالی  و  5(  فعل  توالی   )
توالی   ( 8مسند؛  / ه ( توالی فعل اسنادی و گزار 7( توالی فعل و قيد حالت؛  6ای؛  اضافه گروه حرف 



 16/1های ایران ها و گویشزبان مقاله 
121 

 های زبان پشتو شناسی ترتیب واژهرده

 

 

پيرو؛   بند  فعل  و  خواستن  صفت؛  9فعل  و  موصوف  توالی  اسم؛  10(  و  اشاره  صفت  توالی   )
( توالی ادات  13نمود؛  - ( توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان 12توالی قيد مقدار و صفت؛   ( 11

جمله؛   و  بند؛  14استفهام  و  قيدی  ربط  قيدی/حرف  بند  پيرونمای  توالی  حرف  15(  توالی   )
نمود و    - ( توالی وند زمان 18  ؛ ( توالی عدد و اسم 17( توالی فعل و فاعل؛  16تعريف و اسم؛  

 ستاک فعل.  
های دراير و همچنين از اطلاعاتی که   فوق پنج مؤلفه  ديگر از پايگاه داده ه  مؤلف   18علاوه بر  

اند:  . اين پنج مؤلفه در زبان پشتو به شرح ذيل شد دراير در اختيار دبيرمقدم قرار داده بود، انتخاب  
؛  « توانستن »   با معنی های کمکی  ( توالی فعل اصلی و فعل 2( توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی؛  1
ساز  ( توالی وند منفی 5؛ ادات استفهام  / واژه پرسش   جايگاه (  4نما و جملۀ متمم؛  توالی متمم  ( 3

شناسی  رده فعل از کتاب  - توالی مفعول   است از   ديگر که عبارت   ای مؤلفه   ،و ستاک فعل. همچنين 
  24های زبان پشتو بر بنياد  . درنتيجه ترتيب واژه شد انتخاب    ( 1393)دبيرمقدم،    ی های ایران زبان 

جداگانه    که ذکر آن رفت جدولی   ی هاي برای هر يک از مؤلفه   (1992)دراير    د. ش مؤلفه  فوق بررسی  
زبان    . است ده کر های جهان را به شش منطقۀ جغرافيائی تقسيم  ها زبان در اين جدول   و   ارائه نموده 

آسيا  - با جغرافيای اروپا نخست  های فوق  آسياست، پس مؤلفه - به جغرافيای اروپا   متعلق پشتو  
  حاصل از بررسی دهد. نتايج  های جهان را نشان می با ستون جمع آن که زبان   د و سپس ش بررسی  

 است:  شده   نمايش داده   2  و   1  شماره  در جدول    ها مؤلفه 
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اروپا در  -های آسيازبان   ( با توجه به وضعيت گروه23  جز شماره  هر ستون )به  1  شماره  در جدول  
عل( ف)توالی مفعول و    23  ستون شماره    باره  . دراستشده علامت گذاری    23-3  و  3-1  هایستون

دبيرمقدم توصيه  شود که  يادآور می به  را دراير  به همين  کردهاين مؤلفه  ارائه  آن  برای    دليل،  جدول 
اسمی    .استنشده مفعول  پشتو  زبان  در  ازآنجاکه  بندی    پيشاما  مفعول  و  فعل  قرار    آناز    پساز 

که    3مثال در مورد مؤلفۀ    رای. ب است شدهگذاری  های قوی علامتخانه   2  و  1گيرد، در جدول  می 
اليه را معلوم کنيم  بايد ترتيب مضاف و مضاف  نخست    ، دهداليه را نشان میترتيب مضاف و مضاف  
کنيم که  مراجعه می  3مؤلفۀ    ستون. در قدم دوم به  آيدمیاليه قبل از مضاف  که در زبان پشتو مضاف  
مضافه( و )فعل  -اليه، اما فقط دو ترتيب آن )فعل پايانی و مضاف  استشده چهار ترتيب در آن ذکر  

 شود. مضاف( مربوط به وضعيت زبان پشتو می -اليهميانی و مضاف  

قوت و   بالايیکنيم که عدد  اروپا مشاهده می-در قدم سوم قوت هر دو ترتيب را در ستون آسيا
است که    21مضاف بيشترين عدد  -اليهدر فعل پايانی مضاف    دهد، مثلاً عدد پائين ضعف را نشان می

جفت   در  عدد  مضاف »اين  پايانی  ترتيب    3عدد    «اليهمضاف  -فعل  با  پشتو  زبان  درنتيجه  است، 
می-اليه)مضاف   محسوب  قوی  پايانی  فعل  مقابلمضاف(  در  و  ،  شود.  ميانی  فعل  جفت  در 
است. پس با توجه به    5اليه عدد  مضاف  -و در فعل ميانی و مضاف  4مضاف اين عدد    -اليهمضاف  

در نظر داشت    زبان پشتو فعل پايانی قوی و با  21مضاف و با در نظر داشت عدد  -اليهترتيب مضاف  
فعل پايانی قوی و فعل    3در ستون    1  شماره  فعل ميانی ضعيف است که طبق آن در جدول    4عدد  

 است. شدهگذاری ميانی ضعيف علامت

های  شود. در پايان تعداد علامتگذاری میعلامت  1  شماره  های جدول  به اين ترتيب همۀ ستون
های جهان  ها را با زبانشود. وقتی بخواهيم وضعيت مؤلفههر رديف در ستون اخير با هم جمع می

  ارائه شد   بالاکه در    یگيريم و هر مؤلفه را طبق توضيحاتمقايسه کنيم همين ستون آخر را در نظر می
 - های منطقۀ آسيا که زبان پشتو با زبان   1  شماره  . در جدول  سنجيم می با ستون آخـــر هر جدول  

دهد که زبان پشتو تمايل به فعل پايانی است، ستون جمع اين جدول نشان میاروپا مقايسه شده 
دهد که گرايش زبان های جهان نشان می در مقايسه با زبان   2  شماره    قوی دارد و همچنين جدول 

 های فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی مساوی است. پشتو بين زبان 
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 گیری. نتیجه 5

های فعل پايانی آسيا نشان داد که تعداد مؤلفه-های اروپازبان   های زبان پشتو با گروهمقايسۀ مؤلفه
مؤلفه تعداد  به  ويژگینسبت  مورد  هشت  در  پشتو  زبان  يعنی  است،  بيشتر  ميانی  فعل  های  های 

دارد. بررسی   را   های فعل ميانی قویهای زبانهای فعل پايانی قوی و در هفت مورد ديگرويژگی زبان
ديگر هم فعل پايانی قوی و    دهد که زبان پشتو با توجه به هفت مؤلفه  ها نشان میهای ترتيب واژهداده

  1 ، يعنی در هفت مؤلفۀ ذکرشده اين وضعيت با هم مساوی است. جدولِ را دارد  هم فعل ميانی قوی
( بين ردۀ فعل پايانی قوی و فعل ميانی  18  دهد که زبان پشتو در يک مورد )مؤلفه  همچنين نشان می

 1قوی وضعيت بينابين دارد، زيرا هر چهار صورت آن در زبان پشتو وجود دارد. آخرين ستون جدول 
های ردۀ فعل  مؤلفۀ زبان  16آسيا دارای    -های اروپادهد که زبان پشتو در مقايسه با زباننشان می

ميانی قوی است، يعنی فعل پايانی قوی در يک مؤلفه بيشتر های ردۀ فعلمؤلفۀ زبان  15پايانی قوی و  
 دهد. از فعل ميانی قوی است که تمايل زبان پشتو را به ردۀ فعل پايانی قوی نشان می

های جهان در پنج مورد تفاوت دارد. بينيم که زبان پشتو در مقايسه با زبانمی   2و    1مقايسۀ جدول    با 
آسيا فعل پايانی ضعيف و   - های اروپا در مقايسه با زبان  ، توالی هستۀ اسمی و بند موصولی   ، 2مؤلفۀ  

های جهان فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی است. اما اين مؤلفه در رابطه با زباناست،  فعل ميانی قوی  
آسيا فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی   - های اروپا توالی موصوف و صفت، در مقايسه با زبان  ، 9مؤلفۀ  

های جهان فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی ضعيف است. مؤلفۀ است، اما اين مؤلفه در رابطه با زبان
آسيا فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی   - های اروپاتوالی حرف تعريف و اسم، در مقايسه با زبان   ، 15

در مؤلفۀ   ، های جهان فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی قوی است. همچنين است، اما در مقايسه با زبان
آسيا فعل پايانی قوی و فعل ميانی قوی است و در   - های اروپا توالی عدد و اسم، در مقايسه با زبان   ، 17

سه صورت دارد   است، ه شده ئارا   (1992)ی که از سوی دراير  ي ها های جهان در جدولمقايسه با زبان 
نشان   52اعداد    ، (. در اين مقايسه53و فعل ميانی قوی   52، فعل پايانی ضعيف  52)فعل پايانی قوی  

با هم مساوی می  ترتيب  اين دو  آزاد ملکی  ، 19اند. مؤلفۀ  دهد که  تکواژ  با   ، توالی اسم و  در مقايسه 
های جهان آسيا فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی ضعيف است، اما در مقايسه با زبان   -های اروپا زبان 

د که زبان پشتو شو معلوم می  2و  1فعل پايانی ضعيف و فعل ميانی قوی است. نهايتاً از مقايسۀ جدول  
 مورد دارای اشتراک است.  19های جهان در پنج مورد متفاوت و در  در مقايسه با زبان
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 حالت درری و چگونگیِ ترتیب نحوی آنها در صرف اسمِ بلوچی امروز   عوامل 

  دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه )  موسی محمودزهی

 (  ولایت، ایرانشهر، ایران

برايی،  اَزی، وابستگی،  نهادی، رايی، بايی،    هشت حالت  در،  های ايرانیِ باستاناسم در زبان  چکیده:
های ايرانی از دورۀ باستان به دورۀ ميانه تا امروز  بررسی تاريخی زبان.  ستا شدهمی صرف  دَری، ندايی  

دهد که با گذشت زمان تغييراتی در نوع عوامل حالات صرفی اسم و نيز دلالت آنها روی  نشان می
های صرف اسم به عواملی متممی از نوع حروف اضافه تغيير  است. مثلًا در زبان فارسی نشانهداده 

صرف  های  های حالتهای ايرانی نو شمال غربی، نشانه از زبان  ،بلوچیاست. در اين ميان، زبان  کرده 
نماياند. در اين پژوهش، عوامل صرف اسم فقط در حالت دَری اسم را با استفاده از عوامل خاصی می

قرار گرفته  اين پرسش که عوامل حالت دری در  ستابا روشی توصيفی مورد بررسی  به  . در پاسخ 
کدام  امروز  آنها  ابلوچی  نحوی  ترتيب  و  ا  در همراهیند  يافتهمعمول  سم  با  است،  نشان چگونه  ها 

حرف اضافه و قيد به  و سيزده    ā-به صورت پسوند    دهد که اين عوامل شامل يک تکواژ وابستهمی
حرف اضافۀ ساده يا مرکب و قيد که بنابر مورد در موضع پيش يا صورت تکواژ مستقل است. سيزده  
 andar, tah, tōk, ma, maند از:  اروند، عبارت به کار می  ā-پَس از اسم و همراه يا بدون پسوند  

tah, myān, darmyān, nyām, myanjīn, be, lāp, šam, tal    .  بيشتر تابع تنوع   عوامل تنوع اين
 پُرکاربردترند.    ā, tah, tōk, ma- چهار عامل و گويشی زبان بلوچی است 

 .های ايرانی، زبان بلوچی، صرف اسم، عوامل حالت دَری، ترتيب نحویزبان :هاکلیدواژه 
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 . مقدمه 1

و با گذشت زمان،    (Tajvidi, 2005, p. 3)نما باشند  توانند قاموسی يا نقشهای يک زبان میواژه
 ؛درآيندهای متفاوت  تغيير شکل دهند و به صورت   (1ممکن است فرايندهای زير را از سر بگذرانند:  

های ديگر به صورت اصلی و يا تغييريافته نشان  خود را به عنوان جزئی در ترکيبات و مشتقات واژه (2
های ديگری بدهند و خود در نقشی ثانوی به کار روند. اين فرايندها  نقش اصلی را به واژه (3  ؛دهند

های  تواند در زنجيرۀ کلام در همبستگی با واژهدهد که هر واژه در زبان سرگذشتی دارد و مینشان می
 .  يابدهای مختلف بديگر نقش

صرف در وهلۀ اول ناظر بر ساخت  »گويد:  صرف می  در تعريف  (103، ص  1404)  نغزگوی کهن  
اند يا ها قاموسیهاست که آيا ساده هستند يا مرکب، و در وهلۀ دوم نشان آن است که واژهدرونی واژه 

در دستور زبان به معنی تغيير صورت    بنابراين، مطابق تعريف وی، در وهلۀ اول صرف .  «دستوری
صورت  به  زنجيرۀ کلام  در  واژه  برايک  ديگر  مطابقتِ های  مقولات  جنس،    ساس  شمار،  شخص، 

ف ممکن است تغيير معنی روی دهد و يا  يصرتدر فرايند  بايد گفت  است.  و امثال آن  زمان، نمود  
شخص مفرد، در زبانی شخص مفرد به دوم معنی بدون تغيير باقی بماند. برای مثال، اگر فعلی از اول

تغيير    معنیف و هم  يصراز نظر تتغيير صورت دهد هم    mī-rav-īبه    mī-rav-amمانند فارسی از  
 ma-rā goftبه    be man goftای مانند  جملهتصريفی  است. اما اگر در همين زبان، ساخت  کرده

 است.  تغيير يافته، اما معنی جمله تغيير نکرده ma-rāبه  be manتغيير يابد صورت 
تغيير شخص، شمار،  ف فعل و موضوعات مربوط به آن مانند  ي در ميان غيرمتخصصان بحث تصر

بايد    رسد.های آن غريب به نظر میزمان، وجه و نمود امری آشناست، اما تصريف اسم و حالت
های ايرانی، هر کدام از اجزای کلام اعم  زبان  برخی از   های تصريفی مانندگفت در زنجيرۀ کلامِ زبان

بر حسب   هم توانند تغيير صورت دهند و  از فعل، اسم، صفت، قيد، و حتی حروف و ضماير هم می
گويند: می  نظام حالتدر تعريف    ( 291، ص  1393)معنا شوند. داوری و خاوری    مورد دچار تغيير

ها به  کنندههای اسم چون صفات و تعريفها، ضماير و وابسته»نظامی است که بر اساس آن اسم
گيرند. اين نظام در سطحِ بند رابطۀ اسم با فعل و در سطح  ای که با هسته دارند، نشانه میسبب رابطه

 کند«. گذاری می اضافه يا اسمی ديگر را نشانهاضافه، پسعبارت رابطۀ اسم با پيش
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از زبانيصرتدر اين مقاله،   شدۀ ايرانی، در يکی از  های شناختهف اسم در زبان بلوچی، يکی 
است که در بلوچی امروز کاربرد نسبتاً چشمگير و متنوعی   نظرمد    1فی به نام حالت دریيصرتحالات  

است اسم از دورۀ   گفتنیاست.  مکانیدارد. اين حالت در زبان بلوچی به ميزان بالايی بيانگر مفهوم 
، در پيوستگی با عواملی مانند پسوندها و 2های ايرانی به عنوان يک معمول باستان تا امروز در زبان 

های اضافی،  فی نهادی، مفعولی صريح/رايی، مفعول يصرتحروف اضافه، در يکی از هشت حالت  
. بعضی از  (23، ص  1402  ،)ابوالقاسمیاست  شدهبايی، برايی، ازی، دری و حالت ندايی صرف می

های ايرانی های پيشينِ زبان فی دوره يصرتو ازجمله بلوچی هنوز آثاری از حالات    نوهای ايرانی  زبان
 دهند.نشان میرا با تکواژهای وابسته و يا مستقل 

که   است  استوار  فرض  اين  بر  ويژگیزبان  مقاله  از  بعضی  حفظ  ضمن  امروز  های  بلوچی 
های  ف اسم در حالت دَری تا حد زيادی از تأثير زبانيصرتهای ايرانی باستان، برای  نمايی زبانحالت

زبانی   هایتماسديگر، اعم از ايرانی و غيرايرانی، در امان مانده و کمتر دستخوش تغييرات حاصل از  
است. پرسش آن است که تا به امروز رسيدهو  رفته  گشده و تقريباً راه مستقل تاريخی خود را پيش  

نمايیِ دری برای نشان دادن رابطۀ نحوی يک اسم در پيوستگی چگونه از روش حالت  کنونیبلوچی  
 را بيان کند.   نماییمکانکند تا مفهوم  های مستقل استفاده میهای وندی و واژهبا نشانه

های  از آن جهت اهميت دارد که اين عوامل به صورت   در صرف اسمِ بلوچی  دَریمطالعۀ عوامل  
های ايرانی و  توانند در مطالعات زبانی و گويشیِ زباننسبتاً متنوع در بلوچی امروز کاربرد دارند و می 

های ايرانی، آگنس کورن ويژه زبان بلوچی مفيد باشند. در اهميت زبان بلوچی برای مطالعۀ زبانبه
، اين  استرغم مطالعات علمی نسبتاً کمی که بر روی زبان بلوچی انجام گرفتهعلی  است کهآورده

زبان هم  و  ايرانی  مطالعات  زمينۀ  در  هم  ازبان  تاريخی  شايانی    زشناسی    است برخوردار  اهميت 
(Korn, 2005, p. 17)توان در خصوص تعيين اصالت ايرانی يا قرضی بودن اين . از سوی ديگر، می

يا   تغيير  روند  و    ثباتعوامل،  پژوهش   روندهمچنين  معنايی  به  بلوچی  زبان  در  آنها  معيارسازی 
ايران  اين  های  دادهپرداخت.   بلوچستانِ  مرکزی  گويش  بلوچیِ  از  بيشتر  مورد استمقاله  گويش   .

ت دارد که در بلوچستان ايران تقريباً قابل بلوچان   یترين گويش برای تمامفهممطالعه از آن جهت اهمي 

 
1) locative case 

  (genitive)شود و مجموع عامل و معمول در حالت وابستگی منظور از معمول همان اسمی است که عامل دری به آن وابسته می ،( در اينجا2
 بيانگر معنای مکانی است. 
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پديده چنانچه  تقريباً است.  گيرد،  قرار  مطالعه  مورد  حوزه  اين  گويش  دربارۀ  زبانی  برای    ،ای  هم 

شمالی)سَ گويش جنوبی)ح ر های  هم  و  ی(  رانی( د  نزديک  1مَک  معيار  بلوچی  به  و  دارد  تر  مصداق 
های بلوچی است که در مناطقی مانند ايرانشهر،  است. گويش مورد مطالعه از گروه غربیِ گويش

 بَمپور و سَرباز رايج است. 
واژه  برخیعامليتِ   مقولۀ و  وندها  مستقل،  از  نحوی  های  ساخت  در  مهم  مباحث  از  يکی 

بندی و معيارسازی  شناسی، ردهمانند گويش  مطالعاتی  های ايرانی و ازجمله بلوچی است و درزبان
نويسی اهميت دارد. به همين دليل تحقيق در موضوع حاضر هدف اين زبان، آموزش زبان و فرهنگ

 است. مقاله درنظر گرفته شده
رويکرد اين مقاله به صورت با  تخصصی با تأکيد بر عوامل حالت دَری، مطابق    ایمطالعهتا کنون  

نشده انجام  ا مستقل  پراکنده  بسيار  صورت  به  موجود،  علمی  آثار  در  اما  به شاره است.  جنبۀ    هايی 
ی کلیِ هفت منبع زير  ااست. در هر حال، محتوبلوچی شده  نمايی دستوری در زبانعمومیِ حالت

 تا حدی مرتبط با موضوع اين مقاله است. 
های فضايی و اصطلاحات مرتبط با مفاهيم مکانی  ، در کتابی تخصصی، مدل(1996) 2فيليپونه  -

 به اين مقاله مرتبط است.   پژوهشی را در زبان بلوچی توصيف کرده که بيشتر از هر

های ايرانی  ، در رسالۀ دکتری خود تحت عنوان »مقايسۀ زبان بلوچی با زبان( 1377)محمودزهی   -
طور مختصر به حالات کلیِ  در دو فصل صرف و نحو، به  ، اوستايی و فارسی باستان«  ــ  باستان

 است.  های ايرانی باستان پرداختهصرف اسم و ترتيب واژگان در بلوچی امروز در تطبيق با زبان 

به توصيف حالات صرف اسم،    به اختصار  ،، در کتابی تخصصی(p. 331-337 ,2005)کورن   -
 است. حروف اضافه و قيد در زبان بلوچی امروز پرداخته

نمايی در گويش تاتی خلخال«  »نظام حالتای با نام  در مقاله،  (1393)  فرسبزعليپور و ايزدی -
بررسی   اسامی خويشاوندی را خاص و عام و ضماير شخصی و ملکی و    اسامی  ی هاتمام حالت

آنجا  کرده از  زبانکه  اند.  ردۀ  در  دو  بلوچی هر  و  قرار میتاتی  ايرانی شمال غربی  گيرند،  های 
 است.   مرتبطبا اين مقاله  مذکورهايی از مقالۀ بخش

 
ی و مَکُرانی در بلوچستان ايران از شناختهح( دو گويش سَر1  های بلوچی هستند. ترين گويششدهد 

2) Filippone 
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»نظام حالت در گويش سمنانی« را از جنبۀ تحول آن از باستان )در    (1393)داوری و خاوری   -
)در گو امروز  تا  باستان(  دادهفارسی  قرار  بررسی  مورد  معتقدند که گويش  يش سمنانی(  و  اند 

بيان   غيرفاعلی  يا  غيرصريح  و  فاعلی  يا  صريح  صورت  دو  به  را  حالت  ويژگی  امروز  سمنانی 
 کند.  می 

اضافه و    ريشۀ ايرانیِ اکثر حروف،  شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه، در  ( 1393)دوست  حسن -
 است. را آوردهدر اين مقاله  ذکر شدهقيدهای عامل دری 

اضافه و قيدهای عامل دری   معنی تمام حروف،  فارسی  -فرهنگ بلوچی، در  ( 1396)جهانديده   -
 است. ذکر کردههايی را همراه با مثال

به   نگارنده  بخشی را نيزو  گردآوری شده    (1396)  و جهانديده  (1996)ها از دو منبع فليپونه  داده
)ايرانشهر و اطراف آن(  در حوزۀ بلوچستان مرکزی هاز گفتار مردم عام بلوچ  ساله   65عنوان گويشور 

افزوده اين مقاله، مثالاست.  بدان  قالب    14های  در  در  بلوچی  در  با    22عامل حالت دری  جمله 
ها تکواژنگاری ها در اين مثالعوامل و معمول  همچنين، فارسی ذکر شده است.    نگاری و ترجمه  واج

های گويشیِ خاص نيز اشاره  ها به ويژگیند. در قسمت داده اشدهشده و با خط ايتاليک نمايش داده  
شود. در نهايت، مباحث  ها، در قسمتی جداگانه، به توصيف آنها پرداخته میشود. پس از ارائۀ دادهمی 

 . استارائه شدهدر قالب يک جدول 

 . بحث و بررسی 2

از آنها را در حد   برخی  (221، ص 1392)که دبيرمقدم های زبان بلوچی با توجه به گستردگی گويش
های ايرانی تا حدی دشوار است. بندی دقيق زبان بلوچی در ميان زبان رده  داند، يک زبان مستقل می 

ای که  دهند؛ همان ردههای ايرانی جای میدر گروهِ شمال غربی زبانرا    بلوچینظران  صاحب  اغلب
  ی هایاز ويژگ  رخیب  بلوچی،  همچنين.  (581، ص  1383)الفنباين    استپارتی ميانه در آن قرار داشته

  .(Jahani, 2001, p. 59)دهد نشان میرا نيز  غربی  جنوب یايران یهازبان
  مهندراسخ شوند. به نظر  عوامل حالت دَری در بلوچی بيشتر به صورت حرف اضافه يا قيد متجلی می 

اضافه پس ،  اضافهپيش   های دستوری دستوری است که مقوله   ی اصطلاح  ه حرف اضاف ،  ( 98  ، ص 1393) 
با کاربرد فراوان، بدون اينکه خود صرف شود و يا به تنهايی اضافه    . حرف شود شامل می را  و پيرااضافه  

 و  علت   و   ، مکانی، زمانی   وابط دهندۀ ر رود و نشان کار می   های آزاد به در کنار واژه معنی داشته باشد،  
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عامل حالات صرفی  درباره    است. سبب   عنوان  به  اضافه  حروف  تاريخیِ  تا   ، سابقۀ  باستان  ايرانی  از 

ابوالقاسمی  است: »حروف اضافۀ ايرانی باستان عامل چنين اظهارنظر کرده   ( 27، ص  1402)   امروز، 
هستند و غالباً هر کدام عامل بيش از يک حالت هستند. حروف اضافه در ايرانی باستان هم پيش از 

از آن« معمولِ خود می  به صورت و می   ، آيند و هم پس  ميانه، حروف اضافه هم  فارسی  افزايد: »در 
به پيش  به    واژه  و هم  رفته  فارسی دری  صورت پس کار  در  به   را واژه.  به صورت پس   هميشه  کار  واژه 

 .(237ص    ، )همان روند« کار می  واژه به صورت پيش  اضافۀ ديگر غالباً به   رود. حروف می 
ساخت اختصاصی حالت دَری و ارتباط آن با قيد مکان   ه  ربادر  (64-63، ص  1400)چنگيزی  

های  روند، حالتبه کار می مکانیهای حالت دری غالباً در مفهوم از آنجا که ساخت است کهآورده
هم به کار روند. عوامل حالت دَری در بلوچی    توانند در مفهوم قيدو ضماير می  هاها، صفتدَریِ اسم

با حروف اضافۀ ساده يا مرکب   (ā ، 2-با نشانۀ تکواژی پسوند  (1  شوند:امروز به دو صورت ديده می 
و قيد در موضع پيشين يا پسين نسبت به معمول. اکنون شواهدی از هر کدام از موارد يادشده در واحد  

شرح  های مقاله به اين  نوشتکوتهد  شويادآوری می  شود.می   ذکر  ،جمله، همراه با توضيحات مختصر
دریپ.ح.د :  است حالت  پسوند  حالتپ.ح  ؛:  پسوند  دریع.د  ؛:  عامل  نشانۀ   :ن.م  ؛: 

 اليه. مضاف

 ها داده. 2. 1

 ā-1تکواژ مقید  
 .čokk hamōdān lōg-ā2 neštag .1 است.جا در خانه نشستهبچه همان. 1

 جا   بچه خانه  همان–نشسته  پ.ح.د.

  .čokk hamōdān lōg-ā ent .2 جا در خانه است.  بچه همان. 2
 جا   بچهخانه  همان–است پ.ح.د.

 
 نما از ايرانی باستان يا ميانه است.  پسوندی حالت ( اين نشانه بازمانده  1

ها عامل حالت دری پيش يا پس از آن به معنی »خانه« است. اين واژه اسم است و در مثال  lōg  ،dawār  ،gesهای  ها واژه ( در تمام مثال2
 است. ايتاليک نوشته شده 
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 حرف اضافه، قید و اسم در موضع پیش یا پس از معمول
 مورد به شرح زير است:  13اين عوامل شامل 

 andar, tah, tōk, ma, myān, nyām, ma tah, myānjīn, darmyan, be, lāp, šam, tal.  
های بالا و معمول آنها، در کاربرد نحوی، بر حسب مورد  بعضی از حروف اضافه، قيدها و اسم

 را بگيرند.   ā-ممکن است پسوند 
andar 

 . در خانه نشسته است بچه . 3
 

3. čokk  lōg-ay andar-ā neštag.    
خانه بچه –ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.  

بعد   ay-گيرد. تکواژ  می  ā-آيد و پسوند  همواره پس از معمول به حالت مضاف می  andarعامل  
 از عامل يا معمول نشانۀ اضافه است.  

تکواژ  یادآوری به صورت  و گونه  ay-: در شواهد بعدی،  آن  نشانۀ اضافه    ī-  و  e-های ديگر 
 شود. آنها خودداری می هستند و از توضيح دوباره  

tah 
 است.  بچه در خانه نشسته. 4

 

4. čokk tah dawār-(ā) neštag.  
 خانه ع.د. بچه –نشسته )پ.ح.(

 است.  بچه در خانه نشسته. 5
 

5. čokk dawār-ay tah-ā neštag.    
 خانه بچه–ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.

به معمول به حالت اختياری    ā-آمده و پسوند    dawārپيش از معمول    tahدر نمونۀ اول، عامل  
رايج است.  ta/teهای مرو در ترکمنستان به صورت است. اين حرف اضافه در ميان بلوچاضافه شده

های  در گويش .  (Filippone, 1996, p. 203)د  و سراوان در ايران نيز رايج است  ح بلوچی سَر  زبان   در
 گيرد. جای آن را می  tōkجنوبی 

tōk 
  .čokk lōg-ay tōk-ā neštag .6 است. در خانه نشستهبچه . 6

خانه بچه–ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.  
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 1ای آماری که تيم فارل رايج است. در مطالعه  e lōg-tōkکيب  ترها  گويش  در شمار اندکی از 

 است.    14به    tah    ،141به    tōk  است، نسبت کاربرد های کراچی انجام دادهدر ميان بلوچ  1990سال  

ma 

  .čokk ma lōg-(ā) neštag  .7 است. بچه در خانه نشسته. 7
خانه ع.د. بچه –نشسته )پ.ح.(  

زبان بلوچی    (Jahani, 2019, p.109)کارينا جهانی   در  را  اين حرف اضافه   صورت معيار 

mān که اين گونه بيشتر در بلوچی جنوبی در بلوچستانِ پاکستان رايج است استذکر کرده.   

myān 

  .may gappān-ī myān-ā dawrī kort .8 ميانِ سخنان ما پريد. . 8

سخنان مالِ ما–ع.د. ن.م.–کرد پرش پ.ح.  

 شود.   ظاهر می ī-نشانۀ اضافه بعد از مضاف در شمار جمع به صورت 

nyām 

 .mard dīwān-ay nyām-ā neštagat .9 مرد ميان جلسه نشسته بود.. 9
جلسه مرد  -ع.د. ن.م. - نشسته بود پ.ح.  

ma tah 

  .čokk ma tah lōg-(ā) neštag .10 است. بچه در خانه نشسته. 10
خانه ع.د. بچه –نشسته )پ.ح.(  

ب در  ساخت  اين  با  عامل  گويشرخ اين  اَبتَری  تا  و  مِهرستان  شهرستان  حوزۀ  در  حوزه    2ها    در 
 ايرانشهر کاربرد دارد. 

myānjīn 

  .čokk myanjin-e lōg-(ā) neštag .11 است. بچه در وسط خانه نشسته. 11

ع.د. بچه - خانه ن.م.-نشسته )پ.ح.(  

 
1) Tim Farrel 

 است.  Apter( تلفظ اين جاينام در گويش محلی 2
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  .čokk lōg-ay myānjīn-ā neštag .12 است.بچه در وسط خانه نشسته. 12
خانه بچه –ع.د. ن.م. –نشسته پ.ح.   

darmyān 

 13. manī brāt kōhān-ī darmyān-ā lōgē bastag.  

 برادر مالِ من   هاکوه –ع.د. ن.م.– ای پ.ح.بسته خانه

  ست. اای ساختهها خانهميان کوه برادرم . 13
 

darmyān  های جنوبی در سواحل دريای عمان از کراچی تا چابهار رايج است. بيشتر در گويش 

lāp 
  .čokk lōg-ay lāp-ā neštag .14 است. بچه در خانه نشسته. 14

خانه بچه–ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.  

   .čokk lāp-e lōg neštag .15 است. بچه در خانه نشسته. 15
ع.د. بچه –نشسته خانه ن.م.  

ای قاموسی از نوع اسم به معنی »شکم« است. اين عامل با اين واژه lāpاز نظر اجزاء کلام، واژۀ 
در بعضی    lāpکاربرد دارد.    1های لاشار و فَنوج ها در حوزۀ شهرستانی گويشرخ غالباً در ب کاربرد 
 رايج است.    lāfها مانند مَری و بُگتی و جاسکی به صورت گويش

be 

  .zahg be ges-ā neštag .16 است. در خانه نشستهبچه . 16

خانه ع.د. بچه -نشسته پ.ح.  

 tah-āبرای تأکيد همراه با    beد  کاربرد دارد. گاهی اين  ح اين حرف اضافه بيشتر در حوزۀ سَر
 است. : بچه داخل خانه نشستهzahg be ges-ay tah-ā neštagآيد. مانند: می 

 
 است.  Pannōč( تلفظ اين جاينام در گويش محلی 1
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šam  

 .may molk kōhān-ī šam-(ā) ent .17 هاست. آبادی ما ميان کوه . 17
آبادی مالِ ما   هاکوه –ع.د. ن.م.–است )پ.ح.(  

 .may molk šam-e kōhān ent .18 هاست. آبادی ما ميان کوه . 18
آبادی مالِ ما      ع.د.–ها ن.م.است کوه   

tal 
   .ketāb-ay tal-ā bečār .19 داخل کتاب را نگاه کُن. . 19

کتاب - ع.د. ن.م -نگاه کن پ.ح  

   .tal-e ketāb-ā bečār .20 داخل کتاب را نگاه کُن. . 20
ع.د. -کتاب ن.م -نگاه کن پ.ح  

   .kalam  tal-e ketāb ent .21 قلم لای کتاب است.  . 21
ع.د. قلم -است کتاب ن.م  

 .kalam ketāb-ay tal-(ā) ent .22 قلم لای کتاب است. . 22

کتاب قلم-ع.د. ن.م-است )پ.ح(  

 . تحلیل و توصیف شواهد3

حالت دری در زبان ايرانی باستان   اسامی در   های اختصاصی صرف يکی از بازمانده   ā-  تکواژ صرفی 
های ايرانی امروز مانند بلوچی ديده که به صورت اصلی و يا با تغييراتی در بعضی از زبان است  بوده 
زبان را برای صرف حالت غيرمستقيم در  ā-نمای تکواژ حالت  ( p. 331-332 ,2005) شود. کُرن می 

های و مفعول   1کُنايیگويد: حالت صرف غيرمستقيم برای عامل جملات  است و می بلوچی امروز آورده 
می  کار  به  دَری  نقش  در  اضافه  حرف  با  همراه  و  غيرمستقيم،  و  از مستقيم  بيشتر  آگاهی  برای  رود. 

در زبان فارسی باستان که از   ayā = ai + ā-  ويژه در صرف حالت دَری به صورت به   ā-نمای  حالت 
 .  63 ، ص1398  ، مولايی   : نک  ، خويشاوندان زبان بلوچی است

 
1) ergative 
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از    10برای  ،  (1396  جهانديده،)نک:    1فارسی  - فرهنگ بلوچیبا  مطابق   و    حروف اضافهمورد 
سيزده (  لاپ)  lāp  است. برای مثال، برای واژۀآمده ای  معانی چندگانهگانه  و قيدهای سيزده  اسامی

ذکر شده و مجازی  حقيقی  معانی شماره  معنی  فقط  که  مرتبط هستند   4  و  3  است  دَری  مفهوم  با 
  حرف اضافه   10، برای مذکورمنبع  با . در اين قسمت، مطابق(2097-2096 ص، 1396جهانديده، )

درون، »  andar  گردد که به حالت دَری مرتبط است.ای ارائه میفقط معانی  ی دهگانهو قيدهااسم  
جايی    ميان يا وسطِ »  tōk،  (765ص  همان،  )  «درون، داخل»  tah،  (181 صهمان،  )  «اندرون، داخل

همان، )حرف اضافه برابر با »در« در زبان فارسی    ma،  (762 صهمان،  )  «يا چيزی، درون، داخل
، (2327ص  همان،  )  «ميان، وسط، فاصلۀ زمانی يا مکانی دوچيز، درون، داخل»  myān،  (2311ص  

nyām  «محدوده وسط  جايی،  مرکز  وسط،  زمانميان،  از    myānjīn،  (2427ص  همان،  )  «ای 
مکان» دو  يا  چيز  دو  ميان  فاصلۀ  واسطه،  جايگاهی،  ميان  و  وسط   lāp،  (2327ص  )  «ميانجی، 
ميان چيزی، ميانه، لا، فاصلۀ ميان »  šam،  (2097ص  همان،  )  «داخل، درون، وسط، ميان چيزی»

. (729 صهمان،  )  «لای چيزی، درون، ميانه، وسط دو يا چند چيز»  tal،  (1652ص  همان،  )  «دوچيز
اضافۀ  جهانديده قيد و حرف  می   ma tahو    darmyān  ،be  سه  نظر  به  آيد جنبۀ غيرمعيار را که 

 است. نياورده خود ، در فرهنگرند)گويشی( دا
اين در شش مورد به    ( p. 203-205 ,1996) فيليپونه    از سویشده  به طور خلاصه، شواهد مطرح 

جز است، به بيشتر از همۀ عوامل ديگر در بلوچستان شناخته شده   tǝh/tahشرح است: برای معنی دَری،  
تحت تأثير    andarāهای بلوچی شرقی از  . در گويش (Filippone, 1996, p. 203) در بلوچی شرقی 
 و يا بدون  hکه بيشتر در بلوچی معيار رايج هستند، با    tōkو    tah.  (ibid, p. 205)شود  اردو استفاده می 

. در بلوچی شرقی )ميان (ibid, p. 203) در پايان واژه، در بلوچیِ مرو در ترکمنستان کاربرد دارد    آن 
  lāp.  (ibid, p. 204)  رايج است   nyām, lāfā, nyāmā, ǝndǝrāهای  قبايل بُگتی و مَری( صورت 

 .  (ibid, p. 203) رود کار می   سالان بهبا بسامد اندک و فقط در ميان بزرگ در کراچی  
بعضی از  ، ريشۀ تاريخی  (1393  دوست،حسن )نک:    شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه  با  مطابق

در  »antar :  ن: فارسی باستاandarگانه به شرح زير است:  و قيدهای سيزده  ، اسامیحروف اضافه
 tūk : : فارسی ميانهtōk ؛(923ص همان، ) tahفارسی ميانه:  :tah ؛(292ص همان، ) «، داخلِ ميانِ 

 ؛(922ص همان، )« خماندن، کج کردن، تا کردن» -tauk؛ ظاهراً از ريشۀ «خميدگی، لا، چين، تا»
 

 ترين فرهنگ بلوچی به فارسی است.  ترين و جامع( در حال حاضر اين فرهنگ معروف 1
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1myānميانه فارسی   ::  mayān/miyān  «وسط اوستايی «ميان،    yānaδ, mai-yaδmai-   :؛ 
باستانbe  ؛(2676 صهمان،  )«  ميان» فارسی   ::  patiyاوستايی  ،:  paiti  (  ،542ص  همان)؛  tal :

لازم . (1337-1335 ص ،1393دوست، حسن : نک )برای ريشۀ واژۀ »دل«  ، مرتبط با واژۀ دِل احتمالاً 
در اينجا فرض بر آن است.  سخنی به ميان نيامده  šamدر فرهنگ مزبور از ريشۀ واژۀ    به ذکر است که

اوستايی درنظر گرفته  و    ميانهفارسی  مانند فارسی باستان،    یهايها در زباناست که آنچه ريشۀ اين واژه
 .  است صادقاست، برای بلوچی نيز شده

. اين واژه  است  «شکم»به معنی     lamگورانیبه درستی معلوم نيست. در گويش    lāpواژۀ  ريشۀ  
ظاهر    lāfدر گويش شرقی و گويش کراچی به صورت    رايج است.هم در بلوچی غربی و هم شرقی  

متممی    شودمی صورت  به  معنی    lāfāو  غيرمستقيم  است.  «درون / داخل»به  به   lāp-ā  حالت 
. (Korn, 2005, p. 295)  ها رايج است« در بعضی گويش ردَ »حرف اضافه پسين به معنی صورت  

  läm, loemهايی مانند گورانی به صورت  است که در زبان  در بلوچی همان  lāpآيد واژۀ  به نظر می
lama,      و در کردی به صورتläm   از قول شفاهی  (427، ص  1389  ،دوست)حسن  شودديده می .

 رايج است.  lāv اين واژه به صورت  گيلکیگويشی از در  يکی از اهالی گيلان
از  که    داخل  واژه    دهد که همۀ اين عوامل ريشۀ ايرانی دارند و از عاملی مانندشواهد نشان می

که اصالت ايرانی دارد و    دَراست، در بلوچی خبری نيست. جالب آنکه واژۀ  عربی به فارسی راه يافته
حالت دَری  نشان دادن  برای  به تنهايی  د،  روحالت دری به کار مینشان دادن  در فارسی امروز برای  

مورد   andar, darmyānهايی مانند  های ترکيبی آن در واژه صورت   اماشود،  در بلوچی استفاده نمی
شود.  بيرون« استفاده می»  darāتر آنکه برای متضاد حالت دَری از قيد  گيرد. جالباستفاده قرار می

دَری است از دست داده و به  حالت  نقش اصلی خود را که نشان  دَرآيد که با گذشت زمان  به نظر می
 است. قسمت بيرونی خانه است، منتقل شدهبه معنی  دَر در آن  نقش ثانويۀ خود که

وجود    امثال آنکه در آنجا انبوهی از درخت و سبزه و  اشاره دارد  به جايی    غالباً   dar/darīتکواژ  
به ترتيب در معانی جايی که در آنجا انبوهی از     gaz-darī, kahūr-darī, šenz-darī، مانند  دارد 

به نحوی نشانگر عامل دَری است.    ها، اين تکواژدر اين مثال   .خارِشتر وجود دارد   و  درخت گَز، کَهور

 
 های ديگر همين واژه هستند.  صورت  maو  nyāmهای ( واژه 1
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  دَری باشند، مانند حالت  توانند تا حدی نشان  عنصر غيرفعلی آنهاست، می  mānهای مرکبی که  فعل
dārag  mān  «آتش در چيزی انداختن» ،mān gelīšag «در جايی گير کردن» . 

های فارسی دانست: پهلوی  توان برابر با اين جملهرا می   در بلوچی  lāpو    šam, talهای  نمونه
دليل استفاده از    (160، ص  1404)رو آمد تو شکم ما. نغزگوی کهن  من نشسته بود، يک بنز از روبه

را در چنين کاربردی  گونه واژهاين انتزاعی قلمداد  ملموس ها  به محيط  تر بودن محيط مادی نسبت 
شوند برای موارد ذهنی و همين امر موجب تغيير زبانی  ای میکند. به اعتقاد وی، موارد عينی پايهمی 
شود. بنابراين،  گردد. اندام بدن اولين چيزهای عينی هستند که بشر از زمان تولد با آنها آشنا میمی 

انتزاعی موارد  استفاده میبرای  آنها  نام  از  قرار  تر  اضافه  بدن حرف  اعضای  نام  دليل  به همين  کند. 
کوچه. در شناخت بشری،    سر،  حوضلب  ،  هجادشانۀ  کنند، مانند  گيرند و معنی جهتی پيدا می می 

شدگی در اين حالت یاثر فرايند دستوردر واقع، . (24)همان، ص تر از زمان است مکان بسيار عينی
و    12  های)عوامل شماره   فاصله«»  šamو  «  شکم»  lāpهای  شود. برای نمونه واژهدستوری ديده می 

پيش 13 که  واژه(  بودهتر  اسم  نوع  از  قاموسی  واژههای  به  دستوری  حالت  اين  در  اکنون  های  اند، 
شدهنقش تبديل  پديده  نما  اين  کهناند.  نغزگوی  که  آنچه  طريق  ص  1404)  از  بسط    (162،  را  آن 

می دادهاستعاری  روی  يکینامد،  نام  استعاریِ  بسط  با  فرايند  اين  در  بدن    از  است.    lāpاعضای 
های خاصی در مقام حرف اضافه به کار  ، در ساخت«فاصله»  šamو يک مؤلفۀ هندسی    «شکم»

 اند.  رفته
بافتعوامل سيزده در  يادشده ممکن است  کار  گانۀ  به  معنی غيردَری هم  های نحوی ديگر در 

ی، علاوه بر حالت دَری حَ در سَر  beروند. مثلًا   بيانگر مفهوم »الحاق و اتصال« نيز هست، برای    ، د 
 : به خانه که رسيديم، نماز خوانديم. be ges-ā ke rastēn, nomāzēn kortمثال: 

در ترکيب يا اشتقاق با تکواژهای ديگر ممکن  مزبور    هایهر کدام از سيزده حرف اضافه يا قيد
ری را با خود داشته باشند يا آن را از دست بدهند. برای نمونه، بعضی از آنها با کلمۀ  است معنی دَ 

1-gwar    دهند، مانند  را نشان می   جهتترکيب شده وā-ā, lāp gwar-ā, tōk gwar-tah gwar 
 ,andar-ī, tah-ī, tōk-ī  شوند، مانند. در اشتقاقاتی ديگر، به صفت تبديل می«به سوی داخل»

myān-ī, myānjīn-ī  «درونی، ميانی» . 

 
1 )gwar »بَر، پهلو، کنار«. 
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گويشی  تفاوت  بلوچی،  معمول  و  عامل  دستوری  چگونگی ساخت  در  چشمگير  موارد  از  يکی 

گويش  از  بعضی  دستوری  ساخت  در  فارسی  تأثير  امروز است.  که  بلوچی  هم   ه های  با در  جواری 
هايی اند، پيداست. در گويش های زبان فارسی رواج دارند، و يا در گذشته با فارسی ارتباط داشته گويش 

مانند (  13)مورد    tal( و  2)مورد    tōkهايی مانند  لگانی، بِنتی واژه نوچی، دَ راوانی، لاشاری، فَ مانند سَ 
مانند فارسی   ay-  اليه بيايند و نشانۀ اضافه به جای توانند به عنوان مضاف پيش از مضاف می زبان فارسی  

-e  برای مثال    ، استčokk tōk-e lōg neštag است: بچه در خانه نشسته ،  tal-e ketāb bečār  :
مانند   با عواملی  قاعده  نگاه کُن. همين  را    šam(،  10مورد  )   lāp(،  8مورد  )   myānjīnداخل کتاب 

های چندگانۀ يک حرف اضافه يا قيد است، . موضوع قابل توجه ديگر گونه رود به کار می ( هم  12 )مورد 
های مختلف يکديگر هستند. هرچند از نظر صورت که    ma, mān, myān, nyām, myānjīnمانند  

 کنند.ترکيب نحوی با عناصر ديگر با هم متفاوت عمل می 
 ای باشد. فيليپونهتواند نشانگر تفاوت نسلی در منطقه تفاوت در کاربرد هر کدام از اين عوامل گاه می 

 (1996, p. 203 )  در کراچی امروز بيشتر برای حالت دَری از عامل  که  گويد میtōk  شود استفاده می، 
سالان امروز در اين نشانگر آن است که کُهن .  کنند استفاده می   tahبيشتر از    tōkسالان به جای  اما کُهن 

 اند. تر از مناطقی مانند بمپور و ايرانشهر به کراچی مهاجرت کرده کراچی چندين دهه پيش 
توجهی از عوامل دستوری اين مقاله را حروف اضافۀ تر گفته شد تعداد قابلطور که پيشهمان

 ( 173 ، ص1404)نغزگوی کهن  دهند که همه ريشه در حروف اضافۀ ايرانی دارند.  بلوچی تشکيل می
حروف اضافه اجزايی هستند که در بر اين باور است که  اضافه با فعل  دربارۀ ارتباط نحوی حروف  

شوند و از اين رهگذر رابطۀ دستوری يا معنايی آن گروه اسمی را  يک جمله با گروه اسمی ترکيب می
همراهی   جملات به هنگام ساخت نحوی  کنند. بنابراين، ممکن است در  با فعل آن جمله مشخص می 

سه ساخت    زير،مثال سه هايی روی دهد. در های لازم، متعدی و ربطی تفاوت با فعلحروف اضافه 
 : به شرح زير ممکن است entدر همراهی با فعل ربطی دَری نحوی مختلف برای حالت 

 خانۀ ما ميان کوهستان است. :may lōg kōhan-ī šam-ā ent (الف

 خانۀ ما ميان کوهستان است.  :may lōg kōhan-ī šam ent (ب

 : خانۀ ما ميان کوهستان است. may lōg šam-e kōhan ent (پ
  های لازم يا متعدی ممکن نيست. برای فعل سوم   جمله   ساختی ماننددر حالی که 
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در هممی  زبانی  آنها دانيم که هر عنصر  معنی  در  باعث دخالت  ديگر،  زبانی  با عناصر  نشينی 
نشين خود هم از نظر کاربرد و  هايی برای بسياری از عناصر همنشينی محدوديتشود. پديدۀ هممی 

به ترتيب در     tal ma tal, šam o tal, tah o tōk  ترکيباتی مانند  کند.هم از نظرِ معنی ايجاد می
در لايه پايين»،  «معانی »لايه  در  ديگر  و لايۀ  بالا  در  لای« که حاصل عوامل در لابه»،  «يک لايه 

  معنی حالت   تا حدی  همچنين، هستند،  و«  »  oپايۀ  گانه با هم يا در همراهی با حرف ربط همسيزده
 .  کنندرا بيان می دَری 

 اکثر های باستانی ايرانی در  دهد که با وجود از ميان رفتن دستگاه صرفی زبانشواهد نشان می 
  . همچنان وجود دارد   نوهای ايرانی  باستانی در زبانهای دستوری  حالت  برخی از،  نوهای ايرانی  نزبا

  هايی از صرف چهار هنوز رگهدر کنار موجوديت همۀ آن حالات دستوری،    ، مانند بلوچی  یدر زبان
ندايی    حالت و  اضافی  غيرمستقيم،  دارد مستقيم،  در ،  همچنين.  (Korn, 2005, p. 332)   وجود 

ی  برا هايی در قالب حرف اضافه، قيد و اسم  واژهاين حالات صرفی، از  های  نشانهمواردی به جای  
را با استفاده از هر  ری  حالت دَ . در بلوچی امروز،  شوداستفاده میها  نشان دادن نقش دستوری واژه 

دهد اين خصوصيت به زبان بلوچی اجازه میدهند.  نشانه و واژه، نشان می  14دو امکان يادشده، يعنی  
،  1404)نغزگوی کهن  را در خود داشته باشد.    1که همچون گذشته، تا حد زيادی چيدمان واژگانیِ آزاد 

  و آورده است که نماهای قديمی در بلوچی و چند زبان ديگر اشاره کرده  به حفظ حالت  (198ص  
های ايرانی شمال غربی  نماها در زبانهای ايرانی جنوب غربی )مانند فارسی(، حالتبرخلاف زبان

زبان و  بلوچی(  و  تالشی  )کردی،  ماندهمانند  برجای  زيادی  حد  تا  شرقی  ايرانی  از  های  است. 
   است.به جا نمانده اثری نماهای هشتگانۀ فارسی باستان در فارسی کنونی هيچ حالت

  

 
1) free word order 
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 نهگاچهاردهشواهد با خلاصۀ عوامل حالت دَری مطابق 

نشانه، حرف  عامل ترتيب
اتصال به  پيش يا پس از معمول  اضافه، قيد، اسم

 ā-نشانۀ 
 مثال برای اشتقاق يا ترکيب 

 - - پس  نشانه  ā-پسوند  1

2 andar  پس  حرف اضافه + 
 ، andar-īمشتق< 

 1ī-anadr-čēr < ترکيب

3 tah  هم پيش و هم حرف اضافه +/- 
 ، tah-īمشتق< 

 tah-ma-tahترکيب< 

4 tōk  غالباً پس / به صورت   حرف اضافه
 -/+ محدود پيش

 ،  tōk-īمشتق< 
 tal-o-tōkترکيب< 

5 ma  ترکيب<  -/+ پيش حرف اضافهtah-ma-tah 

6 myān پس  قيد + 
، myān-īمشتق< 
 myān-tōkترکيب< 

7 nyām ترکيب<  +  قيدnyām-jīn ،
nyām-tōk 

8 ma tah 
   حرف اضافۀ

 tah-ma-tahترکيب<  -/+ پيش مرکب 

9 myānjīn مشتق<  -/+ هم پيش و هم پس قيدmyānjīn-ī 
10 darmyān  مشتق<  + پس  حرف اضافه، قيدdarmyān-ī 
11 be  پيش حرف اضافه + - 

12 lāp مشتق<  -/+ هم پيش و هم پس اسمlāp-ī  >ترکيب ،
lāp-gwar- 

13 šam هم پيش و هم پس اسم، قيد +/- 
، šam-agمشتق< 
 šam-o-darترکيب< 

14 tal مشتق<  -/+ هم پيش و هم پس اسم، قيدtal-ī >ترکيب ،
tal-ma-tal 

 
 .(1396( برای معانی اين ترکيبات و مشتقات )نک: جهانديده، 1
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 نتیجه

های حالت دَری ايرانی باستان  کارانه يکی از نشانهدهد که بلوچی به صورت محافظهها نشان میيافته
حرف اضافه، قيد و اسم را به صورت تکواژ مستقل در روند تحول  و سيزده    ā-به صورت پسوند  را  

اين   تنوع  پرداخته است که  امروز ساخته و  تا  برای حالت دری  گانه را چهارده  عواملتاريخی خود 
حرف اضافه، قيد و اسمِ بيانگرِ حالت دَری توان بيشتر تابع تنوع گويشی اين زبان دانست. سيزده می 

ند از: اروند، عبارت به کار می  ā-که بنابر مورد در موضع پيش يا پس از اسم و همراه يا بدون پسوند  
andar, tah, tōk, ma, ma tah, myān, darmyān, nyām, myanjīn, be, lāp, šam, tal  .

پُرکاربردترند.   ā, tah, tōk, ma-  دهد که از مجموع اين چهارده عامل، چهار عاملآمارها نشان می
پسوند   که  می  ā-همۀ عواملی  نمیرا همراهی  يا  و  دارند.  کنند  نقش مضاف  دستوری  نظر  از  کنند 

ترتيب دستوری عوامل حالت دری با اسم معمول بستگی به نوع فعل اعم از لازم، متعدی   همچنين، 
 و ربطی دارد.

آن نامشخص است، در ايرانی بودن اصل سيزده مورد   ريشه  که    šamجز مورد  از طرف ديگر، به
عنوان مشتی نمونۀ خروار نشان  توان گفت اين پديده بهديگر جای هيچ بحثی نيست. بنابراين، می

روند تاريخی خود  در دهد که بلوچی در حفظ اصالت و نيز ساختگی و پرداختگی واژگان ايرانی می 
، همۀ عوامل ديگر دارای اشتقاق و ترکيب  be  و a-جز دو موردِ  به همچنين، است.  نقش بسزايی داشته

اين   تنوع  اينکه،  سرانجام  است.  مشهود  فارسی  زبان  از  آنها  از  بعضی  تأثيرپذيری  نشان  و  هستند 
ای مدت برای پديدهدر کوتاه  ،زيرا   ،ها نشان از سرگذشت تاريخی طولانی زبان بلوچی دارد صورت 

در نهايت،  عادی نيست.  حالتی صرفیزبانی امکان بروز اين تعداد عامل هيچ مانند حالت دَری در 
و معيارسازی   شناسیشناسی، ردهمانند گويش مطالعاتیتوان در  نتايج اين مقاله می توان گفت از می 

 نويسی و آموزش زبان بلوچی بهره برد. زبانی، دستور، فرهنگ

 منابع 
 سمت. ، تهران،هفدهم، چاپ تاریخ زبان فارسی(، 1402) ابوالقاسمی، محسن

ترجمۀ فارسی زير    ،، ويراستۀ روديگر اشميتهای ایرانیراهنمای زبان (، »بلوچی«، 1383)  الفنباين، يوزف 
 .597-577ص  ،ققنوس ،تهران .2ج بيدی. ی باغ ئنظر حسن رضا

 علمی.   تهران،چاپ دوم، ، فرهنگ توصیفی دستور تاریخی(، 1400) چنگيزی، احسان
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فرهنگستان    ، تهران،های ایرانیِ نوها و گویش موضوعیِ زبان-فرهنگ تطبیقی(،  1389)  دوست، محمدحسن

 . زبان و ادب فارسی
 ـ  ــــ  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران،شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، 1393) ــــ
 معين. ، تهران،فارسی -فرهنگ بلوچی(، 1396) نديده، عبدالغفورجها

و شادی  سمنانی«،  1393)خاوری  نجمه    داوری،  گويش  در  حالت  »نظام  نخستین  (،  مقالات  مجموعه 
بین زبانهمایش  گویش المللی  و  ایرانیها  حال(،    های  و  دائر،  تهران)گذشته  بزرگ  ة مرکز  المعارف 

    .306-291، ص اسلامی
 سمت. ، تهران،1 ، جهای ایرانیشناسی زبانرده (، 1392) دبيرمقدم، محمد

 علمی.  ،تهران ،فرهنگ توصیفی نحو ،( 1393) مهند، محمدراسخ
جستارهای  نمايی در گويش تاتی خلخال«،  (، »نظام حالت 1393)  فرايزدی راحله  سبزعليپور، جهاندوست و  

 . 123-103، ص 4 ، ش10 ، س زبانی
( موسی  زبان   مقايسه  »دکتری(،    رساله  ،  1377محمودزهی،  با  بلوچی  باستان،زبان  ايرانی  و    های  اوستايی 

 ، به راهنمايی زهره زرشناس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقيقات تهران. «فارسی باستان
   .، تهران، آوای خاورراهنمای زبان فارسی باستان(، 1398مولايی، چنگيز )

 . ، تهران، آگهشناسی تاریخیزبان (، 1404نغزگوی کهن، مهرداد ) 
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 های لغوی پژوهش 

 tašnimarəzi1-     اوستایی   ۀ واژ   ی معن   ۀ یادداشتی دربار 

 های باستانی(ارشد رشتۀ فرهنگ و زبان آموختۀ کارشناسی سالار رضازاده )دانش 

در بند يکم از يشت شانزدهم اوستا موسوم به دين يشت که به ستايش ايزد چيستا اختصاص دارد  
 است: چنين آمده 

razištąm čistąm mazdaδātəm ašaonīm yazamaide. hupaθmainyąm huaiwitačinąm 
nimarəzištąm barat.zaoθrąm ašaonīm hunaravaitīm frasrūtąm āsu-kairyąm 
mošu.kairyąm hvāyaonąm hvāyaozdąm yąm vaŋuhīm dašnąm māzdayasnīm. 

 کننده  ستاييم، )چيستای( نيک راهِ نيک گذرِ ......)؟( زوربرِ)تقديمترين چيستای مزداآفريده اشون را میراست
راه نيک را، نيک جنگنده را،    ]کننده  آماده [نام را، کارآمدِ شتابان در کار را،  هفديه( اشون را، هنرمند)خبره( ب

 دين نيک مزديسنی را. 

 یمتفاوت  نیمعا   یاز ديرباز محققان زبان اوستاي   ی( صفت عال )   -nimarəzišta  واژه    ی معن ه  دربار 
کسی که »سنجيده و    2بند    1در يشت    -vimarəzištaرا با    -nimarəzištaاند. دارمستتر  پيشنهاد کرده 
می  خطر  کرده   «رهاند از  معنی لومل    . (Darmesteter, 1883, p. 264-265)  است ترجمه  به 

تنها و    کرده ن  ی معن   را   بارتلمه اين واژه است.  دانسته   (Lommel, 1927, p. 156)  « ترين سازگارکننده » 
است است  گفته  به چيستا مربوط  پورداود ياد  زنده   . (Bartholomae, 1961, col. 1083)  که  استاد 

پيرار واژه    . استآورده   « عمل آورد ه  آنچه موافق ميل است ب » معنی  با احتمال  نيز    (174ص  ،  2 ج،  1377)
و چنين  دانسته  « پاك کردن، برطرف کردن »  ی به معن  niبا پيشوند  « ماليدن »  -marəz ه  را از ريش مذکور 

 
)فرهنگستان زبان و ادب فارسی( که اين يادداشت را    دوست)دانشگاه تبريز( و دکتر محمد حسن   از استادان فرزانه آقايان دکتر چنگيز مولايی  (1

 نگارنده است.   ای را يادآور شدند از بُنِ جان سپاسگزارم. خطاهای احتمالی اين يادداشت بر عهده  قبل از چاپ خواندند و نکات ارزنده 
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، (Pirart, 2008, p. 71-72)   داند گناهان/معايب را چگونه پاك کند ی که م   ی است: کس ترجمه کرده 

و لکوك در گزارش   (Hintze, 2009, p. 50)  معنی کرده   « نرم، انعطاف پذير » هينتسه با ترديد واژه را  
آنکه بيشتر از همه پاك    ، ترين تطهيرکننده »   : است در نظر گرفته   ی  مذکور دو معن ه  واژ   ی برا    اوستا ه  نام خود از  

 . ( (Lecoq, 2016, p. 559  « ترين سازگار کننده » و    « کند ی م 
است  چنان معلوم  دقيقکه  معنی  ازتاکنون  واژه    ی  و  ارائه  اين  گمان حدس  معانی    همه  نشده  و 

با استناد به    -nimarəzištaدانشمندان يادشده، برای    یاست. نگارنده ضمن ارج نهادن به آرا بوده 
فرهنگ   در  »  صنافالأةتکملشاهدی  کنندۀ[معنی  )=  ]فراهم  را  «  ]هاراه[  ترين(صاف هموارترين 

نمرزه »  قیلبرای  و    «کوب کلوخ»  معنی  المِیکَعُ  مقابل واژه    صنافالأةتکمل. در فرهنگ  دکنپيشنهاد می 
های ايرانی چنين است:  . اين واژه در برخی گويش(414  ، ص1363  ،کرمينی)است  آمده   «ماله  و چوبه  

شن»  nůmůžg, nïmïžg  :سَريکُلی گزی:     ؛«کششن»  namurzgوَخی:    «؛کشمازو، 
nimärzūn, nemärzūn  «اَنارَکی:    «؛جاروnimärzī  «م 4ج    ، 1393دوست،  حسن نک:  )  «جارو ،

 nemarzinای:  ورزنه  «؛جارو»  nimarezinنائينی:    «؛جارو»  nemerzōnکفرانی:    ؛(5132
 . (659-658 ص ،2ج  ،1389، دوستحسننک: ) «جارو»

در توصيف اين    یهاي. صفتاستبودهراه و سفر    یايزدبانو  که ايزد چيستا احتمالاً گفتنی است  
به راه نيك    یکس»  -hupaθmainya، ازجمله  است از دين يشت به کار رفته  یايزدبانو در فقرات که 

به گذرگاه  یکس»  -huaiwitačina،  «شودی رهنمون م يا موهبت  «نيکو راهبر است  یهاکه  و  و  ها 
م  یهاينعمت خود  پرستندگان  به  او  مانند  ی که  راه »  hvāyaonā̊ŋhō pantānōدهد  از    ی هاگذر 

)برا  مقصود(  یخوب  به  کوهستان  ی هاراه »  ina garayēθāpaivx«،  رسيدن  در  که    «هاخوب 
  : نيز نك ؛ 538 ص ،1397، ی)مولاياين ايزدبانو دانست   یناظر بر خويشکار  ی ابه گونهآنها را   توانی م

Kellens, 1996, p. 281-282; Kellens, 1992, p. 601-602) . 
صورت ايرانی باستان   بازمانده  و فارسی نمرزه    -nimarəzišta  اوستايی  به نظر نگارنده هر دو واژه  

*ni + marzaka-    ريشه ماليدن»  -marzاز  کشيدن،    نک: نمرزه    واژه    )درباره    است  «دست 
م 4 ج،  1393دوست،  حسن پاک  5132 ،  ماليدن، هموار کردن، صاف کردن،  از  (. تحول معنايی 

که در زبان فارسی آسانی قابل تصور است. چنانکش بهکوب، جارو، شنکردن به چوبِ ماله، کلوخ
معنی   به  ماليدن  کردن»هم  صاف  کردن،  ستردن»و    «نرم  کردن،  دارد   «پاک  انوری،  )  بسامد  نک: 

 ، ذيل ماليدن(.1381
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محمدمهدی،   ابیانهاسماعیلی،    ،ایگویش 
،  1404فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران،  

 صفحه.   954
ابیانه کتابِ   دربار   ای گویش  ل  مفص  گويش  ه  پژوهشی   

دهستان   در  کهن  روستايی  ابيانه  است.  ابيانه  روستای 
استان   نطنز  شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  بَرزرود 

تی اندک و سالمند، يکی    است. ابيانه   اصفهان  با جمعي 
که  سکونت ن از  حاشي گاه ترين  در  انسان  غربی   ه  های 

است  مرکزی  ابيانه کوير  گويش  گويش .  از  های  ای 
ايران   زبان و  مرکزی  غربی  شمال  گروه  به  ق  های متعل 

سبب کوهستانی بودن ابيانه و انزوای که به است  ايرانی  
 پيش گويشی رايج در ميان اهالی ه  منطقه تا پنج شش ده 

  زوال کامل است.  ه  اما امروز در آستان   ، بود 
عناوين   با  فصل  چهار  پيشگفتار،  شامل  کتاب 

واجواج و  شناسی،  نحو  و  صرف  تاريخی،  شناسی 
سازی، دو پيوست با عناوين جدول صرف نُه فعلِ واژه 

نامه های گويشی، واژه برگزيده و صيغگان دو فعل، متن 
 و کتابنامه است. 

ابيانه و  فی روستای  نويسنده در پيشگفتار به معر 
اثر    ه  پژوهش و ذکر نکاتی دربار  ه  ای، پيشينگويش ابيانه 

 خود را برای تدوين  ه  است که ضمن آن انگيز پرداخته

دربار مفصل  اثرِ  ابيانه   ه  اين  باگويش  آنکه   وجود  ای، 
 1های ایرانی، استان اصفهان گویش ه  گنجینتر در  پيش

اصفهان  استان  از  ديگر  گويش  چند  کنار  در 
کهن و مهم   در کلامی کوتاه،  .دارد بيان می   ،استنوشته

ای و اشکالات و نواقصِ آثار پيشين بودن گويش ابيانه 
نويسنده پس از آشنايی دقيق تا  با ديگر  سبب شده  تر 

منطقهگويش  مستقل    ،های  و  جداگانه  اثری  تأليف 
ابيانه   ه  دربار را گويش  ل  مفص  زبانی  دستور  با  ای 

بداند گويشوران،   .ضروری  نام  فهرست  با  پيشگفتار 
های اختصاری تکميل  های آوايی و نشانهول نشانها جد
 شود.می

با  در   کتاب  اول  ويژگی واج   نام فصل  شناسی، 
شواهد کافی در    ذکر ای با  های ابيانه ها و واکه همخوان 

است. در اين بخش،  های گوناگون توصيف شده جايگاه 
هايی که در نويسنده ضمن برشمردن خطاها يا کاستی 

داده  پژوهش  رخ  پيشين  آوردن  های  ارائ   شاهد با    ه  و 
نمونه  خويش استدلال  ضبط  در  را  درست  های 

واج   ، همچنين است.  آورده  عنوان  با  بخشی  به  در  آرايی 
همخوان  واکه توزيع  و  آنها ها  بسامد  و  جايگاه  و   ها 

است. ساخت هجايی، تکيه و کشش همخوانی  پرداخته 
 شده در اين فصل است.از ديگر مباحث مهم مطرح 
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نويسنده    ، شناسی تاريخی فصل دوم با عنوان واج در  

پاي  ويژگی   ه  بر  تاريخی،  گويش  معيارهای  آوايی  های 
با  ابيانه  و  کرده  توصيف  را  شواهدی ای  بر  افزون   ذکر 

  ، در برخی موارد های ايرانی شمال غربی های زبان ويژگی 
لات آوايی مربوط به زبان  های گروه جنوب غربی را  تحو 

 است. بيان داشته نيز  
مقوله  کتاب  سوم  فصل  با در  نحو  و  صرف  های 

عنوان شاهد بررسی و  ها و جملات بسيار به آوردن واژه 
 فعل ه  تر اين گويش مانند مقول موضوعات متمايز و مهم 

ای  ای فراگير در گويش ابيانه و جنس دستوری که مقوله 
شکلی  به  دستوری  جنس  تخصيص  موضوع  با  است 
صی  ی و تخص  ل مطرح و به روشی بسيار فن  دقيق و مفص 

 است. بررسی شده 
در فصل چهارم   در واژه   ه  های عمد يند ا فر نويسنده  سازی 

دهد. بررسی  انواع دستوریِ اسم و صفت و قيد را شرح می 
لفظِ آن، به معنای لفظ با  وندهای اشتقاقی و ترکيبات همراه  

نقط افزون  فارسی،  در  الفاظ  برابرِ  در شناخت   ه  بر  عطفی 
سازی است. فعل مرکب های ترکيب دقيق اين وندها و شيوه 

اند در سازی های واژه و عبارت فعلی نيز که از ديگر مقوله 
شده  توصيف  فصل  هم اين  و  و    ه  اند  شرح  با  توصيفات 

های زبانی اين گويش های بسيار، روشنگر پيچيدگی مثال 
يکی  است  اين فصول  مباحث  ل  مکم  پيوست  دو  است. 

افعال   شامل  برگزيده  فعل  نُه  صرف  ، رفتن ،  آمدن جدول 
  گرفتن و    ديدن ،  گفتن ،  خوردن ،  ايستادن ،  نشستن ،  خوابيدن 

فعل   صيغگان  جدولِ  ديگری  کردن و  مفعول   نگاه  با 
)اضافهحرف  پی   صورت  بهای  ضمير  ضمير  و  بستی 

غيرصريح   مفعول  با  گفتن  فعل  صيغگان  و  شخصی( 
 فعلی و ضمير شخصی(.  ه  شناس صورت  به)

چهل قالب درمجموع  در  گويشی  متن  وسه 
چند   و  شعر  و  زندگی  روش  خاطره،  قصه،  حکايت، 

های گويشی  بخش متن مثل و کنايه و اصطلاح، زينت 

های  است که برگردانی دقيق به فارسی دارد و در بافت 
 است.ضروری تقطيع واژگانی شده 

ای مفصل دارد که با الفبای آوانگار نامه اين اثر واژه 
نويسی نامه از گويش به فارسی تنظيم شده و اصول واژه 

ظی ها، گونه چون ذکر ارجاعات، مترادف  های ديگر تلف 
انديس  و  معنايی  تفکيک  رعايت و  آن  در  گذاری 

افزون است شده  اطلاعات    ، برآن .  دادن  با  نويسنده 
های اختصاری، نشانه مانند ذکر  ها  تکميلی برای مدخل 
واژه  دستوری  باتوجه جنس  که  کرده  مشخص  را  به ها 

وجود جنس دستوری در اين گويش، تشخيصِ آن برای 
 با قلم سياه. مدخل اصلی  خواهد شد کاربر کتاب آسان  

در همان رديف    نازک ها در ذيل آن با قلم  و زيرمدخل 
ص  نيز  و  آمده  فعل   ه  غ يالفبايی  برابر  در  های فعل 

از ديگر نکات دشوار و مهم    است شده ذکر شده مدخل 
مدخل  برخی  برای  شاهد  آوردن  اثر  برای   ، ست ها اين 

های منسوخ در فارسی، اصطلاحات و مفاهيم  واژه مثال  
واژه  واژه کنايی،  نيز  و  و عوامانه  آيينی  در  های  هايی که 

آن  تلفظ  می   ها بافت  توضيحات  دگرگون  دادنِ  شود. 
ها که در فارسی رايج تکميلی در تعريف شماری از واژه 

ابيانه  در  يا  مفاهيم   اینيست  يا  دارد  متفاوت  کاربردی 
تکميل  دارد  دربر  تی  سن  و  رسم  يا  اصول  ه  کنند کنايی   

 های گويشی است.  نگاریِ فرهنگ تعريف 
 اين سطور اين اثر به سبب انتخاب  ه  نگارند  نظربه
دارد   یگويش فارسی  زبان  با  چشمگيری  تمايز    که 

تدوين  همچنين روش  و  پژوهش  تفکيک    ،روش 
آنهامقوله توصيف  و  زبانی  جزئی  فصل  ،های  بندی 

جداگان توصيف  در مقوله  ه  برای  آوايی  و  زبانی  های 
واژه  بودن  ل  مفص  و  مناسب  متن جايگاه  و  های  نامه 

گويشی، در ميان ديگر آثار گويشی اثری ممتاز است  
های ديگر، ارجاعات  و رعايت اصولی چون ذکر گونه

مترادف  گردآوریو  محتوای  دقيق ها،  توصيف  و  شده 
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ويژگی و  زبانیآواها  عالمان  ،های  تدوين   ه  معيارهای 
نشان  صی  تخص  و  ی  فن  زبان  با  را  گويشی  اثر  يک 

دهد که اجرای اين اصول زحمت بسيار برای مؤلف می
 و رحمتی بيش از آن برای کاربر کتاب دارد. 

 عفت امانی 

های  ها و گویش شناسی زبان کتاب رضایی، مریم،  
فرهنگستان زبان و ادب    ، )منابع فارسی( نو  ایرانی  

 صفحه.   349،  1404فارسی، تهران،  
ها ازجمله ميراث فرهنگی  ها و لهجه فرهنگ عامه، گويش 

های  هر سرزمينی هستند که با مرگ آنها بسياری از جلوه 
اين    .شوندمی  فرهنگی مرتبط نيز به فراموشی سپرده  در 

از    یبخش  با تنوع بالای خود  یرانيا   یهاش يگو ميان،  
 یعلم  ۀمطالع  آيند وشمار می  به  رانيا   یفرهنگ  ريذخا

گردآور  هاش ي گو   نيا رده   یو  م  یبندو    تواند یآنها 
شناسان قرار دهد و در  زبان  اري در اخت ميعظ یاهيسرما 

 سودمند باشد.  یو لغو  ینزبا  لئحل مسا
پيشين و  اصلی  منابع  با  لوازم   ۀآشنايی  از  تحقيق 

وجود ض با  مهم  اين  است.  گسترده  تحقيقات  روری 
گسترد  استفاده  ۀحجم  اهميت  منتشرشده،  از    آثار 

مقالهکتاب  و  نشان  ها  نامه شناسی  پيش  از  بيش  را 
مقالات و   فراوانیتنوع و  رغم  متأسفانه علی   .دهدمی

حوز  شده چاپ   ی هاکتاب  گو زبان   ۀدر  و    ی هاش يها 
برای اين    ینفهرست مدو  های اخير  طی سال نو،    یرانيا

 ی جامع  یفارس   یشناسکتاب  يۀته  تدوين نشده و  آثار
 آمد.شمار می   مهم به یتحوزه ضرور ني در ا

حاضر کتابشناسی  شامل    ،اثر   4635اطلاعات 
مجلات، از  مقاله  و  کتاب   نشريات،  عنوان 

دانشنامه همايش   ۀمنتشرشد  مقالات مجموعه ها، ها، 
و بيش از    موجود در انتهای هر مقاله و کتاب  ۀکتابنام

نشرياتمانسا  50 زبان  زبانفارسی   ۀ  به  و مربوط  ها 
 است.  های ايرانیگويش 

کتاب شامل سه بخش مقدمه، متن و نمايه است.  
شناسی و رضايی در مقدمه مختصری به اهميت کتاب 

را   ۀپيشين کار خود  ادامه روش  در  و  پرداخته  پژوهش 
داده  علاوه شرح  اين  است.  که  کرده  تصريح  براين، 

ها و مقالات گويشی به  شناسی منحصر به کتاب کتاب 
 –   1300های  زمانی سال  ۀزبان فارسی است که در باز

از مطالعات    ایگستره   اند وشمسی منتشر شده   1403
و   ینحو   ،یصرف  ،يیآوا   ،یخيتار  ،یقيتطب  ،یفيتوص

   گيرند.ی را دربر می واژگان
متن،   عنوان  با  کتاب  اصلی  مشخصات  بخش 

الفبايی   شناسی کتب و مقالات کتاب  براساس ترتيب 
را  نام نويسنده، سال نشر، عنوان اثر، ناشر و محل نشر  

مجله   ، سالشماره  ،در مورد مقالات   گيرد، ودربر می 
يک  هر    ،همچنيناست.  شده   ذکرو تعداد صفحات نيز  

 يۀ مشخص شده که در بخش نما   ایبا شماره   از عناوين
  است.ها ارجاع شده شماره   نيکتاب به ا
نام براساس    ای است که بخش کتاب نمايه پايان 

جغراف  نا  يی اي مناطق   است.شده   م يتنظ  ها گويش   م و 
شهرها،   ۀ در اين بخش، ابتدا نام استان و سپس نام هم 

روستاها، طوايف و نام گويش رايج در آن منطقه درج 
های رايج در آن منطقه شده و از نام استان به گويش 

شده  گيلان ارجاع  مانند  )رودباری(،   ← است،  تاتی 
نام  که  بخشی  در  مؤلف  کردی.  گيلکی،  تالشی، 
نام  گويشی،  عنوانِ  هر  ذيل  آمده،  نمايه  در  گويش 

ای که آن گويش در آن رواج دارد، يا نام ايل و منطقه 
م میطايفه  کند، ذکر کرده ای را که به آن گويش تکل 

استان  يک  نام  ذيل  موارد  برخی  در  از   و  گويشی  به 
کرده  اشاره  ديگر  شمار استان  مثال،  برای   ۀاست؛ 
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های گيلکی تنکابن« در نمايه »دوبيتی  ۀمدخل مقال 

 است. ذيل عنوان گيلکی آمده 
 لیلا نوری

)متن،  پوستکَه  تحریر ختنی جیوکَه طامه، مجید،  
نامه(، فرهنگستان زبان  ترجمه، یادداشت و واژه 

 . صفحه   425،  1404و ادب فارسی، تهران،  
است که به طب   یاز متون پزشک  یکيپوستکه  وکهيج
ا   تيسنسکر  ريبر تحرتعلق دارد. علاوه   دهوروِ ي آ   ن ي از 

ترجمه  ختن  یامتن  زبان  است.   زين  یبه  موجود 
برگ است که هر    71 یپوستکه دارا وکهيج سينو دست 

تحر ختن  تيسنسکر  ريدو  م  ی و  شامل    و   شودی را 
دانشمندی    است.  يیدستورالعمل دارو  91متشکل از  

دو   حيکه به تصحاست    یکس  نينخست  1به نام هورنله
 .متن پرداخت  ن يا   تيسنسکر  ريدستورالعمل از تحر

اِ  تصح  با   کيرمِ بعدها  به  ترجمۀ    ح يتوجه  و  هورنله 
کرد و خوانش    حيفوق را تصح  ستورالعملدو د  ،یختن

  ی نيچ  ی داد. سرانجام دانشمند  هئبهتر ارا   یاو ترجمه
و به زبان    حيرا تصح  تيسنسکر  رين تمام تحربه نام چِ 

  منتشر کرد. ینيچ
کتاب است که در   ۀ دکتری نگارند  ۀ اين کتاب رسال 

در دانشگاه تهران به راهنمايی دکتر رضائی   1393سال  
انجام رسيد و در زمستان  باغ  به  ، صورت 1404بيدی 

اين رساله در فرهنگستان زبان و   ۀ شده و ويراست بازبينی 
ادب فارسی منتشر شد. کتاب پس از پيشگفتار و مقدمه 

نامه و ژه ها، وا در چهار فصل )متن و ترجمه، يادداشت 
 است.ها( به بررسی اين متن ختنی پرداخته پيوست 

ختن  متن  ترجمه،  و  متن  بخش  پا   یدر    يۀ بر 
به   ، ت ي سنسکر   ري تحر   ی ( برا 2005ن ) چِ   ی بند م ي تقس 

 
 

تقس   ی ها فقره  حرف شده   م ي جداگانه    ی س ي نو است. 
محققان   یحات ي تصح   يۀ برپا   ی ختن   ر ي تحر  که  است 

آن انجام    ت ي سنسکر   ر ي تحر   ا ي متن    ن ي ا   ی بر رو  تر ش ي پ 
نويسی کتاب حاضر با آنچه های حرف . تفاوت اند داده 

، با ذکر نام محقق يا  پوستَکه آمده وَکه يج نويس  در دست 
شده  ذکر  پانوشت  در  بيشتر  محققان  است. 

جيوَکه دستورالعمل  تحرير های  در  هم  پوستَکه، 
ختنی، دارای نام هستند، اما    ۀ سنسکريت و هم در ترجم 

موارد   برخی  در نام  در  سنسکريت،  تحرير  در  مندرج 
نه در   ۀ ترجم  نيز  افتاده و در برخی موارد  از قلم  ختنی 

ترجم  در  نه  و  سنسکريت  برای   ۀ تحرير  نامی  ختنی 
نشده دستورالعمل  ذکر  ترجم ها  در  فارسی   ۀ است. 

های  توضيح و شرح هر دستورالعمل در بخش يادداشت 
 است.مربوطه آمده 

ترجمه   حاضر    در  سنسکريت کتاب  تحرير 
پوستَکه نيز در نظر گرفته شده و برای نام گياهان، جيوَکه

های درمان معادل سنسکريت ميان  شيوه   و  هابيماری 
معادل برای   ذکر  ،طورکلیاست. بهدو کمان ذکر شده 

های گياهان بومیِ اقليمی ديگر بسيار دشوار است، نام 
اين  در  از  و  گياهان در تحرير ختنی  از  برخی  نام  رو، 
آن    ۀترجم نام  سنسکريت  صورت  درواقع  فارسی 

  ها ختنی واژه   ۀگاهی در ترجم،  گياهان است. همچنين
معادل  عبارت و   يا  شده  تعريف  سنسکريت  های 

شده  ذکر  آنها  برای  ديگری    ر بناب  است.سنسکريت 
ترجمطامهتصريح   در  آوردن    ۀ ،  فراهم  برای  حاضر 

هايی به ترجمه  واژه يا واژه   ،بنابر ضرورت   ،متنی روان
شده  شده افزوده  ذکر  قلاب  ميان  که  ولی  است  اند، 

که معادلی مانند افعال اسنادی يا حرف عطف    مواردی
روان برای  و  ندارند  ختنی  تحرير  ترجمدر  شدن    ۀ تر 

 اند. اند ميان دو قلاب ذکر نشده فارسی 

1 ) Hoernle 



 16/1های ایران ها و گویشزبان های نشر  تازه
155 

 های نشر تازه

 

 

واژه  به  کتاب  سوم  براساس  نامه فصل  بسامدی  ای 
ترتيب الفبای ختنی اختصاص دارد و در فصل چهارم 

آنها واژه  سنسکريت  معادل  و  پزشکی  تخصصی  های 
شده  واژه ذکر  بخش  اين  در  عناوين  است.  تحت  ها 

فرآورده  و  اقلام  و گياهان،  معدنی  مواد  جانوری،  های 
بيماری  شيوه طبيعی،  و  داروها  نام  درمان  ها،  های 

پايان  آمده  لاتين  و  فارسی  منابع  فهرست  با  کتاب  اند. 
 يابد. می 

 مریم رضایی 

،  گویش خوسف طامه، مجید و محمد فرجامی،  
صفحه،    358، 1404نشر چهار درخت، بیرجند،  

 . ر مصوّ
و    اين  حمايت  با  پژوهشی  طرحی  حاصل  کتاب 

نظارت ادارۀ کل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع  
خوسف در جنوب   .دستی استان خراسان جنوبی است

در حاشي و  در استان خراسان جنوبی  بيرجند    ه  غربی 
  ه  است. گويش خوسف از دستواقع  شمالی کوير لوت  

های  های خراسانی است که مانند ديگر گويشگويش 
ويژگی خراسان  در  رايج  و  فارسی  واژگانی  های 

فارسی   در  امروزه  که  کرده  حفظ  را  کهنی  دستوری 
تاريخی    ه  سبب پيشيناين رو و نيز بهاند؛ از منسوخ شده 

های خراسانی با زبان فارسی کهن، اين  و پيوند گويش 
های کتاب  گويش شايان پژوهش و مطالعه است. داده

راهنمای    ميدانی گردآوری شده به شيوه    صورت  بهکه  
گويش زبانگردآوری  گروه  در  ايرانی  و    ها های 

فارسی  گويش  ادب  و  زبان  فرهنگستان  ايرانی  های 
 است. تدوين شده 

با  فصل  پنج  ه،  مقدم  پيشگفتار،  شامل  کتاب 
های فارسی  نامه، جملههای زبانی، واژه عناوين ويژگی

گزيده  آنها،  گويشی  معادل  و و  اصطلاحات  از  ای 

نامه و فارسی از واژه   ها، نمايه  ها و داستان المثل ضرب 
 فهرست منابع است.

پيشگفتار به محتوای کتاب، منابع و روش پژوهش  
می می  يادآور  نويسندگان  و  افزون پردازد  که  بر شوند 

ها واژه   ، های ايرانی چارچوب راهنمای گردآوری گويش 
هايی که خاص منطقۀ خوسف است به کتاب  و جمله 

علاوه افزوده  واژه اند.  جمله بر  و  شامل  نامه  کتاب  ها، 
های رايج در  ها و افسانه ، اصطلاحات، داستان ها زبانزد 

نويسندگان برخی از   تصريح شود که به  خوسف نيز می 
ی رايج در خوسف را که در ها و افسانه داستان  های محل 

ايشان با روايت گويشورانِ   ، است آثار پيشين منتشر شده 
کرده  ثبت  ضرب خود  گردآوری  در  و المثل اند.  ها 

های  المثل سخن پیر قدیم یا ضرب  اصطلاحات، کتابِ 
اساس قرار گرفته و گويشورانِ اين اثر آن دسته    بیرجندی 
ضرب  می المثل از  کار  به  خوسف  در  که  را  رود هايی 

 اند.بازخوانی کرده 
به مقدمه  در  ت صتفنويسندگان  وضعي  به  يل 

جغرافيايی و طبيعی خوسف، وجه تسميه و يادکرد آن  
پيش و  جغرافيا  متون،  پرداختهيدر  آن  تاريخی  با   نۀ  و 

به   باستانبررسی اشاره  و های  شاخص،  شناختی 
نی و تاريخی اين منطقه را معرفی  همچنين شواهد تمد 

آيينکرده به  اشاراتی  با  مقدمه  اين  مذهبی،  اند.  های 
مشاهير  گويش  تحقيق،  پيشينۀ  خراسانی،  های 

نشانه  جدول  و  گويشوران  نام  فهرست  های خوسف، 
می  پايان  گويش آوايی  بخش  در  خراسانی  يابد.  های 

واژه  تأليف  دريافت ضرورت  به  اشاره  های  نامهضمن 
و جايگاه   ت  اهمي  به  تاکنون،  کهن  قرون  از  خراسانی 

ها  های خراسانی و منطقۀ جغرافيايی اين گويش گويش 
های غيرايرانی رايج در  برآن زبانپرداخته شده و افزون 
 است. خراسان نام برده شده 
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های زبانی در سه  فصل اول کتاب با عنوان ويژگی

شناسی، صرف و نحو تدوين شده که در هر  بخش واج
ويژگی از  دقيقی  جزئيات  زبانی بخش  و  آوايی  های 

از   کاملی  شرح  آن  ضمن  و  ارائه  خوسف  گويش 
 است. تمايزهای اين گويش با زبان فارسی ذکر شده 

نامه اختصاص دارد که با الفبای فصل دوم به واژه 
شده  تنظيم  فارسی  به  گويش  از  در آوانگار  است. 

روشواژه واژهنامه  گويش نامه های  مانند نويسیِ  ها 
گونه گونهبيان  ارجاع  ظی،  تلف  متفاوت،  های  های 

 مند لحاظ نظام   صورت  بهها و تقطيع واژگانی  مترادف 
 است.شده 

جمله عنوان  با  کتاب  سوم  و فصل  فارسی  های 
آنها گويشی  افزونجمله  ،معادل  مثال هايی  های  بر 

در   گويشمندرج  گردآوری  ايرانی  راهنمای  های 
گونهو  گردآوری   و  واژگانی  نيز تقطيع  ظی  تلف  های 
 است. لحاظ شده 

گزيده  شامل  چهارم  و  فصل  اصطلاحات  از  ای 
شده  المثل ضرب  شرح  آنها  کنايی  مفاهيم  که  و  هاست 

 . است شده مانند ديگر فصول اصول تقطيع واژگانی انجام  

داستان  شامل  پنجم  در  فصل  رايج  ی  محل  های 
ديرينگی   سبب  به  که  است  از    آنهاخوسف  بيش 

های زبانی و آوايی کهن ديگر کتاب ويژگی های بخش 
می نشان  را  خوسف  نمايگويش  نيز  پايان  در   ه  دهد. 

 . استشده های فارسی درج واژه 
اين سطور، اين اثر به سبب روش   ه  به نظر نگارند

گويشی   آثار  ديگر  ميان  در  تدوين  روش  و  پژوهش 
گونه ذکر  چون  اصولی  رعايت  و  است  های  ممتاز 

مترادف  و  ارجاعات  واژگانی، ديگر،  تقطيع  و  ها 
گردآوری  و محتوای  آواها  دقيق  توصيف  و  شده 

عالمانويژگی معيارهای  زبانی،  اثر    ه  های  يک  تدوين 
دهد که اجرای اين اصول زحمت گويشی را نشان می 

برای آن  از  بيش  رحمتی  و  مؤلف  برای  کاربر    بسيار 
 کتاب دارد.

 عفت امانی 
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The Markers of the Locative Case and  
Their Syntactic Word Order in the Declension  

of the Noun in Modern Balochi  

Mousa Mahmoudzahi 

In Old Iranian languages, nouns were declined in eight cases nominative, 
accusative, instrumental, ablative, genitive, dative, locative, and vocative. 
The historical study of Iranian languages from old to middle and present 
times shows that changes have occurred in the types of declension 
elements of noun cases and their attributions. For instance, Persian, has 
changed the declension markers to complementary elements such as 
prepositions. Meanwhile, the Modern Balochi language, classified among 
the Northwestern Iranian languages, is significant as it exhibits remnants 
of those declension cases. This research has exclusively examined the 
markers of noun declension in the locative case through a descriptive 
approach. In answer to the question of what are the markers of the locative 
case in Modern Balochi and how is their syntactic word order in 
collocation with the noun, the findings show that these factors include a 
bound morpheme in the form of the suffix -ā and thirteen prepositions and 
adverbs as free morphemes. The thirteen simple or compound adpositions 
and adverbs which are used before or after the noun, with or without the 
suffix -ā, depending on the context, are: andar, tah, tōk, ma, ma tah, myān, 
darmyān, nyām, myānjīn, be, lāp, šam, tal. The variety of these suffixes is 
mostly the result of the dialectal diversity of the Balochi language, and the 
four markers -a, tah, tōk, ma are the most widely used.  
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Word Order Typology in 
Pashto Language  

Enayat Rahman Mayar 

In this study, the structure of Pashto language is examined from the 
perspective of language typology. The purpose of this research is to study the 
structure of Pashto language and compare it with the languages of Europe-
Asia as well as world languages. This research is based on the 1992 article by 
Dryer and the book Typology of Iranian Languages which examined Iranian 
languages based on 24 components of word order. The data for this research 
was collected through fieldwork, observation, and interviews with speakers of 
Central (relatively standard) Pashto dialects. Dryer categorized world 
languages into six geographical regions and examined the introduced 
components in the languages of each of these six geographical regions. For 
each parameter, except parameter 23, he presented his observations in separate 
tables, which indicate the status of that component in the language group of 
each of the six world regions. Since Pashto language is associated with the 
Europe-Asia geography, components were firstly compared with the 
languages of Europe-Asia and subsequently with world languages. The 
findings of this research indicate that compared to Europe-Asia languages, 
Pashto language with 16 strong final verb components and 15 strong medial 
verb components, falls into the category of languages with strong final verb 
component. Additionally, compared to world languages, Pashto language 
with 15 strong final verb components and 15 strong medial verb component 
shows a similar tendency between the categories of strong final verb and 
strong medial verb components. 
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System of Gender Assiɡnment 
 in the Abyāneʼi Dialect 

Mohammad Mehdi Esmaili 

In this article, an attempt has been made to present a complete description 
of the systems of ɡender assiɡnment in the Abyāneʼi dialect, based on 
Corbett's (2005c) theoretical framework. This study, which is the result of 
the author's fieldwork, indicates that there is no one-to-one correspondence 
between ɡender and bioloɡical sex. Furthermore, based on semantic rules, 
with a few exceptions, such as kinship nouns and the names of some 
domestic animals, the ɡender of all nouns cannot be determined. Also, 
based on the formal rules, the ɡender of only three cateɡories of nouns is 
overtly marked by their form: nouns endinɡ in /-ɑ/ are masculine, while 
those endinɡ in /-e/ or in the unstressed suffix /-a/ are feminine. The 
unstressed /-a/ is the most important and frequent feminine marker, as it 
also appears in adjectival, pronominal, and verbal aɡreement. Therefore, 
the system of assiɡninɡ ɡender to nouns can be considered more formal 
than semantic; althouɡh in other cases, there is no specific and precise 
criterion. Another point concerns the relationship between ɡender and 
number. This means that the sinɡular and plural forms of feminine nouns 
that possess a formal marker are completely identical. In other words, 
number lacks a clear phonetic manifestation in this ɡroup of nouns. The 
plural form of masculine nouns with a formal marker is formed by 
chanɡinɡ the final vowel of the base from /ɑ/ to /e/. 
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About Some Words and  
Their Meanings in Zoroastrian Persian Texts 

Yalda Shokoohi 

The collection of Persian Zoroastrian narratives found in Dārāb Hormazdyār’s 
Rivāyāt, which is most famous Persian Zoroastrian text in verse and prose, 
includes the religious customs and traditions of the Zoroastrians of Iran and India, 
as well as moral, historical, and legendary narratives. In this article, three specific 
words or terms, āγār, zādmarg and astavān, have been examined in separate 
narratives, and an attempt has been made to obtain the reading and meaning of 
these words by examining at their function in Pahlavi texts. In the meantime, in 
order to properly understand the concept of the narratives, difficult words and 
terms of each narrative have also been examined and explained. The meanings 
and pronunciations of the mentioned words in Persian dictionaries and various 
studies have also been examined, citing evidence from Persian Zoroastrian texts. 
In this research, based on the documents referred to in the article, we find that 
āγār in the Persian narrative is the same as agār Pahlavi, which has undergone 
phonetic change and should be amended to aγār in the narrative by analogy. 
Regarding the term zādmarg, according to evidence from Zoroastrian Persian 
texts, it is known that it was the place where the deceased was kept before being 
transported to the crypt. Concerning the third word, based on the etymology and 
evidence of it in Zoroastrian Persian verse texts at the place of rhyme, contrary to 
what has been documented in Persian dictionaries so far, the pronunciation of 
astavān/ astvān seems to be correct. The present study was conducted based on 
four copies of Dārāb Hormazdyār’s Rivāyāt: the manuscript of the Islamic 
Consultative Assembly Library, the manuscript of the National Library of France 
in Paris, and the manuscript of the National Library of the Islamic Republic of 
Iran, as well as the lithographic copy of Unvala. 
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Early New Persian Dialectology: Southern Texts 

Milad Bigdeloo 

This investigation explores a fundamental aspect of Early New Persian 
texts: the identification, classification, and geographical distribution of 
dialectal features. It aims to determine the dialectal nature of several 
features found within Early New Persian texts demonstrably composed in 
southern Iran, or—as the analysis attempts to reveal—likely originating 
from this region. To achieve this, two important Early Judaeo-Persian texts 
are examined directly: “The Jewish-Persian Law Report from Ahwaz” and 
a translation-interpretation of the Book of Jeremiah. Additionally, a verb 
form discovered among the Bamiyan Papers is analysed. By incorporating 
a broader analysis of various early texts, the study seeks to determine the 
dialectal status of several features, including a specific verbal structure and 
certain phonetic developments. Furthermore, the study rectifies previous 
interpretations of specific words and phrases encountered within these 
texts. Finally, the article highlights an often-overlooked factor that 
warrants consideration in future research on Early New Persian 
dialectology. 
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A Study of Translation and Its Techniques in the 
Khotanese Version of Vajracchedikā Prajñāpāramitā 

Mehrdad Derafshi - Mahmoud Jaafari-Dehaghi 

Most of the extant Khotanese texts are Buddhist in nature, and the majority 
of them are not independent compositions but rather translations of 
Mahāyāna Buddhist sūtras from Sanskrit. The Vajracchedikā is one of the 
earliest texts of the Prajñāpāramitā literature in Mahāyāna Buddhism. It 
presents, in the form of a dialogue between the Buddha and his disciple 
Subhūti, a concise exposition of the central teachings of the Perfection of 
Wisdom. The core themes of this sūtra, as in other Prajñāpāramitā texts, 
include the negation of self, the principle of emptiness, dharmas, the 
characteristics of bodhisattvas, and related concepts. Since the Khotanese 
manuscript of this text bears a colophon dated to 941 CE, this date must be 
regarded as the latest possible time for its transcription. The sūtras held a 
highly revered and sacred status among the Mahāyāna Buddhist 
community of Khotan at the time. The sanctity and importance of such 
texts made the task of translating them especially demanding for 
translators, who were compelled to employ diverse techniques and 
strategies to produce a rendering that was both faithful and intelligible to 
their audience. This study examines the Khotanese version of the 
Vajracchedikā with particular attention to the translation methods 
employed—such as borrowing, loan translation, and transposition—and 
analyzes them within three functional categories: standardization, 
clarification, and fidelity to the original text. 
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